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ولادت باسعادت حضرت امام ملی(ع) 
در سبزدهم رجب سال ۲۳ قبل از هجرت. حضرت علی بن ابیطالب(ع4 
پسرعمو, داماد و چانشین پیامبر اسلاماص! در خانه کعبه, چشم به جھان 

































مشاور خانواده ۰ ا۰664 وس۰۰1 کشود. 

گزارش «شکلاتهای تلخ به نابش ترآمدند ...۱۸ مادر آن حضرت «فاطعه بنت اسد »و پدرش #ابوطالب »نام داشت..حضرت 
گزارش ‏ "امیدی تازه برای بچه‌دار شدن » تتت ۳ | علی(م) از دوران کودکی: تحت تعلیم و تربیت حضرت محمذاص) قزار گرفت و 
گزارش خارچی سفقی و مزگیار ».. سینت ۳ اولین عردی بود که اسلام آورد. 

گزارش تاریخ گذشته 






غلی بن اىیطالب(ع) در اواخر سال دوم هچرت با حضرت فاطمه(س) ازدواع 
کرد. حضسرت علی(ع)ابه جز غزوه بوک »در تمامی غزوات پیامبر اکرماص) حضور 
داشت و فموارہ در یجس وی و حامی پیامبر بزرگ اسلام بود. 


ولادت حضرت اضام محمدتقی(ع) 
حضرت امام محمدتقی(ع) از اهل بیت رسول گرامی اسلام(ص)در دهم رجب سال ۱۹۵ هجری قمری در عدیثه 
متولد شد. 
آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارش, حضرت امام رضااغ) عهده‌دار مسوولیت رهیری مسلعانان شد, 
امام محمدنقی(ع) از محبوبیت فوق‌العاده‌ای در عیان عردم برخوردار بود. آن حضرت به‌واسطه بخشندگی 


اتحم مرغ رستمن بن ور کان نمی سم 
صد ای سبز بسیج > : 
سیری در ادبیات کے 5 تےے۔ہہ,۔۔ ۲۵٢‏ 
گزارش سینعایی دجانشینی برای جیمزبان: ... 

روانکازی تقال کرد گا ا ...۳۷ 
داسستان زندگی ۱ 
گزارش از زنداتھا «عشق عردی٭ ...۴۰۶ 


رع بین ۱۳۱3 109 مب نس تنس ۳۴ 

























































داستانهای هر ۱ جات ۳۴۶ 
و کک م | زیادی که داشت به «جواد»به فعنای بخشنده مشهور شد. 
داستانهای آلفرد هیچکاک ووسوسه مشترک» . ان در دوران امام جواداع4 حووه نفوذ اسلام پهنه کسترده‌ای را شامل می‌شد. این امر زمیتھ را برای انتقال و تشر 
منگنیلٹو ‏ ہہ ہہ ہس .۷ آرای مختلف فرافم آورد و باب مباحثه و گفتگو بین دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان را یاز کرد. در این میان امام 
در قلمرو دییایب سود نزوس دیس ۴۴| جواد(ع) به عثوان یادگار پاک پیامبر اسلام ۔حضرت محمد(ص)ءاز هر فرصت معکن بهره می‌برد تامردم راباعلوم 
شکرخند .-.. سس ۳۶ و معارف والای اسبلامی آشنا سازد و از نقوذ اندیشه‌های غیرالهی جلوگیری کند, 
جدول + ےس ۴۸ مہ 





E HIN‏ وفات: حضرت زینب(سلام آئلہ مذبهًا) 


حضرت ینب (س) تواده گرافی رسول خدا[ص) پس از تححل رنجها و سختی‌های فراوان در پآتزدهم رجب 


سال ۶۲ هجری قمری وفات یافت. 
این باتوی بزرگ اسلام در سال ششم هجری قعری عتولد شد و در دامان پاک حضرت فاطمه(س و علی بن 
۱ ۲| ابیطالب(ع) پزورش یافت و در ایام زندگی پربارش؛ لحظه‌ای از تلاش و کوشش در جھت کسپ دانش و کمالات 
| سی ۱۶۲ والای انسملنی قائل تغاند. ۰ 


نقاشی های شما صسصسصسپ«س«پپس«««««<«<<<۷س۷۷۷ مم 


حضرت زیتب (س) در سال ۶۱ هجری قمری در واقعه کربلا و پس از شهادت حضرت اسام حسین(ع) پیام رسان 
تصویر بر گزیده هفته ھی ۲۲ 


حماسه جاوید آنان شد. و درعنالی که با نوادگان پیامبر در اسارت بود. با سخنرانبهای روشنگرانه, انحرافات آمویان, 
جدایٹھا و نستدهایی زاگه‌تیر خاقنان رستوال خدالس) زوا داشته بردتت فاش سالقت. 
سرانجام این بائوی پزرگ اسلام در چئین روزی و در پنجاه و شش سالگی چشم از چهان قروپست: 


آفاز جنک تحمیلی فراق علیہ ایران 








ماد سی ٠‏ سال پیش۔ در روز سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۵۹ 
کس ا ا هجری شمسی: با حمله وسیع نیروهای هوایی و زمینی ارتش 

صفحهارا: محمدجعفر صیاغی خسروی رژیم عراق, تجاوز تظامیٰ سراسری این کشور به خاک ایران آغاز 
حر ونارو + اسماعیل غلامی ای ۱ 5 


شد. ارتش, عراق از ماهها پیش از آغاز این تجاوز گستردھ 
تعرضاتی در مناطق مرزی ایران انجام داد, اما در این روژ 
واحدهای زرهی و پیاده ۱۲ لشکر نیروی زعینی عراق, در جبهه‌ای 
به طول بیش از هزار کیلومتر مرزهای جنوپ غربی ایران را مورد 
تعرض قرار دادند, در روزهای اولیه تهاجم عراق, چند شهر و دهها 
روستای مرزی ایران انشفال شد و ضدها رن و کودک بی‌دفام 
ابرانی, قریانی ددمنشی و جاه‌طلبی صسدام شدند. 

سرانجام ارتش متجاوز صدام پس از تحمل شکست‌های پیاپی از نبروهای مسلم ایران اسلاعی: په پشت 
مرزهای شناخته شده بین المللی رانده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ هجری شهسی براسلس قملعنامه ۵۹۸ 
سازمان ملل متحد آتش بس میان دو کشور برقرار شد. 


۲۳/۹۸۹۳ 
ارس باه دی ید قاس ارات 
com < Home sdition‏ . ۶۲۲۶۸۵۲ ون http:‏ 
تلقی ن آگهی‌های مجله اطللاعات هفنگی: ۲۳۲۲۵۰۷ 
بے بل تب 
کر تلفن: ۲۹۹۹۹ 
۰ رجت ۱۳۳ ۸ مہنامبر .۳۰ 
بهام :۱۵۰ ریا 
# هر گونه استفاه» از معقالب مجله جهت فیلمنامه سنا تلویزیون و 
لئار و با چاپ در #ناب منود به هسب جاه ثمی است 


# مقالات ارساٹی پس داده نمی‌شود 
8 مجله در وی زایش مطا لپ آزاز است 


| عکس روی جلد از عل ضا اسمردی ۱ 
شماره ۳۰۵۹ 
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آن ونیز در میانه دعواها و مجایله‌ها و غوغاسالاریها: 
گوبی همه فراموش کرده‌اند که موجود عزیزی سخت 
حیاتش به خطر افتاده و آن «اخلاق» است. 

بعنی ترعز مؤٹری که در بسیاری از گردنه‌ها: 
ماشین نفس سرکش را از سقوط نجات می دهد. 

من گعان می‌کتم ما بايد بیشترین مرثیه رادر مرگ 
اخلاقیات جامعه سر می‌دادیم تا صاحبان عزا کمی هم 

دلیلی ندارد که بگویم انقلاپ اسلامی بیشترین 
اتکایش و ادعایش به تقویت اخلاق در جامعه بوده 
است. مقدمه قائون اساسی را بخوانید تا درپابید که 
تمام اصول آن عبنتی بر ارزشهای اخلاقی برگرفته از 
دستوزاه سای و دیتی اق کت لسنت. و چادز 
دریاره کرامت انسان و تعالی و رشد روح بشری در آن 
صحبت و بحث شده است. 

حرکت دز مسیر خدایی شدن, و جامعه امروز 
ایران گمان عی کند که این بحثها دبگر تکراری شده‌اند و 
تباید درباره‌اش ضحبت کرد. درحالی که مرگ 
اخلاقیات در روابط فردی, اجتماعی, عغاملات, و حتی 
روابط خانوادگی ما بدترین آفت عمکنه است و اعتقاد 
بنده این است که بدترین و خطرناکترین توع تھاجم 

هنگی در این دگردیسی اخلاقی اتفاق افتاده است. 








به مناسبت روز پدر 
پدران دا در دادیم 

در قاب پنجره می ایستم و رفتنش رانظاره می‌کنم. 
قامتش آشکارا خمیده است و گامھایش چقدر خسته: 
آرام حرکت می کتد و سرش ہی آنکہ به اطراف متوجه 
باشد, رو به چلو و پابین است, با آنکه حضورش جایی 
ثایت و ماندگار در ذهن و قلبم دارد. هیچ‌گاه این‌چنین 
عزیز و دست نایافتنی ننموده بود. تا به امروز رفتنش 
راندیده بودم, مادر می‌گوید نزدیک چهل سال است که 
ار در گرگ و ميش هوا و پیش از برآمدن آقتاب و 
بیداری پرندگان خانه را ترک می کتد و آنقدر آرام که 
هیچ‌کس رفتنش را لخساس نمی‌کند. بیم بیدار شدن 
زودهنگام امالی خانه. او را چون سایه‌ای به بیرون 
می‌لغزاند. با خود می‌اندیشم چه غفلتی کردەام تا به 
امروز که رفتتش را شاهد نبوده‌ام. رفتنی که حالا در 
این سحرگاه سرد په روایتی شمرگونه از ایثار و 
احساس عمیق مسوولیت می‌ماند. به راستی سهم او از 
زندگی چیست؟ اضطراپ آینده. حسرت روزهای 
گذشته و نگرانی دائمی فرزندان: سهم اندکی است و 
پسیار ناعادلانه. رسم ناخوشایندی است که پدران دا 
به‌تنهایی و بی ھیچ حمابتی به ستیز با عشکلات بیرونی 
وامی‌داريم و جز اجابت بی کم و کاست خواسته‌های 





بی‌شمارش بزنید, کافی است به بنگاههای معاملات 
اتومبیل و املاک سری بزنید و کاقی است در کفتگوی 
هردم و نوع برخوردشان دقت کنید و کافی است قصه 
دردکشیده‌ها و مصیبت دیده‌هایی را که در سابه هعین 
سقوط اخلاقی مستتر در بطن روانط و مناسبات جامعه 
از عرش به فرش رسیده و داغدار ناجولنمردیهای مختلف 
زانوی غم و حسرت بفل کرده‌اند را بشنوید تا دریابید 
چه کوهر گرانیهایی رفته رفته دارد از دست می رود. 

اجاژه بدهید عقدعه‌ای برای روشن‌تر شدن بحث 
عرض کنیم: 

در یک جامعه سنتی و قدیعی که البته گسترده 
نیست خرده فرهنگهای موجود در آن جوامم کوچک و 
محدود قوانین تانوشته‌ای را بر روابط افراد آن جامعه 
حاکم می‌کند که همان سنت‌ها و باورها و خرده 
فرهنگهاء تتظیم کننده روابط جامعه و علت ایجاد نوعی 
هنچار در روابط بین افراد است. در جامعه ایران این 
سنت‌ها و باورها اکثراً ريشه مذهبی و دیتی داشته و 
دارند و لذا روابط قابل قبول و اکثراً مناسبی را فراهم 
می‌کودند. رفته رفته با بزرکٹر شدن این جوامع این 
خرده فرهنگها جای خود را به فرهنگ گسیخته‌تر و 
عمومی‌تری دادند که البته کاملاً قابل پیروی برای همه 
نبود و لذا در جوامم کسترده قانون, ضوابطی را برای 
روابط اجتعاعی مشخص کرده و نهانهایی به وجود 
آمد نا هنچار کلی جامعه درهم نریزد اما در جوامع 
شرقی و بویژه در ایران خویمان باز وجود یک باور و 
اعتقاد کلی یعنی ترس از خداو اعتقادات مذهبی و دینی 
باعث می‌شد که در بسیاری از موارد اصولا ٹیازی به 
مراجعه په قانون و پلیس نباشد, اسا در دهه‌های اخیر 
یک اتفاق خطرناک افتاده است و آن کمرنگ شدن همان 


بی پایائمان حق دیگری پرایشان تعی شتاسیم۔ در 
چنبره بی حد و حصر انتظارات بیھودہ و در حصارهای 
بلند ہی خبری, آنچنان از درک حقایق پیرامونمان غافل 
مانده‌ايم که فرسودن و پیری تدریجی پدرانمان را 
حس نمی‌کنيم, در دنیایی که انسانها با حجم میزان 
داراپی‌های مادی و نه با بزرگی و کوچکی دانایی و 
ارزشهای انسانی اندازه‌گیرزی می‌شوند. شاید 
غفلت‌هایی این چنین به چشم نیاید اما بسیار ناعادلاته 
است» وقتی انسانی به تتهایی صاحب اصلی 
مشکلاتش. عسوولیت‌هایش. غمهایش و ده 
دلعشقولیهایش باشد, تنها می شود و احساس تنهایی 
اندوه و تگرانی می زاین و سرآخر اضطراب و ترس 
به‌بار می‌آورد و افسردگی: با خود می‌اندیشم پاید پدر 
را کمک کثم. باید همه پدران را کمک کنم, اگر بتوانم با 
بغضی که سالهاست در کلو دارم دستهای خسته اما 
مهربانش رادر دست بگیرم و بگویم که دوستش دارم 
بگویم که غمهایش را می‌شناسم. مهربانیهایش را 
می‌دانم و احساس وظیفه‌ای را که به ما دارد عی‌فهمم. 
شاید کمکی کرده باشم. اگر بتوانم چند خطی بنویسم و 
بر آن به همه فرژندان ایران زمین بگویم که باید پدران. 
این موجودات عزیڑ و زحمتکش را که سالهاست خود 
و جوانیشان را فراموش کرده‌اند و ایتک آرام آرام از 
زیر نگاههای ما نیز بیرون می روند دريابیم. حتعاًکمکی 
کرده‌ام. بیاییم قبل از آنکه تلخی‌های روزمره مشگلات. 
روان و تن‌های خسته ایشان را کاملاً فرسوده کند 








یعنی به وضوح گذار از مرحله سنت په مدرنیته 
حداقل در روابط افتصادی جامعه به شکل ناهنجاری 
اتقاق افتاده است. 

به ژبان ساده‌تر خوش‌باورانه پذیرفتیم که صرف 
تکیه بر اعتقادات مردم و دین و اعتقادات دینی کافی 
نیست و باید قانون همه را به تبعیت و نظم درآوزد و 
چون خواستیم قانون را حاکم کنیم به هزار و یگ 
مشکل خاض جوامم درحال توسعه و جهان سومی 
برخوردیم و چنان عالت مٹبترگاوپلتگی ٭ بین ما حاکم 

وقتی در بین جایعه فقط اسم خدا حضور داشت 
باشد و تظاهر په دین گسترش یاہد و از طرف دیگر 
قانون هم به دلایل عتعدد فشل و ناتوان پاشد دیکر 

شما چند نمونه سراغ دارید که کسی به شما قولی 
داده و به‌راحتی زیر قواش زده؟ 

چند مورد را شاهد بوده‌لید که کلاهیرداری علنی 
صورت گرفته و شعا ماهها دویده‌اید تا کلاهبرداری را 
به سای عملش برسانید؟ 

اعصایتان از ناجوانعردیها و بدقولیها و گاه 
رذالتهایی که شاهد بوده‌اید چه میزان أسیب دیده است؟ 

چقدر از نظر روحی ضربه خورده‌اید که چرا فلان 
دوست و با فلان رقیق و با فلان آدمی که مثلا داعیه 
شرع و دين هم دارد در حق شما جفا کرده و یا حق 
مسلم شما را نادیده گرقته و ناجوانعردی را در حق 
شما تمام کرده است؟ 

چند مورد به خودتان لعنت فرستادید که چراپه هر 
قیمتی پولدار نشده‌اید تا در جامعه‌ای که برق اسکناس 
و سکه هر چشمی را خیره می‌کند اعات زندگی »#نشوید 


کاری بکنیم. بیاییم قبل از فرارسیدن آن سفر 


بی‌بازگشت کاری بکنيم. 
بیابیم کاری بکنیم تا وقت باقی است. 
احعد زمانیان 
هل من ناصر دنصر نی 
اینجانب زندانی فاسم تقوی؛ فرزند کامران که به 


اتهام مواد مخذر از سوی دادگاه انقلا ب اسسلاعی 
شهرستان بوشهر محکوم به کلاسه پرنده ۱۴۷۶۱۷۶ 
انتفالی چ محکوم به ۲۵ سال حبس و پرداخت پنج 
میلیون توعان جزای نقدی گردیده‌ام, مدت هشت سال 
است که تحمل کیفر عی‌نمایم. بنده عی‌خواهم که 
مشکلات خود را با شما سروران گرامی درمیان 
بگذارم, عن وقتی وارد زندان شدم یک جوان قبراق و 
سرحال بودم که بعد از تحمل یک سال حبس به 
ناراحتی اعصاب روحی و روانی شدید دچار گشتم و 
روژی ۱۳ عدد قرص روانگردی استفاده می کنم و هر 
روز یک آمپول دیازپام تزریق می‌کنم. آیا بعد از این 
مدت و ناراحتی اعصاپ به درد جامعه می‌خورم؟ در 
بوم‌الله ۲ بهمن سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ عفو و 
تخقیف مجازات داده‌اند که هیچ کدام ار لین عفوها 
شامل حال من نشده است. وقتی مقام معظم رهبری به 
ما زندانیان عفو می‌دهند. چرا شامل حال من نشود؟ آیا 
کسی که کسی را ندارد تا دنبال کار و پرونده‌اش بیفتد 
باید زیر پا له شود؟ مکر من چقدر کناه کردم که برای 


شماره ۳۰۵۹ 


و سرژنش ئیبنید و تحقیر نشوید؟ 

چقدر مشاهده آدمهای لمپتی که بی‌هیچ کفایتی 
صاحب سرعایه شده و ارج و قربی یافته و به‌راحتی 
حرفشان رادر هر جابی پیش می‌برند. شعا را وادار گرده که 
آرزوی مرگ کنید تا چنین دوره و زعانه‌ای زا نبینید؟ 

آثار این سقوط اخلاقی را همه جا عشاهده می کنید 
و رنج می‌برید و متاسفانه شاهدید که تسل جدید ما 
هم در سايه همین حاکمیت قرهنگ پول و سرمایه 
بسیاری از اخلاقیات خوب تسل گذشته را نیاموخته و 
دچار بدآموزی شده است: 

بگذارید مثال دیگری از روابط خانوادگی بزنم. 

در جامعه سنتی گذشت با همه بد و خوہش روابط 


ہین زن و مرد را اعتقاداتی تنظیم می‌کود که البته نمی گریم کاملا 


برست بود و جفایی به زن فمی‌شد. لما به هرحال دنو 
همان شرایط به‌صورت نیم‌بند روابط خانوادگی 
پایداری ایجاد کرده و درصد آمار طلاق کم بود 

چون حس کردیم که در بسیاری از موارد این 
روابط ظالمانه است قوانینی را در جهت حمایت از 
حقوق زنان وضع کردیم اما ابزار آن را فراهم نیاوردیم 
و از طرف دیگر سطح توقعات را نیز بالا بردیم و چون 
ڙن امروز دیگر زن دیروز نیست و نمی‌تواند تحمل و 
صبوری گذشته را داشته باشد خیلی زود کارش به 
جدایی و پا تحقیری به‌هر اتب بدتر می‌کشد, چرا که 
گرچه قانون تداببری برای حعایث از او تدارک دیده اما 
باز چون گذار از سلت به مدرنیته چون جواسم پیشرفته 
تایغ ایجاد ساختازهای لازم نبوّده آسنت؛ در عمل تولید 
ناهنجاریهای بیشتری کرده است. مثلا اگر در جوامم 
صنعتی زن از حقوق و آزادیهایی برخوردار است از 
فرصت شغلی و امکان اشتغال نسبتاً یکسانی هم 
برخوردار است. اما چون در ابران مردان هم مشکل 


اولین بار مرتکب خلاف شده و بعد از قشت سال آبا به 
درد جامعه می خورم؟ 

در آخر توصیه‌ای به جوانان اپران دازم نه به 
عنوان وصیت بلکه به عتوان برادر کوچگ, می خواهم 
بگویم که دنبال این مواد خاتمان‌سوز نروند. من خودم 
اسیر این موان شده بودخ که با ازاده شود آن را از بدن 
خود بیرون کردم. ای برادران عزیز و ای جوانان ایران 
مواظب باشید که این مواد (افیون) کریبان شعا جوانان 
عزیز که هسچون گل و سنبل می در خشید, رانگیرد. 

در آخر می‌گویم که می‌گویند زندان یک پاژپروری 
لست:می‌گویندما زندان نداریم بلک یک دأنشگاه داریم رست 
می‌گویند جوانی که برای اولین بار وارد زندان می‌شود بعد از 
مدتی از خلافهلی دبگر نیز باخبر می شود لذا از قضات محترم 
خولهشعندم کسی را که برای اولین بار مرتکب اشتباه 
می شود با گناد کوچک جزئی او راراهی زندان تکنشد. 

سر نوشت ورزشگاههای جدید! 
اوززشگاه بزرگ اصفهان ۲۳۷۱ شاکی دارد.] این 


جمله تیتر نقاله‌ای دربارن لین ورزشگاه در شعازه 
۰۵۵ له ور جا بد تو سپ عنم ا 


تعجب زیرا" ۱. چگونه مسکن آسنت یک پروڑہ علی که 


قرار است ساخته شود ۷۱ شاکی داشته باشد؟ ۲. 


چگونه سازمان تربیت بدنی بدون جاب رضایت 
مالکین اراضی شروم به ساخت این ورزشگاه کرده؟ و 
صدفا علت دیگر... سخن من البته درباره این چون و 
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اشتغال دارند چه برسد به زنان. همین نذاشتن پشتتوانه 
اقتضادی یاعث شده است که نتوائند از حقوق قانونی 


خود نیز برخوردار باشند. لذا آذان که از تنک عالی 


برخوردارند در مواچهه با مشکلات ناسازگاری 


خانوادگی طلاق می‌گیرند و آنان که چنین امکانی 
ندارند بیشتر تحقیر می شوند و بیشتر حقوقشان نادیده 
گرفته می‌شنود و چون فرهنگ چالمه خم عوض شده از 
برخوردهای مرد بیشتر احساس تحقیر و رنج می کنند. 
در گذشته با وجود همه مظالمی که گاه بر زنها می‌رقته 
اما وجود اخلاق و اعتقادات: خود به صورت عامل 
بازدارنده‌ای برای پرهیز از جدابی و یا اصلاح رفتار 
مردسالاراته غمل عی‌کرده که حال این ترمز تفس هم 
آسیب یی ہم یو اہ 
مختصر نمی گتجد و زمینه‌های آسیبشناسی دقیق‌تر 
نیازمند بررسی بیشتری لست که در ابن مقال نعیکتجد/ 

سقوط ہسیاری از ارزشهای اخلاقی که ثاشی از 
همین ناهنجاری روند گذار از سنت به مدرنیته است. در 
بسیاری از روایظ و وجوه مختلف اجتعاعی دیده 
عی‌شود و عنحصر به چند عثال ساده و مععولی ذکر 
شده نیست. حتی در حرف زدنها و برخوردهای ساده 
اجتماعی ما هم این نقیصه دیده می شود که افزایش 
فرهنگ دروغ. ریاء تژویر. پیمان‌شکنی. نادیده گرفتن 
عاطفه و نوعدورستی. ہی توجهی یه سرنوشت دیگران و 
حتی گاه اقوام و خویشان,بی‌رحمی و ناجوانمردی هه 
و همه بیانگر سقوط اخلاقی است, این ضایعه برای 
جادعه‌ای که داعیه دینی دارد و باید بیش از هحه اخلاق 
در آن حاکم باشد, کم ضایعه ای نیست. 

به قکر نجات لخلاق هم باشیم و یادمان بلشد روخ این 
غبارت عظیم و فصل الخطاب و محوری دینی راکه 

ہاتی بعثت لاتم مکارم الاخلاق!. 


چرلها نیست. بلکه سخن من درپاره کم اسیثی سسوولان و 
عردم به ساخت اماکن ورزشی است, درحالی که در 
بعضی از کشورهای آسیایی مثل چین و لینان (ژاپن و 
کره نه) مسوولان درحال ساخت اماکن ورزشی 
پیشرفته برای برگزاری مسنایقات بین‌المللی هستند 
ولی هتوز ما در تعمیر ورزشگاه آزادی مانده‌ایم. 
ورزشگاه یادگار امام اره) تبریز با آن عظعت و 
زیبانی اش در سبته گوه متروک عانده است, درحالی که 
برای تعمیرات اساسی و تکمیلی آن اعتبار می خولهد و 
هعه به آن بی‌اهعیت هستند. ورزشگاه اهواز را که 
مسوولان قول ساخت آن را داده بودئد حتی حرفی 
دیگر از آن تیست و همین شهر خودمان (کاشان) زمینی که 
ہابت ساخت زمین فوتبال در شهرک حاجی‌آباد کاشان 
آماده شده بود. به متطقه مسکوشی تبدیل شده است! 
فقط تنها ورزشکاهی که مسوولان قول داده بودند. ساخته 
شود و هنوز تکمیل نشده البته به‌طور کامل) ورزشگاه 
اضسفهان است (که آثبته حالا شاکی خصوصی دارد) 
تسی دائغ بازیهای مرحله نهابی جام باشگاههای 
آسیا در تهران را به یاد دارید. بازیهایی که باعث 
آبروریژی فوتبال سا شد. زیرا فوتبالیست‌ها در باتلاق 
دست و پا می‌زدند تا قوتبال بازی کنند. حال امیدوارم 
که مسوولان که دم از مبارزه با تهاچم فرهنگی می‌زنند به داد 
ورزش ابران آهعه ورزشبها] پرسند و با ساخت اماکن 
ورزشی گامی در جهت توستعه ورزش بردارند؛ 


هادی تجق‌زاده از کاشان 














0 محمدصادق سلبعی قر .فا 

مقاله سیاسی آخیر شعا درباره سیر 
ر سید بهتر دیدم آن رابه دست آقای | اتخ ۲ 

٥‏ احمد رئیٔسی . آمل 

از لطف شما متشکرم. پیشتهادات شما را با 
تحریریه درمیان گذاشتم. ضعناً نامه شما را به آقای. 
فروزش نشان دادم. از لطف شما تشکر کردند. موفق. 
باشید۔ 

ت امیر حسین ترابی + کرهان.. . 

ہاتشکر از اطف شعانامه شعا راپه دست مسوول. 
صفحه فرهنگ مزدم رساندم. ر 

٥‏ مستانه هغابونی + کاشان 

زیارت قبول می‌ٹوانید خلاصه‌ای از گزارش سر 
خود را برای مجله ارسال کنید. لطف کتید ولان 
نماشد. 

0 شبیح‌الله بناگر ۔ آمل 

نامه شم بر ہو دمنتم وسید و نمی لام مدع بندگلن 
خدا ابرادران یداللهی»حل شده است یا ت4؟ در هرجال. 
در نامه بعدی پرایم بنویسید که اگر مشکل عل نشد و 
دادخواهی و پیگیری به ثمر نرسید طرح مساءله شود. 

نامه دیگر شعا در مورد مشکل روستای «رزکه»به. 
بخش ترازو ارجام شد. 

با وجودی که کیفیت عکس ارسافی السلا مسب۲ 
نبود. با این رجودسعی می‌کنیم به شکلی در ہوا از 
این تصویر استفاده کنیم. 

آز هعکاری خو ب شمایا مجله خودتان سپاسگزارم از 
شنیدن خبر ۲۵ درد افزایش محصول ہرنجکاران شهر و 
دیارمان هم خرسنه شدم. حدا برکت بیشتری بدهد. 

0 زستم کریعی . نیکشدر 

کارت شما به زودی برای شما ازسال خواهږ شید. 

داستانهای ارسالی شما هم برای قسمت در قلمرو 

داسنتان فرستاده شد. 

0 مج تابیاد 

من قانع نشدم که به چه دلیل. از تلم تیار 
(ستفانه کرده‌اید. چیز ایی در ناه شما بود به 
هرحال می توائید داستان زندگیتان را برای مجله 





بفرسنتید و نگران سیاہ شدن کاغد هم نباشید. 
0إ غلامر ضا عبدیان . خسن آباد 


نامه شما یه رئیس جمهور طولانی پود ضمتاً 
اخیرا یک نامه خطاب به ایشان در مجله چاپ شده 
است. با این همه سعی می ‌کتیم خلاصه ای از آن را در 
قسمت نامه‌های بی و اسطه عطرح کنیم. موفق باشید. 

ب اسحاق اسماعیل ۔ قم 

با تشکر از لطف شما: باید عرض کنم که مجله 
درحال حاضر امکانی برای پرداخت حق التحریر 
درخواستی شما ندارد. ضمن اینکە در ژمینه نویسنده 
سیاسی فعلا نیازی احساس نمی شود. مننظر نامه‌های 











بک هفته . چندنگاه 





محمد سروس 





یک بحت بر ذامنه! 


اهمیت بحث اصلاح قائون انتخابات با توجه به 
محتوای لایحه تقدیمی دولت به حدی بود که با وجود 
گّشت چندین روز و هفته از تقدیم آن به مجلس و 
درحالی که هنوز دز صحن علنی مجلس و در شور اول 
مطرح نشده است. واکتش‌های ستعدد و متنوعی در 
سے ملف به تیان دائنٹہ لات 

این لایحه که براساس تچریه سالهای پیش و با 
توجه به مشکلات مختلف موجود بر سر راہ داوطلیان 
و عجریان انتخایات از سوی 
وزارت کشور تهیه و توسط 
معاون حقوقی رئيس جعهور 
تقدیم مجلس شده به نوعی 
عتضمن کار گذاشتن ارت 
استصوانی شورای نگهبان به 
شکلی که در چند انتخابات 
نظارت استصوابی بحث 
پردامنه و پرتنشی است که در 
انتخابات گوناگون به سوژه 
اصلی و هم عجادلات 
مجریان و ناظران انتخابات 
تبدیل می‌شود و رسانه‌های 
مکتوپ طرفین بحث, هر کدام 
مفصلا در رذ و پا تایید آن داد 

از حیث اهعیت, تاثیر 
بنیادین تصویب و عدم تصویب 
لایحه عذکور به حدی است که 
خی‌توان عدعی شد این لایحه 
مهمترین "موضوعی است که 
مجلس ششم در تاریخ فعالیت خود با آن مو اجه شده 
است. 

لایحه عذکور از آنجا افمیت مضاعف پیدا می‌کند 
که منشاهده می‌شنود رئیس جمهوری خود شخصا بر 
تصویب آن تا کید دارد و علاوه بر اعلام ععوعی مبنی 
در ضرورت انجام اصلاحات در قانون اتتخابات به 
نحوی که حداکثر حقوق شهروندان در انتخاب کردن 
و انتخاپ شدن رعایت گردد. حمایت قاطع خود را از 
آن به اشکال مختلف بیان کرد است. طبیعی است 


تایید با عدم تابید این لایحه در شورای نگهبان 
می ٹوائد زعبٹه بروز تحولانی را در صحنه سیاسی 
کشور به وجود آورد. 

در هفته‌های لخبر که بحت نظارت استصوابی 
مجدداً مطرح شده ۔ بخصوص پس از آنکه در لایحه 
تقدیعی دولت به مجلس نظارت استصواپی شورای 
نگهیان به شکل فعلی تا حدی تعبیل گردیده .موضوم 
در سطوح بالا شم واکنش بر انگیز شده است. 

در کتار حمایت قاطم و عستعر رئیس مجلس از 
حذف نظارت استصوانی شورای نگهبانآبت‌قله مشکینی 
رئیس مجلس خبرگان رهبری فرصت اجلاس رسمی 
و شش عاهه ابن مجلس را مفتنم شمرد و به شدت از 
تنظارت. استصوابی حمایت و از مخالفان أن انتقاد 
نمود, رئیس عجلس خبرگان در نشست افنتاحيه ابن 
مجلس به صراحت گفت: سساله تظارت استصوابی 
شورای نگهبان که در مجلس مطرح است. مردم باید 
بدانند شورای نگهبان حافظ فداست ر اسلاهی بودن 
مجلس و مشروع بودن عصویات است و هر کس 
نمی تو اند وارد اين مکان مقدس شود. رد نظارت 
کا د می ات مت که شیرای کیان 
لختیاری ندارد و فقط بابد بنشیند و نگاه نعاید و در 


نتیجه اسلاعیت و مشروعیت مجلس و قوانین محو و 









عده‌ای موافق نظارت استضوابی و عده‌ای مخالف 
آن هستند و لذا لابحه تقدیمی اخیر دولت محل 


باطل عی شود :» 

آیت الله مشکینی در تحلق اوليه خود همچنین این 
موضوم را خاطرنشان کرد کہ سر اوایل انقلاب 
مصوباتی که در شورای نگهبان رد می شد. نمایندگان 
مجلس آن حکم را به عتوان حچت شرعی و محکم 
حی‌دانستند و ان را می‌پذیرفتند, اما در حال حاضر 
هرچه از سوی شورای نگهیان بازگردانده می‌شود. 
نمایندگان مجلس آن را تعی‌پذيزند و در نتیجه به 
مجنم تشخیص مصلحت می‌رود و این یک نوع 


121 سس فق 
e‏ 


برخورد با شورای نگهبان است:» 
علاوہ بر رئیس مجلس خبرگان, برحی از اعضای 
این سجلس نیز به صورت تلویحی و تصریحی در 
موافقت با نظارت استصوابی شورای نگهبان سخن 
گفتند. گرچه منتقدان نظارت اأستصوابی عقیده دارند 
برداشت از اصل نظارت شورای نگهبان عندرج در 
اصل ۹٩‏ قاتون اساسی تظارت کلی است و روح قانون 
و فضای تصویب آن موجب برداشت «لستصوابی" از 
آن نمی‌شود. اما یک عضو خبرگان رهبري این گونه 
اراز عفیده کیہ است. خظازت استصوابی ملف 
روح قانون اساسی است و در مشروح مذاکرات 
مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین اصل ۹۹ به 
این مساله تصریه شده اأست.»از سوی دیگر اگرچه 
موافقان نظارت استصوابی با رد استدلال 
اصلاح طلبان در خصوص «اصالت برات" موضوع 
«احراز صلاحیت» برای ٹمایندگان مجلس را امری 
لازم معرفی و تاگید می‌کنند که «عدم احراز 
صلاحیت » به ععنای متهم کردن کسی نیست, درغین 
حال در کلام تمام افرادی که عایلند حدود اختبارات 
شورای نگهبان را تا حد «احراز صلاحیت » داوطلبان 
تمایتدگی مجلس توسعه دهند, یک موضوع وجرد 
داشت و آن نگرانی از نفوز عناصر وابسته به درون 
مجلس است. 
در صف موافقان حذف نظارت استصوابی نیز 
افرادی با استدلالهای قابل اعتنا و جدی دیده می‌شود 
که تصرلنة بر سبخن ید پافشاری می‌کنند. 
اعلعی نماینده تبریڑ در این 
مورد به جنلاتی "لا مقلم مجم 
رهبری و نیز سخنانی از دبیر 
شورای نگهبان اشاره می‌کند 
اشاره اعلمی به دیدار اعضای دفر 
سکیم وحن پا رهبری در اواخر 
سال ۱۳۷۷ است که انشان در جمع 
دانشچویان اظهار داشته بودند 
گر قکز می‌عنید نظارت 
استصوابی چیز غلعطی است. شما 
بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از 
سچاری صحیع نظارت استصوابی 
را بردارید. البته الان قانون است.. 
راه اصلاح قاتون اين است که با 
نمابندەھا با سوولان کمیسیون‌ها 
و با آفراد صحبت کنید. در جلسات 
مجلس شرکت کنید. در زوزنامه‌ها 
مثلا مقاله بلویسید. این اشکالی 
ندارد. پحث‌های طبیعی ر عنطقی 
برطبق روش ععقول دنبال شود. 
ممکن است برگردد محکن است 
برنگردن: ۷ 
به گقته اعلمی دبیر شورای نگهبان نیز در ۱۴ 
اسفند ۷۶ در محصاحیه‌ای اظهار داشته بود: «شورای 
نگهیان در تصویب قانون نظارت استصوابی نقشی 
نداشت. نعایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی 
نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مساله این 
قانون را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان تنها 
مجری این فانون است... کسانی که در این هورد 
اعتراض دارند. یایب با نمایندگان مجلس شورای 
اسلاصی درمیان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر سلاح 
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عمل آورند.» 

در فضای مباحثات مبان مزافقان و 
تادان نظازت انتاتضوالیی الیو خات یذ فغال 
بودند که در شماره گذشته شعمه‌ای از میاحگ 
آنان عرضبه گردید؛ اما روزنامه جمهوری 
اسلاعی با تأ خبری چند روزه وارد این بحث شد 
که با توجه به نوع موضم گیریهای این زوزنامه 
قابل توجه است, 

حملوری اسلاهی در سرمقاله خود با عنوان 
انشمانسته‌تسالارین آری با نه؟» ضمن آشاره په 
اينکه #عده‌ای چه در مطبوعات و چه در خارج از 
مطبوعات به اظهارتظر چانبدارانه از این لایحه 
عی پردازند, بدون آنکه حتی به یک جمله از متن 
الستتاد پا اشاره کنند!» می‌نونسد؛ عاول آتکه 
عملکرد شورای نگهبان نشان می دعد این شورا 
مصون از خطا و اشتپاه نیست. دوم آنکه در 
میاحث اصولی و بویژه تقنینی مدار و معور 
, اظھارنظرها نباند عملکردها باشد. بلکه همواره 
باید عناقع و مصالح جامعه رابه عنوان اصل و 
محور و هدار درنظر گرفت و براساس آن بحثها 
را شکل داد و قوائین واتدوین و تصویب تعود. 
بدین ترتیب اغلهارات کسانی که در تا بید حذف 
شورای نگهبان استناد می کنند۔ رنگ می‌بازد.» 

به نظر می‌رسد بحث نخلارت استضوابی ٹا 
مدتها از بحثهای اصلی محافل سیاسی و خبری 


دو رویداد مطبوعاتی 

ورود یک روزنامه و خروج روزنامه‌ای 
دیگر از عرصه اطلاع‌رسانی علی مهمترین 
وویداد واقع شده در حوزه مطبوعات ظرف چند 
هفته اخیر بوده است. درحالی که خانواده 
مطنوعات هقته گذشته شاهد افز اش بک عورد 
په تعداد روزنامه‌های سراسری بودند. با حکم 
دادگاه یک روزنامه سراسری پس از ده سال 
محلی شد. روزنامه همشهری که نزدیک په ده 
سال پیش و در چارچوب برنامه‌های اصلاحی 
غلامحسین کرباسجی شهردار پیشین تهران 
وارد عرصسه مطبوعات شده بود تا نوعی زندگی 
شهری را آموزش دهد و با نوآوریهای خود در 
غرصه اطلاع‌رسناتی مکتوپ به تناسب شرایط 
رعاتی بازار عطبوعات را رونق دهد. ایتک به 
حکم رئیس شعبه ۱۳۱۰ دادگاه عموعی تهران 
جوف است تتها یرای تهرانبها متنشر و توزیم شود 

حکم قاضی سعید مر تضوی هستند شده به 
بند ۲ قسمت ب از عاده ٩‏ قانون عطبوعات. 

در این بند قائونی در مقام بیان شرایط 
متقاضیان حقیقی و حقوقی افتیاز تشریه آمده 
امنت: «زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه 
قعالیت شخص حقوقی بوده و سحدرده 
جقرافیایی انتشار آن همان محدودہ جغرافیابی 
شخصیت حقوقی باشد.» 

در حکم قاضی ضمن ٹاگید بر اینکە عدم 
زعایت و تخلف در حکم عذکور را موجب پیگرد 
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ا یدند مائند هر قائون دیگر در آن اصلاحات به " 


قائوتی ہوبہت۔ 

واپن عقررات قائوتی به عدت عدیدی است 
که توسط روزنام» همشهری به‌طور هستعر 
نقض می‌گردد و تذکرات دادگاه و تعهد عدیر 
مسوول سایق روزنامه مبنی پر رفع عمنوعیت 
قانوتی عذکور ارٌ طریق انتقال امتیاز و اخذ مجوز 
علیحده از هیات نظارت بر مطبوعات تا به حال 
منتهی په نتیجه‌ای نگردیده و تخلف از قاتون 
همچنان ادامه دارد 4 

لذا روزنامه هعشهری موظف است تنها در 
محدوده تهران که حوزه فعالیت شهرداری 
تهران به عنوان صاحب امتیاز روزنامه است. 
منتشر و توزیم شود. 

ابن حکم قاضی مرتضوی در سطح 
مطبوعات چندان واکنشی برنیانگیخت و خود 
روزنامه نیز صرفاً به درج یک یادداشت کوچک 
با عنوان »از جنس امید ته از سر دلتنکی» اکتفا 
کرد؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این 
استناد قانونی را پا این توجیه که حتی اگر چنین 
استنادی درست و روزنام» هعشهری مصداق 
بتد ھذکور باشد. به دلیل قاعده کلی اقانون 
عطف به ماسبق نمی شود » چون امتیاز روزنامه 
هعشهری پیش از تصویب آن بند قانونی صادر 
شده؛ لڈا از شمول آن بند خارج است و 
متقاضیان حقوفی نشریات که پس از تصویب 
آن قانون مجوز گرفته‌اند. مصداق آن می‌باشند. 

ظاهر تحولات نشان می‌دهد که قاضی 
دادگاه این استدلال را نپذیرفته و لذا همشهری 
از ۱۵ شهریور تنها برای همشهریان تهرانی 
توزیع می‌شود. 

انتقال امتیاز روزنامه از شهرداری تهران به 
بک مو سسه یا نهادی که حوزه فعالیتش محدود 
نبلشد. از راههایی قانونی لست که دست‌ندرکاران 
همشهری درپی آن هستتد. گذشته از فمشهری 
که په شرح فوق توزیع و انتشارش محدود شد. 
ورود یک نشریه محلی به نام کلستان ایران که 
تاکتون برای استان کلستان منتشر می‌شد در 
قامت یک روزنامه سراسری از تحولات مهم در 
عرصه مطبوعات ظرف چند شفته اخبر بود. 

این روزنامه که از کادری عمدتاً دانشجو 
برخوردار است. نام محمدمحسن سازگارا رابه 
عنوان رئیس شورای سیاستگذاری بر 
شناسناهه خود درج کرده است. سازگارا از 
فعالان سیاسی و مدیران سابق حوزه صنعت 
بود؛ اما شهرت مطبوعاتی اش از زماتی شروع 
شد که نام وی در زمره دست اندرکاران شرکت 
جامعه روز ناشر روزنامه‌های جامعه. توس. 
نشاط و عصر آزادگان » قرار گرفت؛ روزنامه‌هایی 
که همه توقیف شدند. 

سردبیر روزنامه کلستان ایران در نخستین 
ایران را گروهی از جوانان تسل سومی منتشر 
می کنند تا شاید پژواک صندلیشان شننیده شود؛ 
دانشجویانی که تلاش می‌کنند خودشان را با 
تعام شورهاو پاسهاو باتعام دقدغعھاو خواستها 
بر روی صقحات روزنامه به تصویر کشند.» 
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رهیر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری: وحدت 
مسوولان تعازف نیست یک اد٤‏ اسنت, (سیاست روز ۸۱/۶/۲۰ 

اقام معظم رهیری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رغبری: هر 
کس با هر دیدگاهی و تفگری از تعام حقوق شهروندی پرخوردار. 


است. (آفتاب یزد ۸۱(۶/۲۰) 
عوشک زمین به زمین فاتع ۱۱۰ با موفقیت آزمایش شد. 
آجمهوری اسلامی ۸۹۶/۱۶] 


برای حل مشکل حاشیه‌نشیتی در سه شهر کشور ہانگ جهانی 
۰ میلیون دلار وام به ابران می‌دهد. (آسیا ۸۱/۶/۱۶ 

پیشنهاد تکمیلی صاحبنظران درخصوص لایحه افزایش 
اختیارات رئیس جمهوری, تشکیل دادگاه قاتون اساسی توسط 


رئیس جمهوری, (فعبستگی ۸۱/۶/۷۶) ۳ 
پا پرواز یکصد جنگنده صورت گرفت. تعایش قدرت آمریکا و 
آتگلیس در آسعان عراق. (لیران ۸۱/۶:۱۶) 


دبیر کمیسیون عاده ۱۰: دولت دو میلیارد تومان به احزاب 
سی دھد: (ابرار ۸۱/۴۱۱۷ 
اختلاف بانک هرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی, هیچ کس 
پاسخگوی سردم نیست. (گلستان ایران ۸۱/۶/۱۷ 
متن کامل نامه دوم عسکراولادی و پاسخ ہس سے مسر 
(آقتاب بزد ۸۱/۶/۱۷] 
پراساس لابحه تچمیم عوارض که در مجلس بررسی ی‌شود. 
نحوه دریافت عالیات و عوارض تغبیر می‌کند. ااعتماد ۸۱/۶۸۱۷) 
کارشناسان در گفت وگو با توسعه: اقدام به رای اکثریث عقل 
جمعی خطای کمتری دارد. (توسعه ۸۱/۶/۱۸ 
واکنش خرازی به ایراز تمایل مقامات آمریکایی برای بهبود 
روابط با ایران آمریکا پيشنهاد جدید ارائه دهد. امردمسالاری 
ANNA‏ 
تماینده ایران در سازمان علل» اعضای گروه القاغده را به 
قرانسه. پلژیک. آلمان و عربستان تحویل داده‌ايم. (آفتاب یزد 
۸۹۶۱۸] 
خبرگان رهبری شرلیط مذاکره با آمریکا زا تعیین کرد. 
(هسبستگی ۸۱/۶/۱۸) 
صاحبتظزان درپی تصویب طرح آزادسازی ماهواره در 
کمیشیون فرهنگی میلس نظر داښ تعامل یا تهاجم بس 
(صدای عدالت ۸۱/۶۹۹) 
| ایتلیابه لاف آمریکا و انگلیس عليه عراق پیوست. احیات تو 
نان مچاهدین انقلاب اسلامی ایران: پیشنهادهای جدید 
٦ئ‏ کی تا ی سر بت رھ ر 
۹) 
رئیس فراکسیون همبستگی دز پاسخ یه انحصارظلبی حزب 
مشتارکت: جبهه دوم خرداد اگر متولی داشت. تندروها را لخرام 
عی‌کرد. (کیهان ۸۱/۶۱۹] 
٭ در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری عنوان شد. خاتمی: 
جامع امرورْ روحاتیت پاسخگو می خواهد. اهمیستگی ۸۱/۶/۲۰) 
آمریگا در سالگرد ۱۱ سپتامبر نظامی شد. (حیات نو ۸۱/۶/۲۰] 
سختگوی دولت: دوات ابزار کافی برای ارتباط با مردم ثدارد. 
(ایران ۸۱/۶/۲۱] 
" درپی در دهه مبارزه ناموفق, آماده می‌شود. قانون جامم 
میارزه با مواد مخدر. اصدای عدالت ۸۱/۶/۲۱) 
سفر غیرعنتظره خاتمی به عربستان سعودی. (فمبستگی 
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عراق در اضطراب حعله پس از سخثرانی بوش. (انتخاب‎ 
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ترکیه در موقعیت حساس کنونی از چند زاویه تحت 
فشار قرار گرفته و با مشکل مواچه شده است. آنکارا به 
دلیل ارتباطش با آمریکا تقشی که برعهده گرفته و در 
موقعیت حساسی قرار گرفته ولی در داخل و ففسایگی 
این کشور حوادثی درحال وقوع است که می توانند تاثیر 
به سزایی پر اوضاع این کشور بر جای گذارده» اوضاع را 
متزلزل سازد. 

ترکیه با توجه په نقشی که در منطقه برعهده گرفته 
آبستن حوادث بسیاری است. لین کشور که متحد 
استراتژیک آمریکا در منطقه لست و از اعضای عهم ناتو 
بشعار می رود در نظم نتوین کاخ سفید وظایف بسیاری 
را برعهده گرفته و هعین امر سبب گردیده با مسائلی 
دست به گریبان باشد که اگر درلین شرایط لندکی غفلت 
نماید. در وضعیت ٹاگواری قرار خواهد گرفت. 

ترکیه وتلیقه‌ای بس سنگین در نظم نوین آمریکا 
برغهده دارد و باید عامل برقراری آرامش و ثبات درلین 
منطقه باشد تا حرکتی غیر اضولی برای برهم زدن 
آرامش و نظم روی ندهد. توافق‌های چند ماه پیش با 
تفلیس و باکو در قالب قرارداد‌های امنیتی, در دسث 
گرفتن فرماندهی ایساف در افقائستان. آمادگی برای 
حمله به عراق و از همه مهمتر تبدیل شدن به بزرگترین و 
کارآمدترین پایگاه آمریکا و انگلیس در اقدام ابن 
کشورها علیه صدام و رژیم بعث عراق, جملکی حکایت از 
اهنیت آنکارا در دور جدید تتجولات سیاسی دارد؛! لذااگر 
دراین موقعیت که همه چیڑ برای سیادت ترکیه مھیا 
گشت۔ کوچکترین لغزش و یاناتوانی از سوی ترکھا دیده 
شود هعه چیز تقش برآب می شود و انتظارها به پاس و 
سرخوردگی تبدیل خواهد شد, ترکیه با ۲ مشکل مواچه 
لست که هر یک از آنها در این مقطع حساس از اهمیت 
به‌سبزّابی برخوردار مي‌باشند. 

دو مشکل و مساله این کشور مربوط به کردها 
می باشد. کردهای ترکیه و عراق که در هسسایکی یکدیگر 
زندگی می‌کنند. ھعوارہ پا دولت‌های عرکزی ترکیه و 
عراق مساله داشنتد و کمتر از ابن دولتها تبعیت 
می‌کردند. کردها در ترکیه و غراق همواره تحت 
شدیدترین فشارها قرار داشتند و از محرومترین گروه‌ها 
بودند. اگرچه وضعیت گردها در عراق از ترکیه بهتر بود. 
ولی در ترکیه وضع به عراتب وخیم‌تر و ناگوارتر بوده 
است تا حدی که دولت‌های ترکیه حتی هویت فرهنگی و 
اجتماعی آتها را نفی می کردند و برای توجیه اقداماتشان. 
کردها را ؛ترکهای کوهستالی» می‌ناسند تا حق و حقوقی 
عتوجه این گروه نشود. در عوقعیت کنونی که غرآق در 
انتظار حمله آمریکا می باشد. کردھاي این کشور به تکاپو 
افتاده‌اند تا از موقعیت بهره بگیرند و راہ خود را به جلو 
بگشایند. اکر کردهای عراق به خواسته‌ها و آرزوهای 
خود جامه عمل بپوشانند. بیش از همه بولت آنکارا 
مقزلزل می شود و در تنگنا قرار می‌گیرد؛ زیرا هر امتیازی 
که کردهای عرافی به دست بیاورند. بر روی گردهای 
ترکیه نیز ٹاثیر می‌گذارد و آنها بيشتر در انتظار کسب 
همین امتیازات خواهند بود. این وضعیت ممکنْ است 
کردستان ترکیه را ہار دیگر آشفته سازد و سیب از 
سرگیری نزاع و درگیری شود. به همین دلیل آنکارا یک 
چشم به آمریکا دوخته و با چشم دیگر کردان عرلق را 


در انتظار انشخابا 





نت اسر | اسر 
حسن فتحی 
می‌نگرد که بر حال چانه زنی با واشنگتن بر سر موقعیت 
حون هستند, 
درکنار مساله کرذها که دو مشکل ترکیه را تشکیل 
می‌دهند. باید به تلاطم سیاسی این کشور لشاره کرد که 
سومین مشکل آنکاراست و یه ہژرگترین حربه در تست 
محالقان تبدیل شده است. 
ناتوانی بولئت اجویت نخست‌وزیر ترکیه و اختلافی 
که در دولت ائتلافی این کشور بروز کرد. دولت را در 
سراشیبی سقوط قرار داد و خواب و رویای حکومت تا 


سال ۲۰۰۴ را از سر اجویت و دوستانش پراند و اٹھارا 


در موقعیتی قرار داد تا تن به انتخایات زودرس پارلعانی 
بدهند و خواسته احرّاپ مخالف و انشعابیون از دولت 
اثتلافی را ہپذیرند. 

بیداری وعدم حضور اجویت در جلسات دولت و 
اداره دولت توسط هسنبر وی که با اعتراض احزاب 
ائتلافی دولت همراه بود. راہ هرکونه مصالحه و سازش 
رابه روی اتئلاف‌کنندگان بست. 

اعتراضات دو ماه پیش با استعفای اسماعیل جم., 
دولت باغچه‌لی و کمال درویش از دولت و تعدادی از 
نمایندگان مجلس وارد عرحله جدیدی شد و شدت 
گرفت. تا آن زهان اعتراضات و مخالقت‌ها درون دولت 
ائتلافی پود و از بیان آن در مجامع عمومی پرهیز می شد: 
اسا با شدت گرفتن استعفا و نواضعی که علیه اجویت 
اتخاذ شد, هعگان به ضعف دولت و ناتوانی اجویت پی 
موق 

اجویت که پس از دستگیری عبدالله اوج آلان رهیر 
کردهای مخالف ترکیه محبوبیت بسیاری به دست 
آورده و در حد یک قهرمان مورد تجلیل قرار گرفته بود. 
په دثبال بیمازی و مشکلات ناشی از آن, به تدریج 
اعتیازش را از دست داد و بر سر دو راهی قرار گرفت: اگر 
بر مواضم خود پافشاری می‌کرد و همچنان خواستار 
بقای دولت و ادامه کار می‌بود, بیم آن می‌رفت که با 
تشدید استعفاها: دولت به طور کامل فرو بپاشد و از بین 
برود. در صورت دیگر, استعرار این وضعیت آنچنان 
لطمه‌ای به اعتبار و حیثیت اجویت 
و حزبش وارد می‌آورد که ناگزیر 
به خروج از حاکمیت می انجامید و 
قدرت را به‌طور کامل از نست 
می دادند, در چنین وضعی ترمیم 
کابینه و تلاش برای جذپ وزرای 

بهترین راہ دراین شرایط 
انتخایات زودرس بود که قرار | 
شد در ۱۲ آبان برگزار شود. 
حال مساله اپن يست که چه 
کسی یه چای اجویت 
نجست وزير خولهد شد و یا 
اینکه حزب او مجددا اکثریت 
پارلمانی را به دست بیاورد و 
چایگاه نخست وزیری را حفظ 
خواهد کرد يانه درهر تو 





















احویت اعلام کرده پس از انتخابات سراسری از سیاست 
کناره گیری خو اهد کرد 


ہوؤ؛ در انتخابات شر کت می کند 





اجویت یاحزب او مهم نیستند. بلکه این افراد و احزاپ از 
نظر اهمیت در مرحله دوم قرار دارند و اولویت اول با 
کساتی اسیک که فافع آنزیکا را تامین کنند و در 
چارچوپ خواسته‌های واشنگتن رفتار نعابند. 

لذا کسانی و یا اخزابی که قدرت را در دست 
می‌گبرند, باید ابتدا قادر به اجرای تعهدات ترکیه در قبال 
آمریکا باشتد. سپس بتوانتد ترکیه را اداره کنند! 

در موقهیت حساس کتونی, اولویت اول اهعیت به 
سزابی یافته است: چرا که ترکیه پایگاه اصلی زمینی و 
هوایی آمریکا در حمله به عراق است. ثیروهای تظامی 
«چکش تعادل» چندین سال است که دراین کشور 
مستقرند و از این طریق برای بمباران سیستم پدافند 
هوایی عراق به پرواز در می‌آیند: لذا دز شرایط کنونی 
بابد دولتی در ترکیه روی کار باشد که با آدریکا همراهی 
تماید و بتواند یه لیقای نقش بپردازد, زیرا دکترین أمریکا 
در این منطقه بر روی دوش ترکیه استوار است و آنکارا 
باید از طریق همراهی با واشنکتن در راہ تحقق طرح‌های 
پنناگون قدم بردارد. 

لذا اگر هدقف سکوت ترکیه در قبال تحولاٹ عراق و 
ایفای تقش این کشور په عنوان پایگاه اصلی آمریکا در 
منعلقه باشد.. هیچ فرقی نمی کند که جرب مام میهن قدرت 
را دز دست داشته باشد با جزب راه راسٹ و یا اينک 
اصولاً هیچ تفارتی عیان خانم تانسو چیللر با مسعود 
بیلماز و بولئت اجویت وجود ندارد. آتھا زمانی اهعیت 
پیدا می کنند که با آمریکا و پنتاگون همراه و هم چهت 
بو ده باشنگ, 

دولت انتلافی ۳۸ ماهه اچویت از جمله موفق‌ترین 
دولت‌های ترکیه می‌باشد که از ۳ حزب دمکرات چپ 
اجویت, اقدام ملی دولت باغچەلی و عام‌میهن مسعود 
پیلماز تشکیل شده است. طبق روال کلی: این دولت باید 
تاسال ۲۰۰۴ بر سر قدرت باقی باشد! اما بیماری اجویت 
سیب گردید با وجود صخالفت‌هایی که دمکراتهای چپ با 
سقوط دولت و با انتخابات زودرس پارلمانی داشتند. تن 
به این سساله بدهند؛ ولی مشخص نیست که دولت آینده 
را هم لپن اتتلاف تشکیل دهند؛ زیرا شرایط ترکیه در 
حال حاضر با ۳۸ ماه قبل تفاوت بسیاری دارد و بیم آن 
می‌رود که این اثتلاف قانر به کست آرای مورد نظر 
نباشد. زیرا مخالفتهای درویش, باغچه‌لی و بیلساز با 





شمارہ ۵ 





دولت آتی ترکیه نیز از اثتلاف چند 
حزب تشکیل خواهد شد 


ےے  mae‏ هویج و وی ی 


اجویت ممکن است به قروپاشی این اثتلاف منجر شود. 


این افراد که به «خالفت با اجویت بزخاسته بودن 
درصدد تشکیل احزاب جدیدی برآمدند. به‌طوری که 
کمال درویش «وزیر امور اقتصادی ترکیه .که از حزب 
دمکراتیک چپ منشعب شده بود په حرّب جمهوری 
خلق دنیز بایکال پیوست. 

دراین موقعیت که افکار عمومی ارتش و دولتعردان 
ترکیه متوجه حفله آمریکا به عراق, وضعیت کردستان 
عراق و کردهای ترکیه می‌باشد. تجم الدین اریکان 
نحست‌وزیر پیشین و رهبر حزب منخل شده رفاه نيز 
قدم به صحنه گذارده و آمادگی خود را برای شزکت 
درانتخایات اعلام کرده است. در همین حال اجویت 
اغلام کرد که پس از برگزاری انتخابات و تعبین دولت 
جدید از سحنه سیاسی کناره‌گیری خواهد کرد. این 
پرسش عطرح است که فعال شدن عجدد اریکان و اعلام 
کناره‌گیری اجویت را باید به فال نیک گرفت یا اینکە از 
کذار آن به سادگی گذشت؟ اجویت در کنگزه فوق‌العانه 
حزب دعکراتیک چپ بدون اشاره به شخص خاصی 
برای رهبری حزّب. خراهان رقایت دمکراتیک بین 
نامزدهای رهبری خواهد شد؛ ولی اربکان نیز گفته بوږ 
اطی ۵ سال گذشته و از زمان انحلال حرّب رفاه و 
معتوعیت فعالیت سیاسی, عناصر واپسته و مثلدان 
فرهنگ غرب. کشور ترکیه را پریشان و مردم را فقیرقر 
کرده‌اند. » 

به هرحال روز ۱۲ آبان۔ ترکیه با تجربه جدیدی 
مواجه خواهد شد: زیر امردم باید کسانی را لنتخاپ کننه 
که هعکاری با آمریکا را پذیرفته و درحمله به عراق 
همدوش پنتاگون باشد. هعچنین توانایی کنترل و اداره 
کردها را داشته و اجازه ندهد تقنیرات و تحولات 
کردستان عراق تاثیر منفی برکردهای ترکیه بگذارد. 

اگرچه در ترکیه قدرت واقعی در دست نظامیان 
است و در چنین عواردی مععولاً ژنرالها به تنهایی 
تصمیم‌کیری می‌کنند و به فعالیت می پردازٹ, اما دولت 
هم باید با پنتاگون و ارتش همرله باشد و در جهت 

الیته با توچه به وضعیت احزاپ ترکیه و دیدگاههای 
آنهاء نمی‌توان حزب و شخصیتی را یافت که مخالف 
حضور آعریکا در ترکیه بودد. یا اينکه موافق هعراهی 
پنتاگون در حمله به عراق نباشد؛ به همین دلبل ھراسی 
در مورد حزب پیروز در أنتخابات وجود ندارد. 

در سالهای گذشته وضعیت سیاسی ترکیه به 
گونه‌ای بود که دولتها معمولاً از التلاف چند حزب 
تشکیل می‌شده و هیچ یک از احزاب به تتهایی قادر به 
کسب اکثریت پارلمانی برای در نست گرفتن قدرت 
تبوده‌اند؛ به هحین دلبل می توان پیش‌بینی کرد در 
انتخابات چند هفنه دیگر نیز هیچ یک از لحزاب فادر به 
کسپ اکثریت مطلق پارلمانی نباشند و برای تشکیل 
دولت ناگزیر باید دست به سوی احزاب دیگر دراز کنند؛ 
لذا آمریکا از این بیم ندارد که چه حزب یا گروھی به 
قدرت برسد. ولی دراین موقعیت حساس آنچه افمیت 
دارب لین است که آمریکا نیازفند آرامش انت و تمایلن 
تدارد تلاطم سیلسی در ترکیه سب بروز بحران شود و 
جاععه را تحت الشتعام قراز دهد. 
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اسفندیار کاظمی از: ٹیریز فارس 
آیا درست است که بهودیان آمریکا را اداره می کنند؟ 

0 آمریکا و شوروی دو کشور قدرتمند و دو قطب 
شرق وغرب بودند که در دوران جنگ سرد آماج حملات 
گوناگون یکدیگر و طرقدارانشان قرار دلشتند و می‌کوشیدند 
از زاههای مختلف از اعتبار طرف عقابل بکاشند. 

جوسازپهایی که صورت می‌گرفت. عمکن است با 
وأقعیت‌ها متطبق باشد, ولی کاهی اوقات تبلیفاتی که 
صورت می‌گرفت آنچنان آمیخته به اغراق ,بود که 
سو ال برانگیز می‌شد. 

در کنار تبلیغاتی که از سوی کشورها و جناحهای 
مخالف برای لطمه زدن به رقبا صورت عی‌گرفت., باید 
به حقایق انکارناپذیری اشاره کرد که چهره پنهان این 
کشورها را آشکار می‌ساخت, برای مثال وضعیت 
گولاکھا و نومانکلاتورها که طبقه جدیدی در شوروی 
بودند؛ انکارناپذیر بود. در کتاز آن باید به آمریکا اشارہ 
کزد که نماد سرمایه‌داری است. 

درباره آمریکا نیز کنابها و مقالات بسیاری نوشته شده 
و مساللی رانسپت به مردم و دولتمردان این کشور ننسبت 
داده‌اند که برخی از آنها برست و برخی نیگر نادرست 
بودتد.از جمله کثبی که دریارہ آمریکا نوشته شده می‌تو ان 
به این موارد اشاره کرد که هریک ایت وختفیت 

۹۔ملتی از گوسفندان -ویلیام لدرر 

۲هیچ کش جزات ندارد.کاری آلن 

٢۔نفوذ‏ صهیونیسم در دولت آمریکا.الکسانددر کیسلو 


" ایران در راذیوهای بیگانه 


رابطه ایران و آمریکا از مسائلی بوده که بارها از 
سنوی رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است, این بار سقانات آمریکایی در یکمین سال حادثه ۱۱ 
سپتامبر به این مساله پرداخته و بر توسعه رابطه 
تهران .واشنگتن تا گید کرده‌اند. 

در این رابطه رادبو صدای آمریکا در گفت‌وگویی 
نظریات خائم بوش را پرسیده که در آن آمده بود. سن 
فکر می کلم مردم باید به هر نخو ممکن به جهان متمدن 
و به مردعی که هوادار آزانی در فر کجای دنیا هستند 
بگویند گه آزادی می‌خواهند. این پیام بسیار محکمی 
است که از ایرآن به سوئ جهان می رود. 

در همین رابطه رادیو صدای آمریکا سظان ریچارد 
هرمیتَاژ معاون وزیر خارجه را متعکس کرده که گفته 
است ایالات متحده خواستار بهیود روابط با ایرآن است 
اما در انتظار پیشقدمی تهران در این زمینه است, ولی 
دکثر کمال خوازی وزیر خارجه ایران در یک مصاحبه 
مطیوعاتی به پاسخگویی به آمریکایی‌ها پرداخته بود 

که ف ران را ٌررسی کرد 

خبرنگار بی«بی.سی در این رابطه در گزارش جود 
اعلام گرده بود که در روزهای اخیر شاهد موضع‌گیری 
چند تن از مقامات ارشد دولت آمریکا درقبال اپران بودیم. 

رپچارب آرمیتاژ معاون وزارت خارجه آمریکا 
ضمن پذیرش هم‌سویی دولت ایران در مبارزه با 
O TI‏ کرده پود که آمریکا 
تار انامه این همگاریها لست و پاول وزیر خارجه 
روز جمعه افزود که اگر ایران می‌خواهد 




























۴تراست مغز‌های امپراتوری EES‏ 

هچهکانی پر مرکا حکومت مد ول ىپ 3| 

ع آمزیگا انتخاب یک رئیس جمھوز۔الیزایت درو 

مھمترین مساله‌ای که سالها در مورد آمریکا مطرح 
بو ده تأکید بر این عوضوم سیب ی 
بهودیان و صهیو نیست‌ها اداره می شود و ابن کر 
کنترل آمریکا رادر دست دارد. 

بر لین بارہ میقوان به شی از اب نتید ےپ ۶۴ 
در دولت آمریکا اشاره کرد که در أن ن آمدد یهردیان. 
میارزات انتخایاتی را رهبری می کن لاوما را هینویسن 
برنامه‌های تبلیفاتی تلویزیونی را تهیه می نعایند و ف 
مورد سیاست مبارزاتی نامزدها تضعیم می‌گیرند » و 
ام در مورد کاخ سقید.بتابه گفته کارشناسان آمریکایی 
در مسائل زندگی بهودیان آمریکا: نباید این واقعنت تلخ 
PRR‏ ار ری بر 
کارکتان کاخ سفید گمارده شده‌اند تارهنايطوی 5 
می‌شود. حدس زد. بتوان در هر موضوعی ند 
مشورتی در مورد دیهان الین بر 
به ریاست جمهوری اراثه داد و به‌اصطلاع, رابطه بین | 
جماعت يهود و ریاست جمهوری را تضمین کردا _ 

آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل می‌باشد و تقو 
بهودیان درھیات حاکمہ آمریکا نیز غبرقابل انکار است 
اما گافی اوقات در این باره برخوردهای اغراق آمیزی ۱ 
صورت می گیرد که نمیتوائد مطیق بر واقعیات یاشد: 
ولی نفوذ بهودیان در دولت آمریکا وا نمي‌توان لن 
کرد و آن را نادیده گرفتت- 






























بخشی از جامعه بین المللی باشد باید ب 
مسوولانه‌تر رقتار کند. 
خبرنگار. بی.بی .سین می‌گوید: بخٹنی لو 
کمال خرازی پاسخی به موضع گیریهای آمر: 
نوده است. کسال خرازی گفت: مقامات آمر 
حرفهایشان تکراری است و اگر طرح جدیدی أ 
رد پیشنها جدیدی درد هتر اس آن ان 
ولی رادیو صدای آمریکا در شرایطی که پحث مذ 
ایران مطرح اسست. دیدگاههای دکتر مایکل روبین اس 
دانشگاه بانگ در آمرر 0و وپ ری 3 
در لپران منعکس می‌سنازد. و می‌گوید: یں و 
پژوهشکرانی مایلند به ایران سای نند و اتون 
چگونگی حقوق بشر در ایرآن به اما از 
ید عطایش راب4 
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ترس مرگ و عحروم شذن از اخذ روا د 
لقایش می‌بخشند و دم برئمی‌آورئد واين سکوت کا 
هحسوس است. 


همزمان با این مسابل رابطه ایران و اتحانیه او 
نیز په نوغی مورد توجه قرار می‌گیرد و 
بی‌بی.سی و صدای اسراثیل به آن نیز می پردازقد, - 

رادیو صدای اسرائیل مسالة تبمیض را مطوح کرده 
و اعلام می‌دارد. کشورهای آروپایی با رد ابعاهای 
ایران از حکومت ایران خواسته‌اند موجودیت اسرائیل 
را بپذیرد و از فتنه انگیزی عليه اسرائیل ست بو 

ولسی رادیو بسی.سی.سی می‌گوید: دف از 
گفت وگوهای تهران و اتحاذیه اروپا این لست که دو 
طرف بتوانند زمینه را برای امضای یک بوافقت‌تامه 
موسوم به تجارت و همکاری فراهم عنند. این نوع 
گفت وگوها از چند ماه آغاز شد و قرار است در ماههای 
آیتده آذاعه باید. 





شماره ۳۰۵۹ سس و یم راو 











اہر ان پایین 0 و ایر انان 
یز متقابلاً این ادعا رارد 
یا اما اصل موضوع 
در جای دیگری تهفته 

است و آن اینکه کے 
در سه ماهه اؤل سال 
جاری سه میلیارد 
مترمکعب گاز از 
زوسیه وارد 
کر ده است 

























چند ماه قبل اگر په تابلوهای تبلیفاتی پایتخت 
نگاھی می‌اندآځتید تابلوهای بزرگی را ی دیدید 
که با خط درشت روی آن نوشته شده بود؛ «آغاز 
صادرات گاز ایران به ترکیه که تحولی شگرف در 
اقتا لیران لست رابه شقا تبریک می گوییم ‏ 
و اما آنچه باغک تولد لین تبیغ شده. فراردادی 
بود که در زمان حکومت دولت اسلامگرای اربکان» 
در ترکیه و همزمان با تحریم آمریکا علیه ایران. میان 
ترکیه و ابران منعقد شد تا هم ایران به آمریکا نشان 
دهد که علی‌رغم تحریمهای آن کشور, نمی‌گذارد تفت 
و گازش بر روی دسنش باد کند و هم دولت ترکیه عزم 
خود را برای بهبود روایط با کشورهاي اسلاعگرا 
آشکار کند. اما اکنون پس از شش سال که از انعقاد این 
قرارداد گذشنته. است. چند هفته‌ای است که ترکیه 
واردات گار از ایران را قطع کرده و به این ترتیپ 
عساءله صدور گاز انران به ترکیه: اندک آندگ به یک 
مفضل سیاسی بدل عی گر دد. 
مسوولان محترم, در این باب هر کدام به نوعی 
سخن می‌گویند که عمق مطلب آشکار نمی‌گردد. اگر 
اظهاراث وزپر تفت ایران در این مورد که ایرادات 
ترکیه په گاڑ ایران را نوعی بهانه‌تراشی خوانده. 
صحیع باشد, اصول موجود در قرارداد ہین دو کشور 
پاید بتواند حقوق ایران را حفظ کند اما تردید اینچاست 
که آپا اصلاً چنین اصولی در قرارداد مشنترک مورد 
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پیش‌بیتی واقع شده است؟ 

ترکها می‌گویند کیفیت گاڑ ایران پابین است و 
ایرائیان نیز متقابلاً این ادعا را رد می کنند. اما اصل 
موضوع اینگونه پیداست که در جائ دیکری نهفته 


ایزان حدود یک دھم این مقداز بوده است. 

از سوی دیگر واردات گاز از روسیه با برنامه‌های 
جدیدی که درپیش است تا چهار میلیارد مترمکعب 
درسال افزايش خواهد یافت و دولت روسیه درپی 
مذاکرات خود ما ترکها بهای گاز را دہ درصد نیز کاهش 
داذه و موجبات صرقه‌جوبی ارزی بزرگی را برای 
ترکیه فراهم کرده است. به این ترتیب باید پرسید آبا با 












وجود روسیه که په هر طریقی گار فراوان و ارزان 
دراختیار ترکیه قرار می دھد. باز هم نیازی یه صدور 
گاز ایران به ترکیه خواهد بود؟ 

به لین ترتیب هعه ادعاهای طرف ترک در عورد 
کیفیت کار ایران یا اشکالات فنی در ایستگاههای پمپاژ 
کار ایران به ترکیه بیشتر یک بهانه‌تراشی است و 
ترکیه احتمالا درصدد اسبت به نحوی ایران را چنان 
تحت فشار قزار دهد که تهران از خير ادامه این معامله 
بکذرد, اما تهران در این میان بیش از سه میلیارد دلار 
(حدود یک‌پنجم کل درآمد نفتی خود در سال) را ہابت 
لوله‌کشی خطوط اتتقال گاز به ترکیه هزینه کرده است. 
چرا که طی قرارداد‌ی که بر سال ۷۵ میان دولت آقای 
هاشمی رفستجانی و دولت آقای اریکان امضا شد 
ایران باید طی ۲۲ سال. حدود ۲۰ میلیارد دلار گاز به 
ترکیه تحویل می‌داد و این درآمد. چنین سرمایه گذ اری 
را نیز توجیه می کردہ به همین علت هم ایران حتی با 
اخذ وام از منایع خارجی این پروژه رابه هز شکل به 
پایان رساند و از اول ژانویه سال ٦٠٠٢‏ آمادگی خود 
را برای تحویل کاز به ترکیه اعلام کرد اما ترکها به 
دلیل ژلزله‌ای که در آن کشور رخ داب عدم آمایگی 
خود را برای تاه‌مین اعتیار مورد نباز اعلام کردنئد و 
آغاز پروژه را به یکسال و نیم بعد (مرداد سال ۱۳۸۰) 
موکول کردند که در این موعد نیز با بهانه‌ای دیگر. 
زمان تحویل گار را تا بهمن ماه سال گذشته یعنی 





| حدود هفت ماه قبل به تعویق آنداختند. 


اینکه ترکیه در سنه عاشه اول سال جاری . 

میلادی حدوذ سه میلیارد مترمکعب گاز از روسیه ` 
|٦‏ نزکترین مارنده اہ گاز جهان) وارد کرده است. ۱ 

درحالی که در این عدت مقدار گاز وارداتی ترکیه از . 


از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا او اخر خرداد ماه 


| سال جاری۔ مجموعاًچهار ماه خط انتقال گاژ ایران به 
ترکیه فعال بود و به این ترتیپ در شرايطي که 


براساس قرارداد اولیه, ترکیه تا خرداد ماه امسال باید 















نزدیک به ۷۸۵ میلیارد مترمکعب گاز از ایران می خرید: ' 


تنها په پنج درصد آن اکتفا کرده است. 

یه این ٹرتیپ یک ہار دیگر عدم آینده‌نگری مدیران 
کشور.عارابه دام یک کشور سیاستمدار دیگر انداخته 
الشت۔ آن روز که به خاطر اثیات توانانبهایمان به 
آعریکا. حاضر شدیم ہا شرایطی غبراسٹاندارد و بدون 
درنظر گرفتن راس برک همچرن روسيم . مقدمات 
کیہ نے بد تو دش کا اب 
سیاستمدارمان (روسیه و ترکیه] می ٹوائند بەسادگی 
مقدمات لغو موافقت نامه میان ایران و ترکیه رافراهم 
کنند و سود سرشار حاصل از صدور گاز رامیان خود 
تقسیم کنند و اینک باید در انتظار ہاشیم تا شاید طرف 
ترک منقعتی جدید در معامله با ایران پیدا کند و باز هم 
لوله‌های گاز ابران رابه سوی خود باز کند! 

ابن «سد» در مدت بک قرن ساخته 
خواهد شد 

چند روز پیش خبری با خوشحالی تعام منعکس 
شد مینی بر اینکه قرارداد احداث ندنه سد «کتوند 
علیا» که از نظر حجم تخبره آب. پس از سد کرخه 
بزرکترین سد کشور است. بین وزارت نیرو و سیاه 
پاسداران نه امضا» زسیده است,: اما نکته‌ای که در این 
خبر به آن توجه نشده. آن است که مدت لجرای 
عملیات بدنه سد برخلاف آنچه عتداول است انوده 
ماه (حدود هنشت سال) ذکر شده است. درحالی که آنها 
که آشنایی جزٹی با زوند احداث سدهای مخزنی دارئد 
به خوہی ار این واقعیت آگاهند که حتی با تکتولوژیهای 
۰ سال قبل, ساختن سدهایی مانند عکتوند علیا » در 
طول پنج الی شش سال به پایان می‌رسد. ولی با 
وجود پیشرفتهای تکنولوژیکی مهندسان و شرکتهای 
پیمانکار کشور, شاهد کندی کسترده زار روند اخداث 
کلیه سدهای مخزنی پا حجم بیش از یک میلیارد 
مترمکعب: مانند سدهای ارس. زابنده‌رود. سپیدرود. 
دز با کارون که عملا در فاصله سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ 
به‌وجود آمده اند. طرف مدت پنج تا شش سال ساخته 
شدهاند. 

روند احداث سدهای مخزئی در ایران که کشوری 
نیمه بیاپانی و محتاع این گونه سدهاسنت: در علی ۳۲ 
سال گذشته, هیچ گاه بر حد انتظار نبوده اسست, بهترین 
که ظرفیتی بیش از یک میلیارد مترمکعب داشته باشد. 
به بهره‌برداری کامل نرسیده و حتی سند کرخه که 
بزرگترین سد مخزنی ایران: نام گرفته هنوز به 
بهره‌برداری کامل نرسیده است. 

آنچه به عنوان واقعیتی تامسف‌بار مطرح می باشد 
این است که ضعف بدنه اجرایی کشور در زمینه 
اجرای کارهای بززگ ععرانی و بەویڑہ ساخت 
سدهای مخزنی آنچنان نگران‌کننده است ‏ که 
متاسفانه به این نتیجه رسیده‌ایم که توانایی انجام 
کار در حد استانداردهای جھائی را نداریم. پانک 
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نها هقی مد وم هو اهند ابن ہاور را جا بیندازند که 
عدم تحفق هدفها و بروز کح رویها هعه به دلیل تبودن 
استولی» در آن بخش سیاسی, اقتصادی یا قرهنگی 
است. به‌طوری که توسل جستن په طلبودن عتولی» ۱ 
اسروزه به مستمسکی برای هعه ندانم کاریهای ما بدل ۱ 
شند ه لست 

ظافرا ما متولیان هر بغش را به .شکل سنگ 
صہوری می‌بینیم که عاقبت همه عاسه کوزه‌ها را باید 
بر سر او شکست, برای نعونه وقتی هراپیمای ما 
مشکل دارد. یک عتولی به نام رئیس سازمان 
هواپیماین کشوری برایش من‌تراشیم و ان وقت 
هرچه عیب و یراد در قلمرو پروار با هو اپیما می بیٹیم 
به گردن او می تھیم, کاری هم به این نداریم که نمایندکان 
بسیاری در مجلس نشسته‌اند و برای خوش آمد 
موکلانشان, به سازمان هواپیمایی فشار می‌آوزند که 
به هر قیست عمکن هواپیما تهیه کند تا انها و 
موکلانشان با آسودگی به شهرشان رفت و امد کنند 

در هر قضیه دیگری هم همین بلا را بر سر 
:2 متولیان می آوریم 
i‏ ا همین قضيه لخیر اژانسهای مساقرتی را دوبارہ 

۱ 


پر ۳ و .سید 71 ٦ھ‏ 
زور کنید؛ نگ عتولی ضح ۱ کتبی به > از انس 


ا 





درحالی که سد کارون (سد شهید غباسپور ) در دهه ۵۰ طی پنج سال ساخته شد 
ساخت سدی با همان یزیا در بالادست سد شهید غباسپور که نام 0سد کارون ۳» گرفت: 
در سال ۱۳۶۹اغاز شد و پس از گذشت دوازده سال وزارت یرو حند هفته پیش 


می دهد که بروید و از بازار سیاحت عریستان نصیبی 


هم برای ما بیاورند. یک عتولی دیگر به نیروی انتظامی 


قژمعت تقد که ۱ این 31 را 
متیر کی ررقف و 4۱ ژانسهای نی مجوز 
پیشرفت فی ۱ ۶۵۱ درضد اعلام کرذ! 

٠‏ یکی رز ۵ در ۱ 1 2 بیندید! حالا شعا قخنازت کتید: گدامشان متولی امور 


| گردشگری و سیاحت هستتند. به نظر می رسد باند گفٹ 
جهانی در گزارشی که چند سال پیش در عورد ساخت | ختم نعی‌گردد بلک سدهای متوسط و کوچکی می | در این بازار اشفته برخی ستولی‌ترند" 





سد در ایران منتشر کرد. این‌طور آورد که سدهای شهید عدنی. جرد دومبرج و البرز نیز گرفتار حال اگر در E‏ 
مخزنی در دست احداث در ایران بیش از دو با سه سرتوشت عشنابهی هستتد و به ان ترتیب عملکرد پنح می ینیم به این حاطر است که یا مترلی ضعیف است 
براپر زمان موردنظر به طول می انجآمد و هزینه سال آخیر وزارت ننرو دز تکمیل سدهای مخزتی که پا قدرتش از وی سلب شده. به این ترتیب کار برخی 
اجرای سدهای عخزتی در این کشور نیز دو براہر ععلاً به عنوان تاریک‌ترسن قوره شاخت سدهای نامتولیان همین شده که ادرسهای اشتیاه به عردم 
استانداردهای چهانی است. نمونه زنده این ادعاء آنکه | مخزتی در ایران تلقی عی‌شود تحت هی عنران ۱ 

درحالی که سد کارون (سد شهید عباسپورادر دهه ۵۰ | توجیه‌پذیر نيشت و مسوولان وزارت نیرو در ور | 3 یک متولی مجوز کی به 1۵۰ آژانس می‌دهاه 
طی پنج سال ساخت» شد ولی ساخت سدی با همان | این عملکرد ضعیف باید پاسخی برای مردم بیابند. ۴ که پروید و از :بازار سیاحت عربستان 


ویژگیها در بالادست سد شھید عباسپور که نام سد 3 نصیبی هم برای ما بباورید و یک متولی 
متولی و متولی تر دیگر به ثیروی انتظامی دستور مې دهد که 


کارون ۳* گرفت, در سال ۱۳۶۹ آغاز شد و پس ار 3 ۷ء میں ° 
ہریزید و این اژانسهای نی محوز را بندید! 


۲ 


گذشت دوازده سال وزارت تیرو چند هفته پیش. هر مسوولی در بدثه دولت که زبان به شرح 
پیشرفت فیزیکی طرح را ۶۵ درصد اعلام می‌کند! که | سالل و مشکلات حوزه کاری خود می‌گشاید, در 

اگر تاسیسات جانبی از جمله نیروگاه بزرگ این سد | بیان یک تکیه کلام با دیگران شبافت پزدامی کت !اښ | بدهند تا مردم نتوانند متولیانی را که کار عی‌کنند از 
را فتی السا دلخل کنیم. مقداز پیشرفت'فیڑیکی 
بسیار کمتر از همین رقم نیز خواهد بود. 


نا 


علاوہ دز آبی. با رجرد کشت دو ازده سال از 


تھا که کار هی شکنند یاو شناسند 
ایا این عبهم گذاردن متولیان مور به لین هدف 






















یداه اس دا را تاور مم 
تدهند. عو امإ ل اصلی مسابل و مشکلا نش ن چیسٹ؟ 


۳۳ 1 ۰ ک ہگ ٭ ۱ ھ کی ۱۸۵ 
رعائی ر برای بھرمبرداری کامل ان پیس میتی نکرده بت مممجرل ھم لبت ار ایشخاست ذه تا 


است و کارشناسان براین باورند که لین پروڑہ 


۔ ۱ 


شروع ععلیات اجرایی این سد. وزارت نیرو هیچ‌گاه: 


معثای متو ۲ را نمی دانیم و گرنه رٹیس 


سیجرائڑیکگ که غر سال تاءخیر در ان مرایر با دویسست ساز مان هراینمایی ب رئیس سازمان 


میلیون دلار خسمازت نرای اقتصان کشور اسنت دیگر ابر انگزدی که هر دو طبق قاتوں پا گرفته اند 
چه چیزی کمتر از فعتابان اررپابی خود 
دارند که احساس متولی‌کری در قلمرو کاری 


خوذشان تعی کتند. اتھا شم وجود حودشان 


قال پیش ہیتی فیسنت 

عملیات اجرایی سد «کتوند علیاہ در آخرین 
روژهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجائی 
اغاز شد و حالا پس از پنج سال وزیر نیرو پیشرقت 


ھا فیس ہار ا عم 


بے سب 


زورک کارها از TC‏ قدر 


فیز یکی آن راشش درصد اغلام کرده است, به عبارت 
پهتر این طرح هر سال تنها یک درصسد پیشرفت فیژیکی 
داشته لسبت. که (گر کار به همین سرعت به پیش 
سی رقت اجرای طرح باید یک قرن به طول می انچا 
فتآسفانه تامخبرهای غیرقابہل انکار تر اجرای 


عادی شده که دیکر کسنی ان دست خطهای 
قانونی را نمی خ واهد باق وآنین را به میل خود 





پروژه‌های سدسازی تنها به سدهای بزرگ و مخزنی 8 


شمارہ ۳۹۵۹ 







همه روزه از ساعت ۱۳:۰ 


مشاوره حضوری؛ 
با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کازشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعیی (کارشناس روان شناسی] 


من بھروزی (روان پزشک) ‏ 








نامه‌های روان‌شناسی 
پسرم نکرانم کزده 

عادری هستم ۲۸ ساله و دارای سه فرزند پسر که 
به ترتیب ۱۸۰۲۰ و ۶ ساله هستند. من و هعسرم هر 
دو دیهلمهایم: با دو پسر کوچکترم مشکلی ندارم: ابا 
پسر بزرکترم از همان کودکی مشکل داشتم. او آرام و 
قرار نداشت و به زور درس می‌خواند و سرانجام دیپلم 
گرفت؛ اما تصور می کنم دبیرانش پیشتر می‌خو استند 

آو از کودکی بیشتر دوست داشت تا بازی کند یا 
بالای درخت هی‌رفت و با از کوه صعود می کرد و با در 
رودخانه به شتا می‌پرداخت, به خاطر همین رودخانه 
رفتن از پدرش بارها کتک خورد, بعد که بزرگتر شد. 
دوست داشت در باشگاه به ورزش مشتزئی بپردارزد, 
اما در شهر ما این امکان وجود نداشت. په چای آن په 
کشتی و جودو پرداخت. در انتخاب دوست اصلاً 
سلیقه خوبی نداشت. هعيشه دوستانش مشکل یا 
مساله‌ای. داشتند. اکنون یک سال و نیم است که 
سریازی رفته و در آنجا با مشکل روبرو شده و زو ماه 
به دوران خدعت او اضافه کرده‌اند. وقتی از او 
می‌پرسم که: «چرا این کار را کردی؟» پاسخ می‌دهد: 
ەمن می‌خواهم باشرف خدمت کتم و جرف زور و 
ناحق را قبول ندارم!» 

او تاپ حرف برخلاف میلش را ندارد. میاه او پا 
پسر کوچکم بهتر است. اما لیاسهای برادرهایش را 
می‌پوشد و صدای آنها را درمی‌آورد. با دوستانش هم 
لباس عوض عی‌کنند. خیلی زود عصیانی می شود و از 
کوره درمی‌رود. خلاصه نمی‌دانم که چگوتھ بايد عمل 
می‌کردم که نکردم: آنقدر نگرانش هستم که از ناحیه 
دست دچار مشکل شدهام. لطفاً به من بگوبید که در 
مورد این پسر چه روشی باید درپیش بگیرم. 

ر ۔بھادیوند از گیلان 

اخ آیا مطمئن هستید که درست عمل کرده‌اید؟ 

من نامه شما رادو بار خو اندم؛ چراکه می خواستم 
مطمئن شوم نکته‌ای را فراموش نکرده‌ام. پس از پار 
دوم به ین نتیجه رمنیدم که لول بايذ به خاطر ترییت 
چنین پسری به شما تبریک بکویم. بله. درست 
خوانده‌اید تبریگ: پسری رشید و برومند با عقاید و 
تقکزاتی که شبرف و عزت از آن می‌بارد. این پسر از 
فعان ابتدای کودکی فعال بوده است. چنین افرادی باید 


¥ 
کح« 






زمینه تخلیه انرژی برایشان ٩‏ 
فراهم آید. او بدون کشک E‏ 
شما خود متوجه شد که 
ورزش پهترین راہ است و به 
دنبال آن رفت. او در وقت 
فراغت خود په‌جای آنکه په 
قمار و یا اعمال خلاف 
بپردازد. به شتا کردن در 
رودخانه پرداخت و برای 
آن هم کتک خورده است! که 
به جای آن بايد تشوبق 
می‌شد و فقط به او تصیحت 
می‌شد. که جای امن 
رودخانه را برای شنا 
انتخاب کند و حتعاً با 
هعراهی کسانی که شٹا 
می‌دانند ب این کار اقدام کند. 
بعد هم با ورزش پهلرانتی 
چون کشتی, امه دانه است 
که این خود از خصوصیات و 
ذهنیات او می‌گوید که انسانی 
من نمی‌دانم په چه دلیل سم 
شما په هر رفتار پسر 
بزرگ خود با عینک سیاه 
می‌نگرید؟ بیچاره وفتی 
که موفق شده و دبیلم گرفته. به جای تشویق و تبریگ. 
موفقیتش را به معلم‌ها نسبت داده‌اید که به او دیپلم 
قلابی داده‌اند! غافل از اینکه امتحاتات سال آخز 
دبیرستان به‌شکل نهابی انجام می‌گیرد و معلم 
نمی تواند به هیچ عنوان اعمال نفوڈ کند؛ چرا او 
دوستاتی انتخاپ می‌کند که مشکل دارند؟ هیچ و قت 
تصور کرده‌اید که او شاید می‌خواهد برای افراد مفید 
واقم شود و کره‌ای از کار آنهایی که مشکل دارند. باز 
کند؟ چرا او لباس خود را با دوستانش یا برادرانش 
عوض می‌کند؟ این نهایت و غایت یک رفتار انسانی 
است. او سعی می‌کند هعه را در داشته‌های خود شریک 
کند. ډو ماه سربازی اضافی هم هیچ زیانی به کسی 
وارد نمي‌آورد. پسر شما یک السان است و دارای خصائل 
بالایی است. اها فقط باید به ذهنیات و تقکرات خود نظم 
دهد و از همین خصائل به بهترین وجه استفاده کند. 
شما به‌جای نگرانی و خودخواهی که ناراحتی 
دست را هم برای شعا ایجاد کرده, بکوشید آزام و 
پدون اينکه امر و تھی و با نصیحت کنید. با او فقط 
حرف بنید, پدرش هم باید چئین کند. پدرش اکتون 
دیگر باید مانئد یک دوست با او ارتباط برقرار گند و 
باید به پسرش افتخار کتد. در این زمان که اجتمام از 
روی کردن فرزندان خود به خلاف و با موادسندر و اعتیاد 
سی‌نالد. داشتن چنین پسر آزاده و ورزشکاری که دلش 
برای دوستانی و برادرانش می‌تید. عایه بسی دلگرمی 
است و شما باید قدر بدائید و شکرگزار باشید و 
اطمینان داشته باشید که لین پایان کار نیست و در 
آینده او بیشتر باعث افتخار خانواده‌اش خواهد شد. 
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دچار وسواس فکری شد هام 
دختری ۱۵ سال هستم و با اينکه در اجتماع. 
خانواده و مدرسه با دیده احترام به من نگریسته 





می شود و از نظر درس و اخلاق نمونه هستم, اما خود 


تا ۷٣‏ 0 )] لت 





در اعماق ذهن خود می دائم که مشکل دارم 
۔ دچار وسواس فکری هستم و هعواره تصور 
می‌کنم که در خانه را باز گذاشته‌ام با اجاق, گاز را 
نبسته‌ام و پس از پنج بار هم که باز می‌گردم و نگاه 
می‌کنم. باز هم این شک و تردید مرا رها نمی‌کند. 
۔ فکرهای عجیب و غریب به‌سراقم می‌آید و 
تصورهای ناجوری به مین دست می دهد که دچار شرم 
می‌شوم و با اينکه سهی می‌کنم به خدا پناه بیاورم و 
همه‌اش صلوات عی‌فرستم؛ اما باز هم این تصورات 
دست از سرم برنمی‌دارد. 
.با خواهر بزرکترم دچاز مشکل هستم و سه سال 
است که با او حرف نحی‌زنم, چرا که به صجرد اینکه با او 
ارتباط برقرار عی‌کنم. عتچر په چر و بحث و دعوای 
شدید می‌شود. خلاصه از این تفکرات به ستوه آمده‌ام. 
به من کمک کنید. 
شیرین .م از تهران 
پاسخ: نقش مهم خودتان! 
درست متوجه شده‌اید. بیشتر وفتار شما ناشی از 
وسواس قکری الست که به‌طور کلی هن انسان را 
حخدوش می ساژد: اما در وسواس فکری یک عامل 
دیگر هم بسیار مهم است و آن خودتان هستید. برای 
عثال اگر به شما گفته شود که نباید به ندای وسواس 
خود توجه کید و اکر شک کرده‌اید که شعله گاز را باز 
گذاشته‌آید. نباید به آن وقعی بگذارید باید قادر باشید تا 
این شبوه را به‌کار بیندید. درواقم برای مبارزه با 
وسواس فکری پاید اعلان جنگ به رفتار وسواس‌گونه 
بدهید. به خود بابد بگوبید که من در رایک بار بسته‌آم و 
دیگر هم آن را بازرسی نمی‌کنم. همین و بس.هرچه که 
در چنین واکنشی موفقیت داشته باشید. غلبه شما بر 
رسواس فکری امکان بیشتری پیدا می‌کند و برعکس 
هرچه در اتجام این واکتش قاطعانه شسکست بخورید. 
آنگاه په معنای آن است که هعچنان وسواس فکری په 
شما غلبه می‌کند. البته توعی درمان دارویی نیز برای 
این ناهشچاری وجود دارد که در صورت مراجعه به 
متخصص از آن هم مي‌توانید استفاده کنید. 
در مورد مسائل دیگری که گفتید, مشکل تقکرات 
عجیب و غریب و یا مشکلات با خواهر شم مشکل 
اصلی و اساسی هعانا وسواس فکری است. چرا که 
نتیجه اپن وسواس فکری فقط پنج پار در خانه را 
بازرسی کردن نیست, بلکه تثشهای عصبی در انسان 
لجف می‌کند که انی رفتارهای دیگر وا کیو 
تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. 
به شما اطمینان می‌دهم که اگر این رفتار را به 
نوعی کنترل کنید. خودتان متوجه می شوید که چگونه 
در مورد تصورات و ذهنیت‌های دیگر خود نیز با 
آرامش و متانت بیشتری برخورد می کنید: اما باز هم 
روی این نکته تا کید می‌کنم که انگیزه و خواست شما 
دز کنترل وسواس قکری حرف اول را می‌زند, یهنی 
اینکه از تعامی نیروی خود باید بهره بگیرید و بر 
وسواس فکری غلبه کنید. یک عبارت را پاد بگیرید و آن 
این اسث که نسبت يه وسواس خود وسواس داشت 
باشید۔ این عپارت خود گویای رفتاری است که باید 
درپیش بگیرید و با توجه به هوش و انگیزه شما 
اطمیتان دارم که از پس آن برخواهید آمد. 








5 8 یک اتومبیل چکی به مبلغ 
سه میلیون تومان را در زهان انعقاد قولنامه انضا؛ 
کردم و به فروشنده دادم. سپس وجه چک رابه‌تدریج 
به ار پرداخته و از وی رسید گرفته‌ام. با این حال, وی 
چک مزبور را برگشت زده و از من شکایت کرده است. 
با توجه به پرداخت وجه چک. چگونه وی از من 
شکایت نموده است؟ 

پاسخ 

صدور چک بلامحل جرم است و دارنده چک 








[ زنی ۳۶ ساله و دارای سه فرزند هستم. ۱۲ سال 
پیش پدر و مادرم به اجبار مرابه عقد ازدوام مردی که 
۵ سال از من بوزگتر: ولی ثروتعند بود. درآوردند و 
این درحالی بود که سن پس از فراغت از تحصیلات 
دانشگاهی, تازه در شرکتی مشفول به کار شده بودم. 
بعد از تشکیل زندگی مشترک او مرا با تهدید عجبور 
کرد که دیگر په سر کار نتروم. به‌تدریج عتوجه شدم که 
شعسرم دچار سوءظن و بددلی هم هست. عرتب رفتار 
و اععالم را زیر ذرەبین می‌گذاشت و با بدبینی کامل از 
هعه کارها و برخوردهايم ایراد می‌گرفت و بلکه 
تهمت‌ها و برچسبهای آنچنانی می‌زد. چند سالی است 
که با هیویک از خویشان و دوستان رقت و آمدی 
تداریم و به زحمت از او اچازه رفتن به خانه پدرم را 
عی‌گیرم, هر ہار اعتراض می کٹم, با خشونت و بددهنی 
به من عی‌فهماند که دوست ندارد با کسی رقت و اعد 
داشته باشد. از نظر او من بايد هميشه مطیع اوامز و 
انا ايش مالامم... 

0 متقابلاً شما برای تغییر وضعیت زندگی و بهبود 
روابطتان چه کرده‌اید؟ 

0 من فقط تحمل کرده‌ام. هرگاه هم که اعتراض 
کردم, کتک خورده‌ام, این اواخر فقط سکوت می‌کردم 
که به ضررم تمام شد. چون او سکوتم را نشانه 
درستی برداشتهای تهمت آمیزش می‌داند! 

اطرافیانم که کم و بیش از وضعیتم باخبرند: 
می‌گویند آنها نیز وضعیت مرا دارند, ولی. تحمل 
می‌کنند. البته تنها در زمینه پدرفتاری و بددهنتی و 
خشونت و اهانت و انتظار فرمانبرداری یکجانبه و 
انکار شرایط مشابھی داریم و راهی جز اطاعت و تحمل 
برایعان نمانده! 

٥‏ تاکنون از وساطت بزرگان باصلاحیت خائواده 
بهره‌ای برده‌اید؟ 

07 چراء ولی او نتها خودش را قبول دارد و ھرگز 


شماره ۳۰۵۹ 
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می‌تواند به این علت از شما شکایت نماید. با این حال. باز شدیدی که خود و بچه‌هایم په لین عنزل دازیم, از 


چنانچه در رسیدهای اخذ شده از فروشنده. شماره 
چک مزبور نوشنه شده باشد. برای دادگاه مشخص 
می‌شود که وجه چک. توسط شما پرداخت شده و 
مظالبه مجدد آن غیرقانونی است. بدین لحاظ از جنبه 
حقوقی شما دینی به فروشنده نخواهید داشت. 
چنانچه شماره این چک در قرلنامه نوشته شده بانشد 
و با رسید‌های مزبور مورخ به تاریخی قبل از تاریخ 
مندرج در چگ باشد, موعددار بودن آن هم ثابت 
می شود۔ در آین صورت مجازات قاتونی صدور چک 
بلامحل می‌تواند قابل تبدیل به جزای نقدی باشد. 


شوهرم منزلی را در سال۷۱ به خانواده‌ای به مدت 
دو سال اجاره داد, سپس در سال ۳ شوهرم و در 
سال ۷۶ پدز خانواده مستاءجر قوت کردند, به سب 





اشتباهاتش را نمی پڈیرد و هميشه مرا مقضر جلوه 
تی دھدا با هخه آنهایی که با حسن نیت دور هم جعم 
سی او اک متزوسانانی ابه وگن مان بهشد. 
بدوبیراہ می گوید و قطع رابطه کرده اسنت. 

0 بااین اوصاف اکنون به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ 

تا من حالا از خانه پدرم با شمااتماس می‌گیرم. 
چند روز پیش از او بفصلا کتک خوردم وباتتی زخمی 
و رزحی آزرده به خائه پدرم پناه آوردم و تقاضای 
طلاقم را به دادگاه خانواده داده‌ام: ولی تعی‌دانم که 
دادگاه سرپرستی فرزنداتم را در چه شرایطی به من 
خواهد داد؟ 

٥‏ وقتی بتوانید ثابت کنید که پدرشان صلاحیت 
نگهداری آنها را ندارد. در این زهینه می‌توانید از 
راهنمایی و همکاری مشاوران حفوقی بهره‌عند شوید. 

[] فکر می کنید کار درستی می کنم که می خواهم از 
ار جدا بشوم؟ 

0 راههایی وجود داشته که می‌توانستید در آن 
مسیر گام بردار ید و به زندگی مشترکتان رنگ دیگری 
پدهید. یکی از افدامات مؤثر مراجعه همسر تان و با هر 
دو به روان پزشک یا مشاور خانواده بود. 

0 اتفاقا این پیشنهاد راهم به او دادم: ولی وقتی 
خودش, وا از هفه منالفتر می‌داند.و ادعا می‌کند که 
تیازی به مراجعه به روان پزشک ندارد. چه خی توان 
کرد؟ 

0 در این صووت :برای حفظ میلامت و امنیت 
جسعی و روانی خود و فرزندانتان لازم است به 
اقدامات قانونی متوسل شوید. 
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همسر عستاءجر متوفی درخواست تخلیه خانه را 
تعوده‌ام. او و فرزندانش علی‌رغم داشتن مئزل 
شتخضصی و تروت کافی از تخلیه خودداری می‌کنند. آیا 
آنها حق سکونت در این خان را دارند؟ 

پاسخ. 

نه وجب ماده ۳۹۴ قالون مدنئی عقد اجاره به 
محض انقضای مدت برطرف می‌شود. بثابراین 
چنانچه قرارداد لجاره ملک مسکونی به پایان سدت 
خود رسیده و توسط موجر و مستامجر یا فائم‌عفام 
قائوتی آتھا تجدید یا تمدید نگردیده باشد. ورثه 
مستاء‌جر حق سکونت در مورد اجاره را ندارند, ورثه 
شوهرتان می‌توانند با ارائه سند اجاره و گراهی 
انحصاروراشت وی۔ دعوابی غلیه وراث مستاءجر در 
دادگاه عموعی محل اقامه کثند و حمدور حکم مبلی بر 
تخلیه منزل را تقاضا تعایند. 


کپ 
۔۔ 


ل پاشخھائمختصر و مفید 


خانم (فرزاهه وال لور 
بیشتر دقت کلیذو یه اضرار دیکران بیش لۆگ 
لفمیت ندهید. ہا توجه به ویژگی‌هایی ک مطرح کردید:به | 
نظر فردی بدیین و شکاک می رمد, در نتیجه چنین | 
ازدواجی بدون مشکل نخواهد بول - 

خانم (سی.اسفری) اززفجاق  ...‏ 
نظرتان آگاه شوند. برسانید. مطمتن بلتبید 
خواستگارتان که به کفته شما چوانی منطقی, و 








فهمیده است. بیشتر از شما خو استار موفقیت و ادامه 
تحصیل تان خواهد بود. ۱ 
آقای إن . الف) لز هران ۳ 


باید بېڌپرید که ازدواج در سن شما و با قرد 
موردنظر اشتباه است. زیراکه علائق و دلبستگی این 
دوره را نباید زياد جدی گرفت که چه بسا به عرور 
زعان از ہین می روئد و نگاه شماهم سېت به ازدواج 
و زندگی تغبیر می‌کند, 

آقای (ر .ر) از ساوه 

مساله رابا خلنوادهتان در میان بگذارید. بامشورت آنها 
کاری را که در حال حاضر به صلاحتان لست. دثبال کنید. 
ولی ترک تحصبل بدترین کاری است که می توائید 
انجام دهید و مطعشاً بر آینده پشیمان خواهید شد. 

آقای (ع .مر تضابی) از تکاب 

به خاطر داشتن فرزندی"سالم هضواره خباکر 
پاشید. ذختر با پسر بودن فرزند چه اهعیتی دارد؟ از 
رفتاری که باعث نلسردی همسرنان می شود: 

بپرهیزید واز زحماتش قدر داتی کتید, 


مساو ر ۵ دندآنیز شکی .. 

آن دسته از عزیزنی کہ برای تهیه دندان مصنوعی عچار . 
مشکل مالی تند می‌توانند با تلقن ۳۱۳۶۳۷۶ رواب" 
عنرمی مل اطلاعات ففدگی تماس بگیرند. قا حهت 
تداس تیم با دکتر جرامین پزشک تخصص دقان و 
دندان می نوانید هر هفته مه‌شنیه‌ها از ساعث ۱۳/۳۰ الی 
۰ با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تعاس بگیرید. 
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برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


از: مایکل جی فاکس 









مایکل جی فاکس در کتابی تحت 
عنوان مرد خوش شانس به داستان 
زندگی و سپس بیماری خود 
پرداخته است که در این 
قت از رفتارها 1 
واککش‌ها به درج 
بخش‌ھابی از 








انکشت کوچکد . 


حدود یک هغته بود که فیلمیزداری سکتر 
هالبزود» آغاز شده بود. من از همعان روز اول تا 
حدودی پریشانی احساس می‌کردم و از آنجا که این 
فیلم را در ایالٹ فلوریدا تهیه می ‌کردیم, تصورم آبتدا 
بر این بود که گرما و آب و هوای به غایت شرجی در 
فلوریدا باعث شده احساس کثم حال و هوای هعیشگی 
راندارم. من در امر فیلم تازه‌کار و آماتور نبودم,بارها 
در مکانها الرکیشن‌ها در زبان فیلم) و مناعلق گوناگون 
پا آب و هوای متغیر و مختلف درگیر بوده‌ام. حتی 
احساس ناراحتی کرده بودم؛ اما هیچ‌گاه بیمار نبودم. 
ولی این بار احسلس می کردم که حشکل . جسمانی 
دارم. در صبم هشتمین روز آغاز فیلمبرداری بود که 
حرکتی غجیب را در انگشت کوچک دست چپم 
مشاهده کردم ایتدا کوشیدم تا این لرزش عجیب را 
متوقف کنم, اما موفق نشدم: آنگاه انگشتان دو دستم 
را دریگدیگر قفل کردم و دستان ققل شده راپشت سر 
خود قرار دادم تا شاید از حرکت انگشت کوچک 
جلوگیری کنم. اما سدای تاپ تاپ برخورد انگشت 
کوچک زا بر پشت سرم کاملاً احساس می‌کردم. 
شگفت زده شده بودم, اگر لین انگشت کوچک خیال 
داشت که توجهم را جلب کند. په خوبی موقق شدہ بودا 
اما در عوش من هر چه کردم تا از حرکت این انگشت 
که دیگر مرا عصبی کرده بود. جلوگیری کنم, موفق 
نمی شدم. سرانچام با بریژیت که منشی و دستیار من 
یود و از همه چیزم اطلاع داشت, تعاس گرفتم و مشکل 
خود را با او درمیان گذاشتم, پاسخ او مرا پشدت 
ترساند. او به من گقت که به نظر می‌زسد مشکل 
مربوط به مقز و اعصاب باشد. بریژیت سپس پیشنهاد 
کرد که با برادر خود که یک چراح مقر در بوستن بود 
تعاس بگیرد و جریان رابا او درمیان بگذارد. من ضمن 
تشکر از توجه او. گفتم که «احتباجی به این کار نیست 








و من موضوع رایک مشکل جدی تصور نعی‌کتم.»اما 
خود می‌دانستم که کدی ترسیده‌ام. بلافاصله با 
همسرم تریسی صحیت کردم! چون به غقاید و آرای 
او اعتماد زیادی داشتم, ضمن آنکه او هعيشه 
می‌توانست آرامم کند. تریسی ابتدا به من قوت قلب 
داد و کوشید تا آرامش را به من برگرداند که الجق 
موقق هم شد؛ سا پیش از خداحاقظی این جعله را بر 
زبان راند که «راستی, برادر بریژیت یک جرام مغر 
مشهور در بوستن است. چرا با او تعاس نمی‌گیری تا 
خیالت راحت شود؟» پس باز هم من به جای اول 
برگشته بویم! 


ده دقیقه بعد بریژیت به اتاقم آمد و از آنجا با 
برادرش تعاس گرفت. وفتی که من ماجرای انگشت 
کوچکم را برای پزشک شرح دادم او شروع به 
برشمردن بیعارپهایی کرد که من اکان ابتلا به آنها را 
داشتم و هریک از بیماریهایی که او از آتها نام سی‌برد. 
از دیگری ترسناک‌تر بود؛ سکته مفزی! ایست جریان 
حون در یکی از شریانهای مغز, امکان وجود. عده در 
عقز و.. در آخر هم به من گفت که پهتر است با یک 
متخصص مغز و اعصاب ملاقات کنم. بعدازظهر همان 
روز تهیه‌کنندگان ٭دکتر هالیوود» ترتیب ععاینه مرا 
توسط یک متخصص مغر و اعصاپ دادند. او هم پس 
از چند آزمايش سرپایی عانند راہ رفتن روی یک خط 
مستفیم و امثال آن, خیالم. را راحت کرد و گفت که 
«احتمالا به خاطر فشار روحی (استرس) و کار 
شبانه‌روزی که در بازیگری در سینعا امری عادی 
به‌شمار می ‌رودہ دچار نوعی واکتش عصبی شده‌ای و 
چائ نگرانی نیست. ‏ 

بدین ترتیپ من دیگر اهعیتی به موضوع نداده و 
په کار بازی در فیلم و دکتر هالیرود اذامه دادم و آن را 
به پایان رسائدم غافل از اینکە در پایان قیلمبرداری که 
فوریه ۱۹۹۱ بود. لرزشهای انگشت کوچک دست په دو 
انکشت بعدی نیز سرایت کر ده بود: 


دو وازه 

علاوه بر لرزش در انکشتان در دست چپ خود 
نیز احساس ضعف می کردم ضمن آنکه شانه چپم نیز 
دچار سفتی و سختی در عضصلات شده بود و دردی هم 
در سعت چپ سینه احساس می کردم با این حال خود 
را قائع کرده بودم که مشکلات جسمائی عن با 
فیزیوتراپی قابل درمان خواهد بود و تصمیم گرفتم که 
فیرّیوتراپی را پس از تعطیلات تابستانی که قصد 
داشتم در کنار هعسر و فرژندم بگدرانم. آغاز کنم. 
بدین ترتیپ در کنار تریسی و پسرمان سنام برای 
تعطیلات به منطقه ای کوچک اما زییا به نام مارتا رفتیم 
و آنجا در کنار دریا روزها و شبها را به تقریح و 
استراحت گذراندیم و در همان زمان مصمم شدم که 
از فرصت به دست آمده استفاده کئم و با ورزش چند 


.ی و 


کیلوبی هم از وزنم بکاهم, از این‌رو بر آن شدم که 
روزائه چند کیلومتری به آرامی بدوم: در نخستین روز 
هنوز بیشتر از نیم کیلومتر را طی نکرده بودم که 
شدیدا احساس خستگی کردم و به‌ناچار ایستادم. من 
تازه سی سال داشتم و نباید به این شدت احساس 
خستگی و ضعف عی‌گردم. در هعین لحظه تریسی که 
با اتومبیل به خرید رفته بود در راہ بازگشت به محل 
اقامتمان. متو جه شد و در نزدیکی عن, اتومبیل را نگه 
داشت و به طرفم آمد و وقتی کاملابه من نزدیک شد متو جه 
نگاد نگران و تقریباً وحشت زده‌اش شدم که می‌گفت: 
اسایکل؛ چرا این گونه شده‌ای؟ مثل اينکه یک بخش از 
بدنت اصلاً جرکت نمی‌کند. بهتر است همین خالا 
دویدن را متوقف کنی و پیش پزشک برویم. البته با 
هر مکافاتی بود تعطیلات تابستانی رابه پایان رساندیم و 
در بازگشت به تبوبورک بلاقاصله به ملاقات یکی از 
بهترین متخصصان مغز و اعصاب در چهان رفتم. 

پس از آزمایشهای مختلف که چند روژی به طول 
انجامید. سرانجام پروفسور مرا به دفترش خواند و 
سخنان زیادی گفت: اما در میان آتها فقط دو واژه بیان 
کرد که وحشتناک‌ترین و فاجعه‌آمیزترین وازگانی بود 
که در تمام عغرم شنیده بودم: #بیماری پا رکیتسون» 

احساس کردم سرم داغ شده و گوشهایم درحال 
جدا شدن است و دیگر حتی درست نمی‌شنیدم, ققط 
جسته کریخته کلعاتی را مائند تجوابی از دوردست 
می‌شتیدم: «.. در سن تو... داروهای جدید... جوان-. 
پیشرفته... غیرقابل درعان... نادر... امید و اری...۸ حتی 
نفس کشیدن برایم مشکل بود. ایا امکان داشت که در 
سی سالگی همه چیز برای من به پایان رسیده باشد؟ 
آنچه بیش از هر چیز ناراحتم می‌کرد. این" بود که 
چگونه جریان را برای تریسی شرح دهم. 

سراتجام تصمیم گرفتم به سرعت په خاته بروم و 
موضوع بیماری را برای هسسوم بازگو گتم, او تنها 
کسی بود که در چنین لحظاتی عی‌توانست به من کمک 
کند و قدری به من آرامش بخشد. نیم ساعت بعد په 
خانه رسیدم. تریسی که مي‌دانست جواب آزبایشهارا 
در چنین روزی دریافت می‌کردم, منتظرم بود. او با 
دیدن چهره من حدس زده پود چندان اخبار خوشی را 
از دهائم نخواهد شنید. من برای اینکھ خود را خلاهی 
کنم. به سرعث هعه چیز را برایش شرح دادم و آنگاه 
هر دو شروم به گریستن کردیم و گونی ساعتها بین ما 
فقط سکوت و گریه جریان داشت. 


جنگونه مابکل حی فاکس دم 

در همان روز کوشیدم به کمک تریسی برای آیندہ 
خود برنامه ریزی کلم. تریسی قانعم کرد که راهی جڑ 
شروع عداوا ئدارم: اما تصمیم مهم دیکری که گرفتيم. 
این بود که به جر خانواده و چند تن از دوستان بسبیار 
نزدیک. جریان بیماری خود را برای هیچ کس دیکر 
فاش نکنم. من یک هترمند عشهرر بودم و جراہد و 
خبرنگاران کنجگاو و سعح ذر صورت آگاهی از 
بیعاری, یک احظه نیز رهایم نمی کردند. در صورتی که 
من بیش از هر چیز نیازمند به آ رامش بودم و چنین بود 
که تا هفت سال هیچ کس به جر نزدیکان ار بیماری من 
مطلم نشد. آگاهی از این بیساری وحشتناک مرا واداز 
به مروری دوباره بر زندگی خود کرد و همه چیز در 
مدت کوتاهی مانند پرده سئما از جلوی چشمانم گذشت, 


سن در عانادا متولد شٌدھ و دوران کودکی و 









سینا و للویژیون همه چیز داشت 
ٹروت: اشتهار و خانواده‌ای 
خوشیخت: ما ناگھان 

ابتلابه پارکینسون 


در دوران کودکی 
هميشه برای پدز و 
عادرم شرح می‌دادم 
که چگوٹه زمانی که بزرگ شوم, به اتسانی بسیار 
معروف و محبوب تبدیل خواهم شد و آنگاه خاله‌ای 
پزرگ و مجلل می‌خرم و هعگی در آن خانه به خوبی و 
خوشی زندگی خواهیم کرد, مثل سایر کودکان و 
توجوانان کانادایی که در برف و یخ بزرگ می‌شوند, 
من هم به بازی هاکی روی یخ علاقه‌مند بودم و با سابر 
بچه‌ها به این ورزش می‌پرداختم. چرا که کودکان 
کانادایی تٹھا راه رسیدن به شهرت و ثروت را در این 
ورزش جستچو می‌کنند؛ اما در این راه من با یک 
بداقبالی مولچه شدم و آن اینکھ لندام کوچکی داشتم و 
از این رو قهرمانی در هاکی برایم, امکان‌پذیر نبود. 
بنایراین با ناامیدی به‌سوی بازیگری رفتم. 
در سال ۱۹۷۷ درحالی که تنها ۱۶ سال داشتم. 
معلم بازیگری عن در دبیرستان په من اطلاع داد که 
6 یکی از کانالهای تلویزیونی عانادا) برای یکی از 
ستریالهای در بصت تهیه خود مشفرل گرفتن امتحان 
و تست بازیگری از نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله است و مرا 
تشویق کرد که در آن تست بازیگری شرکت کنم. در 
استحان مورد توجه کارگردان و تهیه‌کنندگان قرار 
گرفتم و بلافاصله پرای هشت قسعت از سریال مذکور 
قرارداد نوشتیم. بر آن سال و اولین تجربه خود در 
بازیکری توانستم شش هزار دلار به دست بیاورم که 
برای یک نوجوان کانادایی از خانواده متوسط. پول 


به سوی بسرنوسشت 

گویی ضونوشت مرا در راد خوشبختن قرار داده 
بود. سال بعد. از هالیوود چند پیشنهاد دریافت کردم 
که بی‌درنگ با جلب موافقت پدر و عادرم عازم 
لس آنجلس شدم. بلافاصنله در اولین فیلم سینعایی 
خود به نام «جنون نیمه شب» شرکت کردم سپس در 
چند سجسوعه تلویزیونی و فیلم سیتمابی نیز نقشهابی 
نه‌چندان مهم ایفا کردم؛ اما من نیز مانند هر بازیگر 
دیگزی منتظر یک فرصت بودم؛ فرصتی بزرگ و مهم 
که جهشم رابه .سوی سرنوشت رقم بزند. دو سال بعد 
از تخستین فیلم سیتمایی که در آن ظاهر شدم: 
سرانجام این فرصت پیش آمد و آن سریال تلویزیونی 
#وابستگی‌های خانوادگی» بود که در کمٹر از دو سال 
ب یکی از محبوب‌ترین سربالهای تلویزیون آمریکا 





تبدیل شد و حتی به عنوان دومین برنامه پرتعاشاگر 
در میان تمام عانالهای تلویزیوئی انتخاب شد. اکنون 
دیگر من به عنوان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های 
تلویزیوئی شناخته می‌شدم! اما پاز هم کاملاً راضتی 
نبودم. هدف من تسخیر پرده سینما شیر بود. این 
فرصت برایم در سال ۱۹۸۶ با بازی در فیلم مشهور 
«باز گشت به آبنده» که توسط استیون اسپیلبرگ تهب 
شده نود مھیا نشد. 

بازگشت به آینده در ظرف چند هفته اول نمایش 
به پرفروشنرین فیلم تبدیل شد و من دیگر خود وا در 
اوج آسمانها احسناس می‌کردم. فعالیت‌های تلویزیوتی 
و سینمایی من با انگیزه‌ای دوچندان ادامه بافت, علاوه 
بر سرپالها و فیلم‌های تلویزیونی که بسیار پربیننده 
بودند. مزان اشتهار من با حضور در بازگشت به 
آینده ۲ در سال ۹ و بازگشت به آبنده ٣‏ در سال 
۰ به اندازه‌های جهانی رسید. غافل از اینکە این کار 
سخت و طاقت‌فرسا مرا از نظر جسمانی تضعیقف 
می کردہ۔ من چوان و پرانرژی بودم و عتوجه نمی‌شدم 
که ننها دو یا سه ساعت خواب در شبائه‌روز و کار 
سخت باژیگری بعدها چه زیانهایی به‌بار خواهد آورد. 


کلنجار با بیماری 


در سال ۹۸۸ من با تریسی که یکی از باژیگران 
در سریال «وایستکی‌های خاتوآدگی» بود ازدوام 
کردم و سال بعد پسرمان سام به دنیا آمد. سراتجام 
در اکتبر ۱۹۹۹ بود که خبر بیماری پارکینسون به من 
داده شد. آلبته زعاتی که من از نیماری خود آگاه شد م 
و گذشته تزدیک را در ذهن مرور عی‌کردم. دور 
تمی‌دانستم که احساس ضعفی که در عنگام 
فیلمیر داری بازگشت به آینده ۲ بر من مستولی شده 
بود. چه‌بسا تقطه‌های آغاز بیساری پارکینسون بود. اما 
از آنجا که برای اشتهار. ثروت و سنر به آسمان 
ساییدن, شتاب داشتم. هی تاسل نکردم و په فکر 
تندرستی خود نبودم! اما اکنون دیگر فرقی نداشت و 
من يايد درمان را آغاژ می‌گردم. 

اولین یار که از داروی پارکینسون استفاده کردم. 
پس از ساعتی ناگهان لررشها متوقف شد. خبر بد لین 
بود که داروها و اثرشان روی بیماری من آشکارا این 
راقعیت را نشان می داد که من دچار پارگینسون 
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هستم. خبر خوب هم این بود که به کمک داروها می تواتم 
بیماری‌ام را از نگاه دیگران پٹھان کتم. بدین ترتیب 
کلنچار رفتنم با بیماری آغاز شد. من کوشیدم وائمود 
کنم که هیچ انفاقی نیفتاده و کم و بیش مانند سابق 
بازیگری پرکار در تلویزیون و سیتعا بودم. در تلویزیون 
سریال «شهر گردان» و در سینما فیلم رئیس جمهور 
هر دو برای من موفقیت‌های جدیدی محسوب می شد. 
بدین ترتیب دو, سه سالی گذشت, اما علائم بیماری 
افزایش یافت و نسبت به داروها نیز بدنم مصوثیت 
پیدا کرد و گوبی داروها کارگر نبودند. من تاکنون در 
پنهان کردن نشانه‌های بیماری کامیاب بودم؛ اما 
احساس می کردم که این عوفقیت رو به پایان است. 

در این ہین تریسی دو دختر دوقلو به نامهای اکیتا 
و شویلر به دئیا آورد که بیش از همه باعث خوشحالی 
سام شده بودند. او از اینکھ می توانست نقش یک برادر 
بزرگتر را به عهده بگیرد. احساس غرور کودکانه‌ای 
داشت. اما من به چهت بیساری و بی‌حسی که دز 
قسمت چپ بدن احساس می‌کردم. حتی نمی توانستم 
دخترائم را دز آغوش بگیرم و این امر به شدت آزارم 
می‌داد: هر چند تریسی سعی می کرد تا آرامم کند و مرا 
دلگرمی دهد آما من تمام غرورم را از دست داده بودم 
و در نهن خود احساس بدبختی می‌کردم که یکی از 
مشهورترین بازیگران سینعا و تلویزیون در جھان 
حتی توان بغل کردن فرزندانش راندارد و بدین ترتیب 
بیماری عن رو به وخاست گذاشت. 


پنجه‌ ات را تکان بدہ 


سراتجام در سال ۱۹۹۸ هفت سال پس از آنکه از 
بیماری خود آگاه شدم. همه چیڑ برایم به پایان رسید. 
دیگر بارای راه رفتن نداشتم. هر گامی که برمی داشتم. 
با لرزش شدید در سحت چپ بدنم هعراه بود و بشدت 
احساس تعسخر می‌کردم. دیگر حتی نمی‌ترانستم 
شبها در هنگام خواپ برای سام از روی کتاب داستائی 
بخوانم تا او به خواپ برود. چرا که وازه‌ها با لرزش از 
دهاتم خارج می شد۔ دیگر دلیلی بر پنهان کردن بیعاری 
خود نمی‌دیدم! چرا که قادر به کار کردن نبودم. 
تصعیم گرفتم که خود را بازنشسته کنم و آنقدر 
در خانه بمانم تا مرگ مرا از این فلاکت برهاند, با 
تریسی کسی نبود که به این آسانیها تسلیم شود, او 
درباره یک پروقسور مغز و اعصاب به نام ادوارد 
کوک چیزهابی شنیده بود و از روش جدیدی که او در 
مورد بیماران پارکینسون به‌کار می‌برد, آگاه شده بود, 
دیگر گوپی تمام جهان از بیماری من آگاه شده 
بودند و روزی نبود که خبری در مورد من و بیماری 
پارکینسون در نشریات درج نشود و این از نظر روحی 
بپشتر تحلیلم می‌برد. اصرار تریسی سیپ شد که په 
دیدن پروفسور کوک بروم. آو روش خود را برایم 
توضیم داد و من با اکراه و ناامیدی فقط په خاطر 
تریسی پذیرفتم که یک ہار دیگر تحت درمان قرار 
بگیرم. روش پورفسور کوک با یک جراحی شروع 
می‌شد که طی آن سوراخی در سر ایجاد می شد و بعد 
از طریق آن سوراغ په سلولهای بیعار در مغز حمله 
می‌شد تا آنجا که آنها ریشه‌کن شوند. این روش کاملاً 
جدیدی برد و کسانی که با این شیود درمان شده 
بودند. هو زمان چندانی را سپری نکرده بودند که 
بشود از نتیجه کارشان با قاطعیت سخن گفت 
بقیه در صفحه!۴ 








کی یج ای یج ایکا 


پر هد 5 از ففس بر ید ر 


+ هميشه از عردها می‌ترسیدم. آنها را موجوداتی 
خشن و بی روح نلقی می‌کردم. آدمهایی که جز 
خودشان هیچ کس را دوست ندارند. شاید تمام این 
خصوصیت‌ها در پدرم بارز بود و په همین علت من 
همه مردها را این طور می‌دیدم. 

تا سن ۲۷ سالگی اصلا فکر درس خوائدن نبودم. 
دلم می‌خواست هرطور شده موقعیت عالی مناسبی 
پیدا کنم تا وایسته به هیچ کس تباشم. از سن هجده 
سالگی رفتم سر کار, بکی, دو سال بعد هم دانشگاه 
قبول شدم. درس و کار با هم سخت يود ولی من این 
سختی را با جان و دل می پذیرفتم. چون باعث می شد 
کمتر تری خانه باشم و صدای داد و فریاد پدر را 
نشنوم و یاوفتی پای منقل می‌نشست او را نمی دیدم. 

شاید به نظر همه هسکارها و دوستان دانشگاه. من 
دختری سخت‌کوش و پرانرژی به نظر می‌رسیدم, اما 
هیچ کس از درد پنهان درون من آگاه نبرد. توی لاک 
خودم بودم و درجات عوققیت را یکی پس از دیگری 
سپری عی‌کردم, زندگی‌ام روزبه‌روز بهتر می‌شد تا 
اینکه یکدفعه سروکله خواسنگارها پیدا شد. تاسن ۲۴ 
سالگی هیچ خوانبتگاری ندلانتم: گاهی فکر می‌کردم 
تعی‌توائم هیچ عردی رابه طرف خودم جذب کنم. 
و آقعیت هم این بود که من هیچ وقت روی خوش به 
مردها نشان نمی دادم اما انگار یک دختر چه بخواهد و 
چه نخواهد سرموقم. سروکه خواستکارها پیدا 
می‌شنود: 

وقتی به یکی, دوتا از خواسنگارها جواب رل دادم, 
غرغر مادرم کم‌کم شروم شد. چه می شد کرد مجبور 
شدم کرتاه بیایم. با بکی. دوتا از خو استگارها صحبت 
کردم. حتی چند جلسه‌ای هم با هم بیرون رفتیم, اما در 
همه آنها یک حس مشٹرک وجود داشت و آن هم 
خودخوافی‌های عردانه و استیداد بود. نمی توانستم 
آدمی مثل پدرم را در کنارم به عثوان شریک زندگی 
بپذیرم. برای هعین جواپ رد می‌دادم. تا ابنکه در سن 
۷ سالگی سیاسک به خواستگاری‌ام آمد. پسری آرام 
به تظر ی‌رسید. کم حرف عی‌زد و کم اظهارعقیده 
می‌کرد. همان چند جلسه اول از او خوشم آمد 
برخلاف بقبه مردهاء او روح ظریف و پرعهری داشٹ 
گاهی فکر می‌کردم روح زنانه در او بیشتر از روح 
خشن مردانه است. گل خیلی دوستٍ داشت. همین طور 
پرنده‌ها را 

خلاسه بعد از چند جلسه جواب عثبت خودم را 
اعلام کردم بعد از عقد بک سالی طول کشید تا توانست 
خانه‌ای لجازه گند و زندگی عشترکمان راشروع کنیم. 
نمی‌خواستم از روز اول افسار زندگی در دست او 
باشد. برای هحبن سعی کردم تصمیم گیرنده من باشنم 
در بعضی موارد حس می‌کردم سیامک را کثار 
گذاشتهام و او از این بایت دلخور است, اما می‌دانستم 
که با یک لبخند و محبتی کرچک او از این تقصیر 





زندگی آرام و راحتی داشتیم. مر 
دو صبح به سر کار می‌رفتیم و 
شب حسته و بی‌انرژی په 
خانه ہرمی گشتیم. 
سیایک اما لنگار هیچ 
وقت انرژی در او تعام 
تمی‌شد. در کارهای 
خائه بهم کمک 
می‌ گرد تععیرات 
خانه را اتجام عی داد 
و خیلی وتتھا 5 8 
هسسایه ها هم می آمدند سراغش تا وسایل پرقی انها را 
هم درست کند. همه اهل محل او را دوست داشتند. از 
هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد و هرچه می‌گذشت من به او 
بیشتر غلاقه مند می‌شدم. 

در محیط کارش مرد بسیار موفقی بود, هرچند 
رئیس پخش عھمی بود اما هعه کارمندها او را دوست 


واشتند یعضی وقتها فکر سی‌کردم به ار حسبودی‌ام 


می شود. نمی توانستم این حسم را بروز دهم اما در 
قلم شمیشه اشوبی وجود داشت. هی داتستم که هر 
دختری آرزوی این را دارد که شوهری عش او داشته 


سباشد. اما من در دلم حسادت عجیبی داشتم. برای 


همین گاھی از ارقات او را جلوی اهل ححل و با دوست 
و فامیل تحقیر می‌کردم. سیامک ناراحت می‌شد ولی 
جز قهر چند ساعتی کار دیگری نمی‌کرد. 

روزی یکی از دوستانم به دیدنم اعد و صادقانه 
بهم گفت که رفتارم باشوهرم خوپ ثیست و اگر یه این 
کارها ادامه بدهم, بدون شک شرهرم را از دست 
سی دهم 

حرفش را جدی نگرفتم. اصلا نمی‌شد جدی گرفت. 
چون سیامک مثل پرنده‌ای به نظر می رسید که به هر 
طرف پروازش بدهی باز به خانه برعیگرند. 

دلم نمی خواست کسی از رفتارهای عن انتقاد کنر 
شاید به همین خاطر بود که از آن دوست جداشدم و 
هرکرٌ رفت و آعدم را انامه ندادع. 

اما در حقیقت من لحظه به لحظه داشتم سیامک را 
از دست می‌دادم. سعی می کرد اضافه‌کاری کند. شبها 
دير به خائه می آمد اما در عوض آخر ماه پول بیشتر به 
حانه می‌آورد. 

کلی وسایل جدید برای خانه خریدم. رنگ و رخ 
خانه بهتر شده بود اما احساس می کردم سپامک په 
هیچ کدام از این کاها توجه ندارد. حتی مثل گذشته گل 
نمی کرد که چرا بدون مشورت با ار این چیزها را 
حریدهام, ته دام او این بی‌توجهی ناخوشنود بودم اما 
تمام مدت در ذهنم تکرار می‌کردم که این همان عمردی 
است که همیشه خواسته‌ام و اگر غیر از این بود, حتماً 


مثل پدرم. حردی مستید و ورگو می‌شد. 
هرچه زان می‌گذشت روابطمان به سردی 














بچه‌دار نشده بودیم. به اصرار من سراغ یگ 
متخصص رفتیم. بعد از اتجام ازمایشهاء دکتر 
تشخیص داد که هیچ کذام از ما مشکلی نذازيم و باید 
انتظار بکشیم, هنوز چند روزی از تتیجه این آزمایشها 
نمی گذشت که سیامک سراغ متخصص مغر و اعصاب 
رفت. 

سدتی بود که مشکلی دز دیدش به‌وجود آمده بود: 
بارها این موضوع را به من گفته بود اما من آنقدر 
متوجه موضوع بچه‌دار شدن بودم که اهعیتی به این 
قضسیه نعی‌دادم. حتی چند بار از من خواسته بود وقنی 
برایش بگیرم. ولی من باز اہن کار را تکردم و اهعیت 
چندانی به مشکل لو تدادم. 

بالاخره خودش دکتری پیدا کرد و آزمایشهای 
اولیه وا انجام داد و بالاخره متوچه شد دچار بیماری 
(5) ام۔اس شده؛ برای اولین بار که موضوغ را گفت 
من چندان افعیتی ندادم. فک می‌کردم این "کارها را 
می‌کند که محبت من را جلب کند. اما روزیه زوز حالش 
بدتر می‌شد. چند روزی هم در بیخارستان خوابید. 
درست عوقعی بود که عن سحت مشغول بنانی خانه 
بودم و فرصت چندانی برای پرستاری از او نداشتم. 
بعد از بیمارستان رفت خانه خواهرش, گفتم این طور 
بهتر است. تو دست و پای من هم نیست. اما 
نمی داتستم که او در تعام این سالها رفتارهایم را مثل 
یک زخم تحمل می کند. 

چند هفته که گذشت: به خانه برکشت اما سیامک 
هعیشکی نبود. نامهربان و تا حدی بداخلاق بود. 
نمی دانید چه حالی شدم. نمی توانستم ہاور کتم آنْ مرد 
ارام یکدفعه تبدیل به مردی بداخلاق شده باشد. جنگ 
و دعواها شروع شد و به ماه نکشیده سیامک موضو ۶ 
طلاق رامطرح کرد 

برای من خیلی سخت است. اما چاره‌ای نداشتم. 
انقدر به این موضوم پافشاری داشت که بالاخره 
امروز به دادگاه آمدیم؛ او فکر می کرد دیر یا رود من به 
حاطر بیماری‌اش او را رها می‌کتم و این اوست که 
زودتر من را رها کرد, حالا که به گذشته فکر می‌کنم 
می‌بیتم سر تاپا اشتباه بود و افسوس که قرصتی برای 
جبران نیست.. 


















سچوسرتہے سو ہیں تا ہس 

77 ہے _ کا‎ n سس شس کا اک‎ E 
| من دختری 00 ا ای نهر ا فرودقھی) دنا زیی فعالیت خود رالز سر م یرید درست‎ 
|در چند مورد خواب دیده‌ام که حبوانات, از چمله راد ان کی میج غاد تا لے نت‎ 
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1 گاوهای رحشی قصد حله به هن را داشته‌اند. البته به علت آن که بدخوله کسی نیستید و تمی‌خوافید به لشخاص آزار 9 
ون مازمؤٰاک عقرب رتیل و زا ونان دیدهام. ارذیبهشت: در ظلفر به شما روی خوش نشان ا و 0 ۳ 
_ بش م تاه اک ا داش الد و دز ما فی هم در دوستی و اوت می‌کنند ولي در پشت عبر علیہ چا جوا 
من پوممان منبرهی اوقام من پر بت ہوندام و ا شیر رین موا لاق عرور لنت ریک 
موزه‌عم که خوابا مارمولک بو شمو فق به کشتن آن شنم ر بد زمر خیم پیدا کرده بودم ای مر 00900 1۳7351۱ 
یی یدیا کیا کو لد رای ہے سا جہے ‏ اہ 
e 1‏ اگر پول خود ر| عافلاته خرج کنید مسلماً می‌توانید فقداری از آن | 
0 تحلیل: عاد ی از وقبارهای اناا را پس‌انداز کنیٹ فقط برای این کار کمی داقت و بنمه ریزی مورہ | 
تباید تگرائی داشته باشید. همان گونه که بارها گفت ام حیوانات در خواب اصولاً به معنای حیوان | | احتیاع است. از اشخاص دقبق ووقت شناس در کارھاسرمشق و پند | 
ٹیستند. بلکه نمادی از انساتھا و رفثارهای گوناگون در انسانها هستند: شغا خوب می دائید که هر حیواتی | | نگیرید. ۱ 


بت + سے ۳ 

تیر مز روز نوم هات ایا ر تصیحتی با کلام کید کا 
بهتر است آن را بپذیرید. بسیاری حوااث هستند که با هوشیاری. 
و دقت می‌توان از عواقب آنها نجات پیدا کرد ولی بدین منظور باید. 
هعیشه با چشمان یاز و دقیق مراقب بود 

مرذاد. اگر فکر می‌کنید که آن طرح و نقشه ای راک تنظیم 
کرده‌اید تا حر هفته اجرا می شود در اشتیاه بزرگی هستید و این 
کار غير معکن است, کاری را که در روز چهارم هفته شروخ 
می‌شود جدی بگیرید و روی آن تکیه کنید. در مورد کاری که به 
شما پیشنھاد می شود بهتر است شخصاًتصمیم بگیرید و په امید 
دیگران ننشینید که به کمک شما بیایتد و احیاناً راهئمایی‌تان کفتد: 

شهرپور ‏ شما چیزهایی را از دست می‌دهید ولی این تگرانی 
و ناراحتی ندارد, روز ششم هفته برای امضای قرارداد و تعهد 
مناسب نیست و بهتر است از آن صرف نظر بشود. کاملا مراقپ_ 
پاشید زیرا حسودان به شما رشک می‌پرند. 

:نر ؛ از کسی که در لین اولخر از شنعا زیاد تعلق می‌گوید و سعی 
دیگری در سر دارد. مقاصدی که از نظر شما خظرناگ است. یک 
واقعه نسبتاً مهم تغبیراتی در ژندگی و نحوه کار و شغل شما 
می دهد. روز پنجم هفته برای شما روز حساسی به شعار می‌رود: 

آبان ۰ روز دوم هقته بایک شائس بی‌نظبر روپرو می‌شوید که از آن 
حداکثر استفاده رامی‌برید. اطراقیان و نزدیکان زیاد به فکر شما نیستند 
ولی شما بنا به خصوصیات خود در قکر آنها هستید, روز سوم هفته 


میان ما انسانها به ٹوعی رفتار مشهور است. شیر رابا وقار آن می‌شناسیم و خرگوش رابه نیزپایی: اما 
همراه با خواب خرگوشی! میمون را با تقلیدش و عقرب رابا نیشی که له از ره کین است می‌شناسیم. پس 
برلی سا هر حیوان خود تعادی از یک رفتار است. خال در خواب به جهت ارتباطی که با بخش ناخوداگاه 
داریم. این حیوانات برای ما چانشین انسانهایی می‌شوند که به نوعی با زندگی مان ارتباط دارند» مضاۂ 
بنگه حیوانات تبر مفاهیم خاص خود رادارند پس بتابزاین سه عنصر مختلف راعا در مورد خواپ حیوان 
اید با یکدیگر ادغام کئیم: یکی آبنکه حیوان از تظر ما اتسانها به چه رفتاری مشهور شده است؟ دیگر اینکه 
- خوت حیران چه معنار علائمی دارد؟ و سوم ابنکه این حیوائات را جانشین چه شخصیت‌هایی اعم از فردی 
اجتماعی در بخش ناخودآگاه کرده‌ایم؟ پا ادغام این عناصر در یکدیگر تازه باید به محرکه روان‌شناختی 
خواپ خود که عهستر آز ههه می باشد: پی بیریم. 

برای انقال خواب مارمولگ را درنظر بگیریم,مازمولک برای ها لدسانها تمادی از شگون و بخت خرش 
می‌باشد. از طرف دیگر مارمولک در خواب به معنای عنصری کوچک. اما تا ثیرگذار نلقی می شود: چرا که 
مولک را معان بقاپای دایناسورها در ۱۶۰ میلیون سال قبل می‌داتند که آنقدر کرچک شده‌اند که په 
کل سوستعار گوچکی درآمده‌اند. پس آن عظمت و شکوه با اینکه بیشتر خصوصیت‌های خود را از دست 
اه اما هنور تا ثین وه زا می‌گذازد. 

حال, در آخر, این با شماست که با ادقام تعام آنچه گفته شد. با انسانهابی که یا آنها درگیر ھستید و یا 

څواهید ارتباط برقرار کتید, به روند و نتیجه خواب خود دست يابید. 

و در پایان یک مهم را خوب په خاطر بسهارید: از آن چهت در ابتدا به شعا گفتم که از خواپ حیوانات 
تباید ترس به خود زاه دهیدٍ که حیوان در برابر انسان از یک سادگی و متاتث رفتاری برخوردار است. 
حیوان غریزی عمل می‌کند. سیلست کاری نمی‌کند و اهل تقلب نیست, آنچه می‌بینید. همانی است که اتفاق اقتاده 
است+ اما در انسان ما این را نعی‌توانیم ادغام کنیم, در انسان آنچه می‌بینیم. واقعیت نیست. بلکه واقعیت 
پنهان است و در ذهن او فرار دارد. پس این سادگی و صداقت خود از صفات ٹیک حبوانات است. به شما 
اطمینان عی دهم که خواپ حیوانات به مراتپ باصفاتر و نیکوتر از تجربه کردن انسانها در خواپ است! 









































کاری می کتید که موجب افزایش محبوبیت و شهرت شما خواهد شد. ۳ 
خرس زا بنگر اقا نکامی به تقویم بیائدازید و در روز تولد. و یاد بود ۰ 
دوست موردنظر حتعاً به دیدن او بروید. این دیدار در پیشرفت 
من دختزی ۱۵ ساله, محضل و ساکن یکی ازروستاهای شهرستان چهرم هستتم. در خواپ دیذم که از جایی | | کارهای شما مو ثر خو هد بود و نتیجه آن رآ بزودی خوآهید دید. ۱ 
می‌گذشتم و ناگهان خرسی به عن حمله کرد و سعی کردم از دستش فرار کنم, اما موفق نعی‌شدم. ٹا اینک روز سوم هفته جریان کارها که مدتی بود کند شده بود و انجام | . 
خود را به دیواری رساندم و بر آن تکیه ردم و به خرس که به فن نزدیک شدہ بود, گفتع: «تو را یه خدا با| | نمی شد دوباره گردش عادی خود را از سر می‌گبرد. پِ 
ن کاری نداشته باش!» ناگهان خرس به زبان آمد و گفت: با تو کاری ندارم4. خرس ماتند اسان راہ دی عصبائیت و ناراحتی شما بی‌مورد است باید کسی 2 


رقت و صحبت می‌کرد: حوصله به‌خرح دهید. کارها بالاخره مطابق ميل و سلیقه شعا 
خواهد شد ولی به شرط آنکه عجله نکنید و آرام باشید. از نظر 
شقل و معاملاتی که در پیش دارید بابد تغبیر اتی بدهید. شکوه و 
اله نکنید بلگه خود را هميشه با جریان امور و کارها تطبیق دهید. 

بهمن . باید اعتراف کنید که شخص خوشبختی هستید و لازم 
نیست که این خوشبختی را از دیگران پنهان کنید زیر اطلاع دیگران از 
موقعیت‌ها و سعادت شما رله موفقیت‌های آینده را نیز ھموار می‌کند. 
روز دوم هفته را باید خیلی عراقب و گوش به زنگ حوادث باشید سهی 
نکتید که همه کارها را خودتان انجام دهید تقسیم کارها عامل مھعی در 
موففیت لس 

اسفند ‏ یکی از نزدیکان شماست که عی‌تواند کمک مؤٹری په 
گنما فر مورد کارها لنجام دهد:بفتی الست که رلحت نیستید. روز دوم 


زهرا عترجمی 

0 تحلیل: خوبی و یکی از خرس 
اصولاً خرس و حیوانهایی از این دست از طرفی جنگجو و از طرف دیگر اهل خانه و خانواده هستند. 
و نمابانگر خوبی و ٹیکی رفتاری و شایستگی اقتصادی نیز می‌باشند. خرس درعین حال که می توائد 
آئی وحشی باشد. می‌تواند بسیار وفادار و دوستی خوب باشد. به نظر می رسد که شعا دوستان 
فوبی دارید و احساس و عاطفه پاکی نسبت به آنها دارید. در نگاه دوم از نظر سلسله عملیاتی که در خو آب 
بریه کردیذ. این‌طور به نظر می رسد که با تجربه‌ای روبرو شده‌اید که در ابتدا شمارا کمی تکان داده 
است و به آن مشکوک بودید. اما آهسته آهسته زمانی که پی به ماهیتش بردید, ترس و شک شما مبدل به 

ستی و حتی اعنعاد شده است. 

نتیجه عهم و روان‌شناختی از خواب شا این است که در موردی که درپیش دارید, شتابزده داوری 
و قدری بیشٹر در آن مطالعه کتید و بیشتر هم پا دیگران منشورت تعانید, آنگاه متوجه می شوید که 











آنقدرها هم سنا له پیچیده تیست: مات بر دسنترمس یاشید کہ گر کسی کازتی وامت: رت ازد ھی انا بیدا 
دکتر بهمن بهروزی کند. روز پنجم هفته برای شما روز عهیج و عهمی خواقد بود 
شمارہ ۹ 





0م چم دی کرش رلک کرک ملک جا رماع زک الا 









گزارش: سیده فریبا ژواره‌ای 
عکس: مجید شاذدمان نژاه 
تلقن : ۲۹۹۹۳۳۶۹ 





چهاردهم عرداد ماه بعد از یک روز کاری شخت 


جلب کرد, خبری که شاہد برای خیلی‌ها از جمله خود 
نی ردو جقب که خو حاکند مم ووا و آن عبالت 
زاو شکلات ایران4 اگرچة تاریخ نمایشگاه یک ماه بعد 
ج ہو . > شا وسوسه> دیدن و شاید هم مزمزه کردن انواع 
شیرینی‌های چشم‌نواز و ای‌بسا خوشمزه ارزش یک 

ماه انتظار راداشت ت تا اننکه بالا خره.. 


یکت ماه انتظار گذشت 


و ۱٩‏ شهریور از راہ رسید؛ اما راویان خبر آوردند 
N‏ نمایشگاه فقظ یہ متغضعان و 
,ٍ صنایع غذابی 
هستند اختصاص کے رات واوںود گرڈ رہون یم 
به سالٹھای برگزاری نمایشگاه ععتوع است. البته 
#می دانستتم که با کنی سعاجت و حیله می ٹواٹم وارد 
نمایشگاه شوم, اما با و جود تمام برنامه‌ریزیهای قبلی ام 
آن زو به شدت درگیر کارهای داخلی, مجله شدم و 
تصمیم گرفتم روز پنج‌شنبه بیست و یکم که ورود 
برای عموم نیز آزاد است:برای دیدن نعایشگاه بروم, 


دسعت اند رکاران که دارای کارت دعوت 























تلخ و شیرین! 
پیم سه سافت خدود بازده بود که به طرف 
تعاہشگاہ حرکت کردیم. از خدا که پنهان نیست از شما 
7 پنهان در دلم کلی ذوق می‌کردم. حال بچه‌هابی را 
شتم که قرار است آنها را برای خرید شیریئی بیرند! 
پشت هر چراغ قرمز دلم می‌خو است راہ زودتر باز 
شود تا ما حتی چند دقیقه زودتر به نمایشگاه برسیم. 
یک بار دیگر متن خبر روزنامه‌ها راعرور کردم وبا 
خود گفتم که حضور ۱۳۵ تولیدکننده برتر داخلی و ۲۰ 
تولیدکننده بزّرگ خارجی شیرینی و شکلات از 
کشورهای آلمان, فرانسه, اپتالیا: انکلستان؛ عمان, ترکیه 
مالزی. اسپانیاء سناپور. سوئیس, سود و هلند در 
نمایشگاه چه حال و هوایی که ندارد. تصور دیدن انوام 
شبرینی‌ها و شکلاتهای ایرانی و خارجی طافتم را طاق 


در نخستین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 









وقتی روزنامه‌هاراورق می زدم۔ تیتر یک خر توجهم را 








فروشنده‌ی نمایشگاه خطاب به 

یگ دختربچه که ملتمسائه 
شلات می خو است: اینها 
مسموم و خرابه؛ می خوای 
بهت بدم مریض بشی! 


کزده بود. بالاخره مقابل تعایشگاه از ماشین پیادہ 
شدیم. از پله‌ها که بالا رفتیم نگاهی به همکارم 
انداختم که غرق در تفکر با تاثی ارام آرام 
راد می‌آعد: گوپی هیچ شوقی برای دیدن 
نمایشگاه تدارد . چرا که هنوز یک هفته از 
سرقت موتورش که متاسفائه اساط آن را 
هنوز بدهکار است. نگذشته و بنابراین کوھی از 
شیرینی هم کامش را شیرین نخواهد کرد!.اما 
من که هنوز شوق کودکانه داشتن یک خروس 
قندی, برایم دئیایی لذت دارد. کامهایم را 
سریعتر و بلندتر برمی‌دارم تا شاید زودتر با آن 
همه چیزهای خوب و شبرین روبرو شوم 


خروس قندی اولین افتخاز 

عقابل در نمایشگاه ہین المللی دو دستگاه 
خودرو بازدیدکنندگان را به سالن برگزاری نمایشگاه 
منتقل می‌کرد. با شوقی فراوان از اينکه مجبور نیستم تا 
سالن نمایشگاه پیاده برویم. سوار عاشین شده و 
دقایقی بعد مقایل سالن از عاشین پیاده شدیم. 

پس از عبور از سالن برای یک لحظه شوکه شدم. 
انتظار دیدن ان هعه جمعیت رانداشتم. پیر و جوان و 
کوچک و بزرگ. هعه نگاهها معطوف عغرفه‌ها بود. 

جای شما خالی!! چقدر شکلات. آبنبات. شیرینی 
سوهان, گز, هر چیزی که فکرش را می کردید حتی پفگ 
و آداسس و نوشایه... 

یک دور اول داخل سالن, فقط به حظ بصر پرداختیم. 

تثوع محصولات داخلی آنقدر بود که ناخودآگاه 
مرا په زمان کودکی‌ام برد زمانی که تنها شکلات ما 
فخروس قندی »بود! 

حروس قندی که هنوز هم افتخار عنوان اولین 
اپتبات چوبی ایران را به یدک می‌کشد و تنها ماده 
تشکیل دهنده آن شکر جوش آمده بود که با دست به آن 
شکل مي‌دادند و بعدها که ارچ و قرب آن بالا زفت غیر از 
شکر هل و کلاب هم به آن اضافه شد. اما آن روز تعام 
سالن هشت هزار منر مریعی نمایشگاه پر از انواع 
شیرینی و شکلات و کاکائو بود. در نگاه اول تنوع 
محصولات کاملا نظرم را جلب و نگاهم را معطوف 
کرد؛ اما وقتی دور اول به دور دوم و سوم تبدیل شد. 
متوجه حضور گم‌رنگ شرکتهای خارجی شدم 

نمایشگاه به دو سبالن و دو بخش جداگانه شیرینی 


fir a‏ فعادتن آم 





و شکلات و مواد اولیه و ماشین آلات تقسیم شده بودو 


4 ما پس از آنکه چندین مرتي در قسعت محصولات 


تولید وطنی گشتیم به سالن ماشین‌آلات و مواد اولیه 
رقتیم. البته در این بخش حضور شرکتهای خارجی 
چشمگیرتر تود اا چرا اين شرکتها نه عرصه 


قي محصولات خود اقدام نکزده بودتد؟ سوالی بود که یکی 


از پاسخهایش می تواتست هزینه برگزاری نمایشگاه در 
ایران باشد. چرا که از سوی شرکت سهانی 
نمایشگاههای بین المللی هزینه اچاره در بهترین و 
معتبرثرین نمایشگاههای چهان, ہیں یکصد تا دویست 
دلار برای هر عترعربع است. ضمن آنکه این 
نمایشگاهها درقبال دریافت این میلغ خدمات 





کسترده‌ای راب شرکت‌کنندکان ارانه می‌کنند, ولی در 
تهران. شرکت سهامی تعایشگاههای ہین العللی در ازای 
حدود ۲۱۵ دلار کرابه دزیافٹ می گند! 


به فرحال آن اروز قا ساعت شش بعدازظهر به اتفاق 
ممکرمان در شانشگاه بودیم. همکازم اصراز دالشت تا 
قبل از پایان ساعت نمایشگاه من نیز گزارشم را تکمیل 
کنم اما هن که می‌دانستم آنچه مدنظرم است روز بغذ 
به دست می‌آید. انجام کار رابه روز جمعه. یعنی آخرین 
روز نمایشگاه موکول کردم. 


جمعه ساعت دو بعد از ظهر 

صبح جمعه وقتی برادر کوچک و خواهرزادهام 
متوجه شدند می خولهم به نعایشگاه شیرینی و شکللات 
بروم؛ ذوق‌کنان و با حالتی التماس آمیز خواهش کردند 
که آنها را هم با خودم ببرم. می‌دانستم که چواب 
قانع کننده‌ای برای نبردنشان ندارم, بتابراین خیلی زود 
تسلیم شدم و هر سه به اتفاق راهی تمایشگاه شدیم. 

داخل ماشین صدای پچ پچ آنها را می‌شنیدم که 
برای من و پولهای جیبم نقشه می کشیدند و من که فقط 
چند قطعه انگشت شمار اسبڑھ قبا» داخل کیفم 
استراحث می کردند, در دلم دعا می‌کردم غرفه‌دارها 
این روز آخر دست و دلبازی کنند و مقداری هدیه په 
بازدیدکنندگان بدهند تا اندک موجودی بافی‌مانده تا 
سر برج مارا کفاف دهد! 


شمارہ ۳۰۵۹ 









از مابهتران 

ولرد نمایشگاه که شدیم, پس از سفارشات لازم به بچه‌ها 
مشغول ارزیایی مردم و غرفه‌ها شدم, اما آن روز؛ حال و هواو 
قضای نمایشگله با آنچه روز قبل دیده بودم خیلی فرق دلشت 

اول انکه ان روز سه دسته مردم در بعایشگاه 
حضور داشتند. یگ دسته خواص و آشنایان و دوستان 
و اقوام و فامیل غرفه‌داران مجترم بودند که همگی آن 
سوی پیشخوان نشسته و در مقابل دیدگان حسرت‌بار 
عردم این سوی پیشخوان په تناول انواع و آقسام 
شکلات و شبرینی و کاکائوهای آنچنانی .که فقط دیدن 
آن آپ از دهان راه می‌انداخت .مشقول بودند و جالبتر 
اینکه هنگام خداحافظی کیسه‌ها و ساکهای تبلیغاتی 
تولیدکننده غرفه مزبور پر می شد از انوا و اقسام 
محصولات تا میهمانان عزیز که از سر و وضعشان پیدا 
بود با ماشین‌های آنچنانی قدم رنجه قرموده بودند 
دست خالی نروند و شاید برای یکبار هم که شده افتخار 
بدهند به جای خریدن شعلاتهای زیبا و شکیل خارجی 
از تولیدات ناقابل داخلی هم تناول بقرمابند! این دسته 
مان از مابهتران بزدند. 

با دیدن این صسحنه ناگهان به یاد قلیغات تلویزیوتی 
افتادم که باز بک عده توش جان می‌کنند و عده دیگری 
هم با حسرت آب هان فرو می‌دهند و به این می اندیشند 
که چه راهی برای رفتن په آن سوی میز دارند! 

آما دسته دوم کسانی بوهند که هرجا و هر زمان 
اراډه کنند, به پشتوانه پولها و چک پولهای مو جودشان 
هی توآنند دست به خرید پزنند. انها کسانی بودند که به 
راحتی مقابل هر غرفه‌ای می‌ایستادند و غرقه‌داران 
معترم هم پس از ارزیابی سر و وضع و تعیین قيعت 
کت و شلوار و احتعال تلفن همراهی که هرچند دقیقه 





پکیار به صذا درمی آمد. با رویی کشاده: هسراه با یک 
سینی پر از محصولاتشان به استقبال مشتری 
موردنظر رفته و خریدار نیز پس از تناول پکی۔ دو عدد 
از شیرینی‌ها و شکلاتهای تعارفی بدون هیچ تاملی 
دستور آوردن چند جعیه را صادر می کردند و یا ایتکه 
وقتی شکلات به مذاقشان خوش نیآمد. اخسها را 
درهم کشیده و یک نگاه عاقل اندر سقیه انداخته و از 
غرقه دور می‌شدند, اینها همان کسانی بودند که هنگام 
خزوم از نمایشگاه در هر دست خودو همراهشان چندین 
کسه و ساک پر از شکلات بود و با لبخندی حاکی از 
رهسایت به نست خودرو خود حرکت می کردند 

اما نسته سوم کسالی بودند از جنس بیشتر هموطنان؟ 
کسانی که حساب ریال ریال پولشان را دارند و کم شدن هزار 
تومان, از بر آمد ماهانه آنهادر زندگی‌شان نمود دارد 


شا + ۳۰۵۹ 


3 سس ۰ 


این دسته که به آرامی از مقابل غرفه‌ها عبور 
می‌کردند, اکر قصد خرید چیزی را داشتند اول 
قیمتش را می‌پرسیدند و به طعم و مره آن چندان 
کاری نداشتند, اما اگر وزنش بیشتر و قیمتش 






کمتر موت إحساسی رضایت بیشتری 
می‌کردند. این گروه در مقابل خواهش 
فرزندانشان سعی می‌کردند یک بهانه 
منطقی برای نخریدن پیدا کنند! و درنهایت با 
یک یا دو بسته کوچک ویفر یا شکلات از 
نعایشگاہ خارح می‌شدند و بیرون سالن تن 
خستەشان رابه چمن‌های فضای سبز مقابل 
غرفه می‌سپردند تا تجدید قوأیی کنند برای 
سوار شندن به لتوبوسها و مینی‌بوسهای محلو از 


جمعیت و راهی خانه شوندہ 


جیزهایی که دیده نمی شوند 

لما۔۔ اما آن روز من صحنه‌هایی را دیدم که مرا از 
انجام هرگونه مصاحبه با غرفه‌داران که در نهایت به 
یک رپرتاژآگهی عجانی! برای آنان ختم می‌شد. 
بازداشت. صحته‌هایی که روحیه نه‌چندان سخت مرا 
آنقدر آزرد که با بغضی در گلو حتی از مصاحبه با مردم 
زف شندم: جرا که تعنور می‌کتم ابن کون ماهفا 
بسیار اتجام شدھ اما کاهی اوقات در این نمایشگاههای مجلل 
و پرزرق و برق و در کثار آنهمه دسته کل و شیریتی و 
چهره‌های فکل کراواتی. چیزهایی هست که یا دیده 
نعی شود یا بعضی‌ها نمی خواهند ببینند. 

امادر این عیان گروه چهارعی هم پیدا می شد, یعنی 
کسانی که فقط به انید گرفتن چند هدیه به نمایشگاه 
آمده بودند. به امید آنکه شاید در این روز آخر غرفه‌داران 
اندک محصولات اراثه شده‌شان را در مقابل 
فروشهای کلی و قراردادهای میلیون نادیده 
بگیرند و شادیهایشان را با مردم تقسیم کثند تا 
پلکه آنها که مسافتی بس طولانی را در یک 
روز گرم و تعطیل طی کرده‌اند هم. کامشان 
شیرین شود, اما.. 

اما من در عقابل غرفه یک تولیدکنندہ 
مشھور و به نام صدها دست تعنای کوچک 
و بزرگ را ديدم که به امید گرفتن یک شکلات 
اشتباه نکنید میک شکلات کوچک «نه ایک 
بسته»بالا می‌رفت و نهلیتآنالمیدانه پابین می‌آمد! 

من آن روز پیرمردی فرتوت را دیدم که با یک 
جفت دمپایی پلاستیکی درحالی که حتی جوراپ 
بەپا ندلشت. کیسه‌ای در دست دلشت و ملتمسانه بدون هبو 
حرفی از مقابل غرفه‌داران می‌گذشت تا شاید دستی از کرم کام 
فرزندان اوراشیرین کند. 

من پیرزنی را ديدم که در یک گوشه خلوت 
نمایشگاه و ضمن رحهت فرستادن برای شادی اروام 
اموات صاحب یک شرکت نوشاپهسازی پزرگ .که هر 
روز محصول جدیدی را ارائه می‌دهد و آکهی‌ها و 
تیزرهای تبلیفاتی آنچنانی از تلویزیون پخش می کند ۔ 
التماس یک بطری فقط یک بطری کوچک نوشابه را 
می کردہ, آسا غرفه‌داران پشت به او دور یک میز به گفتگو 
و پخشش‌های خودمعانی مشفول ہودند! 

کمی جلوتر در عقابل غرفه‌ای که شکلات‌های یک 
شرکت بزرگ حمل و نقل هوایی را نهیه می‌کند. دیدم که 
درعیان سیل بچه‌هایی که برای گرفتن هدیه هجوم آورده 








!بس ہوا 


٩‏ بچه‌هایی که برای گرفٹن هدیه به 
, قوطی هایی را هدیه گرفتند که درون | 


لے 


سم 








آنها خالی از محبت بود! 


بودند. قرطی‌های استوانه‌ای در رنگهای مختلف را پخش 
کردند و درتهایت وقتی بچه‌ها با هزار زور و زحست در 
قوطی‌ها را باز کردند, درون آنها را خالی از محبت یافتندا و 
در این رمان بود که دئیای کوچک آنهامثل یک حباب درهم 
شکست. و فرو ریخت! ایا بزرکترها آتها را په نمایشگاه 
شیزینی و شکلات آورده بودند تا این‌چنین مضحکه 
شوند؟! چهره آنها پس از باز کردن این قوطی‌های خالی: پر 
از بفض و تفرت بود! و من هعچنان در این حال و هوا گج 
شده بودم که پسرکی را دیدم با التعاس از یکی از 
غرفه‌داران شکلات خواست اما وقتی ہا جواب رد او مواچه بر ۹" 
شد. گوشه‌ای به کمین ایستاد و بلافاضله پس از آنکه ٦‏ 
فروشنده به آنسوی غرفه رفت تا پاسخ یکی از #ز ما بهتران 
را بدهد ه لو جلو رفت تا از وبترین استوانه‌ای چرخان 
شعلات موردنظرش را بردارد و در همین جين ناگهان 
فروشنده محترم که کوبی »زان والژان» را دیده است: 


ناگهان با سروصدا مچ پسرک را گرقت و با خشونت 
شکلات را از چنکش درآورد. تم یدانم شاید لگر باززس 


ژاوز ان اطراف بود پسرک رابه او می‌سپرد! 








شکلات ها تلح می شوند؟! 

هنوز از شوک دیدن این صحنه بیرون ئیاعدہ بودم 
که صندای تمنای کودکی را شنیدم که سی‌گفت: دنه 
مامان فقط از ایتھا می‌خولم 4 و خان فرزشتدہ با لعتی 
سنکدلانه می‌گفت: »ایتها عسموم و خرایه! می‌خوای 
بهت بدم مریض بشی!» و دخترک همچنان التعاس 
می کرد و فروشنده هعچنان از دادن یک شکلات حتی از 
نوع دیگر امٹثام می‌کردااها دقایقی بعد تعام ان 
شکلاتھای خراب و مسعوم راهی ساک‌های اهدایی 
شدو من حبران ماندم که چرا به میهمانان عزیزشان 
شکلات مسموم هد یه عی‌دهنی؟! 

کم کم حسم نسبت به هرچه شکلات و شیرینی بود ۰ 
عوض شد. احساس کردم. به‌راستی تمام این شکلاتها 
تلخ و مسموم است!سمی که هیچ پادزهری ندارد. 

ساعت کار نعایشگاه به پایان رسیده بود. امایچه‌ها 
همچنان در سالنها سرگردان می‌گشتته ٹا شاید 
عرفه‌داری, از روی دست و دلبازی, چند شکلات ميان 
آنها پخش کند. مقابل هر غرفه‌ای اکر دو نفر 
می ‌ایستادند ناکهان تجمعی بەپا می‌شد چرا که بقیه 
تصور می‌کردند حتماً شکلاتی پخش می‌شود 

بقیبه در صفحه ۴۱ 


AR. 





۰۲ 


کی بچه‌دار می شوید؟ 

صبع روز چهارشنبه ششم شهریورهاه در حال 
وق زدن یکی از روژنامه‌ها بودم که ناگهان با دیدن 
این مطلب که اطرح اهداء جنین به زوجهای نابارور 
تصویب شد.» لحظه‌ای نگاهم بر روی صفحات 
روزنامه عتوقف ماند و هنگام خواندن اصل عفاله. 
بی‌اختیار چند تن از دوستان و آشتایان را به خاطر 
آوردم که هیچگاه تتوانستند در طول زندگی 
مشترکشان طعم شیرین داشتن فرزند را تجربه کتند و 
جتی یکی از آنها با اينکه به همسرش بسیار علاقه‌مند 
بود و به او عشق عی‌ورزید پس از چند سال درمان به 
خاطر نایاروری بالاخره مجبور شد از او جدا شود. این 
درحالی لست که در کشور ما وجود فرزند هعانند 
چرافی است که به خانه سرد و تاریک زندگی گرما و 
روشنی می‌بخشد و تعام زوجهای ایرانی که چند سالی 
است در انتظار تولد قرزندی چشم به‌ر اه مانده‌اند طعم 
تلخ این سوال که کی بچه‌دار می‌شوید؟ یا اينکه چرا 
بچه‌دار نمی‌شوید؟ را هزاران بار چشیده‌اند و سایه 
مینگین نگامهای کنابه آلود اطرافیان آنها را گوشه‌گیر و 

با هجوم آوردن این فکر بود که چندین بار هتن 
روزنامه را مرور کردم و حس کتجکاوی احظەای مرا 
آرام نگذاشت و جهت یافتن اطلاعاتی در این زمینه 
بعدازتلهر همان روز به سراغ یکی از پزشعان 
متخصص ناباروری رفتم. و او گفت 

مساله اهداء جنین به ژوجهای نابارور از حدود 
هفت سال پیش در ہین پزشکان و بیماران مطرح بوده 
ولی به خاطر عشکلات و مسائل قانونی و شرعی به‌طور 
کامل و موشکافانه تحت بررسی قرار نگرفته بود. 
0 برای عرعان نازائی چند روش وحود داره؟ 
برای درعان ناباروری روشهای متفاوتی مثل 
تجویز داروهای محرک تخمک‌گذاری. تجویز داروهای 
هورمونی و روش انتقال اسپرم به داخل رحم. وجود 
ارد ولی مسئله اهداء جنین فقط برای مادرانی در نظر 
گرفته شده که تمام این روشهای علمی و درمانی اعمال 
شده اما موفقیتی حاصل نکرده‌اند و با تلاش پزشکان 
منجر به بچه‌دار شدن آن روج نشده است و در این هنگام 
از روش اهدا» جنین استفاده می‌شود, اما عمل., 


اهداء جنین به چه صورت انجام می‌پد برد 
در این روش اسپرم و تخمک افدامکننده را در 





گزارش: رؤیا فرهادئبا 


محیط ہیرون لقاح داده و بعد از 
تشکیل. تخم لقاح یافته اجنین) به 
دذاخل رحم گیرندء جنین انتقال 
می‌پاید و در صورتی که رحم 
گیرنده مشکلی داشته باشد تا 
موقع آمانگی پذیرش رحم. جنین به 
دلخل آن انتقال داده نمی‌شود. 

اما این حرفها راضی‌ام نکرد و 
فردای آن روز به مرکز بهداشت 
باروری ولی عصر «عج ٩‏ واحد ہالیئی 
تحقیقاتی رفتم و با مراجعه‌کنندگان 
شروم به صحبت کردم و نظرشان را 
در مورد طرم آهدا» جنین جویا شدم و 
در حین گفتگو متوجه شدم که هیچیک از آنها از کم و 
کیف. این طرح آگاهی کامل نداشته و به همین دلیل ته 
تنها پاسخی برای سو الاتم نداشتند بلکه در یک آن خود 
رادر حلقه سواالات آنها مستااصل دیدم و ثا کید بيشتر 
آنها بر زوی مسائل شرعی آن بود. 

عدم آگاهی آنان از این طرح مرا بر آن داشت تا با 
دکتر علیرضا نوری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان: 
ملاقاتی حضوری داشته و پاسخ سوالات آنها را بیابم. 

او پیرامون شرایطی که براساس آن مراکز 
تخصصی مچاز هستند که به زوجهای نابارور جنین 
اهدا کنند گفت: 

براساس مصویه مجلس ژوجهایی که امکان 
باروری ندارند. ولی رجم زوچه قابلیت پرورش جنین 
را دارد یعنی بیماری خاصی وجود نداشته باشد, به 
شرط اینکھ به دادگاه مراجعه کرده و درخواست جنین 
اهدایی کنتد یه آنها مجوز این کار داده خواهد شف 
0 جه تساتی اهداکننده حنین هستند' 
سا در حال حاضر مراکز باروری خارج. رحمی 
داریم که در آن مراکز وقتی زن و شوهری درخواست 
می‌دهند ممکن است سه یا چهار لقاع انجام گیرد که یکی 
برای خودشان لستقاده می‌شود و بقیه آن به صورت بانگ 
چتین نگهداری می‌شود. و این جنین‌های حاصله از 
تلقیح خارجی رحمی زوجهای قانوتی و شرعی پس از 
موافقت کتبی زوجین صاحب جنین یه رحم زنانی که 
پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری (هریک به 
تتهابی با هر دی) به اثبات رسیدہ انتقال می یاہد. 
0 عراحل تسویپ طوج اهداه جنبن در عحلسی شورای 
اسلاعی چگوته بود 
»)در شور اول, این طرج خوشیخنانه مخالف 
آنچناتی نداشت. البت» یکی دو نفر مخالفت کردند که ما 
سعی کردیم تظراتشان را در شور دوم لحاظ کنیم. در 
شور دوم اصلاحاتی انجام شد, بحث حق و حقوق بچه 
بود که به چه کسی تعلق می‌گیرد. شرایط را کمی 
سھل تر کردیم دادگاههای خانواده را موظف کردیم که 
خارج از نوبت رسیدگی کنند تا این برخواستها زیاد 








گزارشی جالب و اختصاصی از طرح اهدا» جنین 


امیدی ناز ۵ بر ای بچه‌دار شدن 


تنظیم: سیداحمد شهابی 


تلفن: ۲۲۲۶۲۶۵ 





طول نکشد و خوشیختانه شور دوم هم تصویپ شد و 
الان در مرحله تصویب شورای نگهیان است, 

لبه نظر بشعا جند درصد احتعال موافقت. شورای 
نگهدان وخود ناردا 

00با توجه به اینکه فتاری زیادی برای این کار وجود 
دارد به نظر می‌آید که شورای نگهبان مخالفت کلی با 
این طرح نگند: ولی معکن است بخصوص در رابطه با 
حق و حقوق و تکالیف فرزند بر پدر و مادر چالشهایی 
وجود داشت باش 

۵ روزی که زوجهای نابار ور اقدام به انام این کار 
پی‌کنند نا مراحل پاناتی کار یمتی با گذزاندن مر احل 
قاتونی ان چقدر زمان عی برد؟ 

این به مسائل زیادی بستگی دارد. به هرحال 
یکسری معاینات پزشکی و بررسی رای دادگاه همست 
که شاید ایتها را مجموعاً کمتر از ہک ماه بتوانیم انچام 
بدهیم و بعد انتخاب جنین که آن هم خیلی سريم 
می‌تواند انجام شود در واقع اگر این زمان را هم 


وزارت بهداشت و هم قوه تضابیه به صورت خارج از 


نویتِ انجام دهند و تسریم کنند ما در ظرف کمتر از دو 
ماه می توائیم همه عراحل را انجام دهیم و .. 


اميدواريم این کار را ارزان انجام دهیم 
0 اجرای این طرح برای یک روج به‌طور کامل به‌طور 
تقرس چقدر هز بته رم یی دارد؟ از خرج عبمار ستان و 
پزشک و دارو و هز بنه‌های جاتمی دبگر ۲ 

من مزینه‌اش را دقیقا نمی‌داتم ولی الان چون 
عراکز تاباروری در عراکز دولتی عا هم وجود دارد, 
امیدوار هستیم که در مراکز دولتی بتوانیم با پوشش 
بیمه این کار را خیلی ارزان انجام بدهیم: 

ندز هران چند عر کز تخصصی خر اہین زمینه وجود 
دارد و .ابا در استاهاي دیگر کسیر هم ابن اسکانات 
وعود دار د با خی ۲ 

00 خوشبختانه در تهران فکر می‌کنم بیش از چهار 
مرکڑ دولتی درحال فعالیت هستند. عراکز خصوصی 
هم تعداد زیادی درحال فعالیت هستند. در شهرهای 


شماره ۳۰۵۹ 






سمی یزاین است که به هچ وج 
زوجهای مین دجام یکدیگر را نشناسند 

جوت در آننده مکی است توهم‌هایی 
ابحاد شرد 


:یا درنظر گرفتن تعصب خاصی که درین 
خانواده‌های ایرانی و خود دارد» حون در 
این طرح یک جنین کامل اهدا می شود 
اطمینان داریم که با استقبال روبرو می شود 


8 ۱ 





بزرگ ما نیز این مراکز فعالترند به‌طوری که ما اولین 
مرکز را در شهر بزد داشتیم. 

در پسباری از مواقم ذیده‌ايم که پابه‌های سست و 
لززان خانواده‌ای با تولد نوزادی عستحتم و ستول 
شدھ آیا لین طرح چنین غدفی را دریبش دارد؟ 
0هدف اصلی ماعنددرصد همین أست. شما اگر از 
دبیر کنیسیون سوال کنید متوجه می‌شوید که 
بیشترین عراجعات و تماسھای تلفنی به خاطر این بوده 
که بچه‌دار تشدن باعث جدابی آنها می‌شود. 

۵چند سال پس از آزدواج در صورت نالاروری این طرح 
پیشنهاد عی شون ؟ 

67بستگی به بیماری دارد, بعضی مواقم همان ماه اول 
ھی شود فهمید که آنها دیگر بچه‌دار تمی‌شوند و یا اینکه 
لوله‌های رحم بسته است. 

اما در بعضی مواقع اشکالات هورمونی است که عا در 
چنین مواقعی با درمان دارویی حتی تا پنج :سال هم 
فرصت می‌دمیم. لذا زمان بستگی به نوع بیماری که 
ژوجین دارند. می‌تواند بسیار متفازت باشد و زمانی که 
اطعینان حاصل شود که رحم زوچه قابلیت حمل جئین 
رادارد در آن موقع می توائند از این روش استفاده کنند. 
0اخ مورد تعد ثیتی زوجي در دادگاه جطور؟ 
0همانطرر که می‌دانید در قائون قرزندخواندگی 
ٹھھدی می دهند که هزینه‌های بهداشت. درمان تحصیل 
وغیره را بپردازند. چون در اصل پذر و ماذر واقعی لش 
ٹیستند: اما دز ایتجا ما آمدہایم و گفته‌ایم که اینها هثل 
هدر و عادر واقعی هستند, طبق قانون کلیه حق و حقوق 
را دارند و اگر شورای تگهبان این را بپذیرد, دیگر پس 
از تشکیل پرونده به‌طور خودکار لین تعهد از آنها گرفته 
شده و تيار به کار دیگری تیست. 

یکی از مواد طرح (ماده سع) این است که زعایت 
تعامی, حقوق و تکالیفی که فرزند بر پذر و ماذو دارھ بر 
زوجین گبرنده جنمن الزامی است. آیا ہو ژوجین 
0 اصلا هی تکلیفی بر زوجین جنین دهنده تیست, 
سعی ما براین لست که لبن دو خانواده به هیچوجه یکدیگر را 


شماره ۳۰0۵۹ 


تشناسند والا در آینده معکن است باعث توهفاتی شود 
که مثلا زوجین دهنده بگویند این فرزند من است یا 
ایتک فرزند بگوید پدر و مادر من شعانیستید. .. 

© گویا بر ای تفوین عاتم مذکھر نطو و فتوای وخی از 
راجح تقلمد عورد استناد قوار گرفته: لطلق ګند در 
این زسنة ھم توخبحاتی بذهین. 

00 حدود دوازده فتوی در وابطه با اصل کار گرفته 
شده بود که البته پیش عن ٹیست و پیش خانم دکتر 
رعضانزاده است که حدود هشت تا از آنن فتولفا رہ 
صراحت موافق بوده‌اند. 

تبه نظر شما شر کشور ما با توحه به 
تعصب خاسی که تربین خاواده‌های 
ابر ای بخصوعی هردان وحود دارده این 


فستقبالي ضورت می گبرد؟ 

6 ہسیار استقبال می شود چون 
حالت جنین دارد. اگر به صورت تطلفه 
بود حرف شعا را قبول داشتم ولی 
چون یک جنین کامل است پس بسیاز 
" استقبال می‌شود. 

شوایط و صلاحیت‌هایی که زوجین 
اهنا کننده 4 با زوین گیر تده بامد داشته داشند. چسست۲ 

0 زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند, هیچ‌یک از 
زوجین محجور نبلشند. هیویک از زوجین مبتلا به بیماری 
واگیر و بی‌علاج نباشند, ھیچیک از زوجین معتاد به 
مواد مخدر نباشند و تابعیت ایرانی داشت باشند. 

0 تقاضای حریافت حنبن چگونه است! 

00 تقاضای دریافت جنین اهدابی باید از طرق رن و 
شوهز تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت 
احراز شرایط فوق سجوز دریافت جنین را صادر عی‌کند. 


پولدارها باز جلو ترند! 
از اتاق او بپرون می آیم و این‌بار راهی یکی از مراکز 
تحقیقات و جراحیهای عحدود درمان ناباروری, می‌شوم. در 
بدو ورود به حباط ساختمان لیست کامل خدمات اواٹه شده با 
قیمت موب آنها که پر شيشه لتاق نگهبانی نصب شدھ مرا 
یاد این جطه انداخت که" «باز هم افراد غنی یک گام 
جلوتر حرکت می‌کنند.» میکزو کامل بار اول چهاززصد 
هزار تومان, میکزو کامل بار دوم سیصد و هشتاد هزار 
تومان. میکرو کامل پار چهارم و بیشتر سیصد هزار 
تومان, آی‌وی‌اف کامل دویست و ده هزار تومان و... 
سرم گیچ می‌رود, بهتر می‌بینم که پیگیر گزارش 
باشم: به قعین متظور از لیست بلندبالا مور می شوم و 
با هماهنگی دکتر وثوق سعاون پشتیبانی مرکز رویان با 
چند تن از مزاجعه‌کنندگان گفتگویی انجام می‌دهم و با 
هر کس که شروع یه صحبت می کنم تاریخچه درمانش 
رابدون کم و کاستی دراختیارم می‌گذارد. 
بەطور مثال یکی از آنها می گوید: 
از نجان آمده ام همسرم دو بار آی‌بیو.آی و شه بار 
میکرو انجام داده و این دقعه چهارم است که به اینجا 
مراجعه می‌کنم: هر بار میکرو ششصن تا هفتصد هزار تومان 
خرچ برمی‌دارد. زیرا چهارصد هزار تومان پوص عمل 
و دویست و پنجاه هزار تومان پول دارو می شوہ. با 
خرچهای رقت و آمد و متفرقه تابه حال چیزی در حدود 
۵ تسه میلیون توعان هزینه کرده‌ام. 
0یا حنمات تیمه نیز مستفاده می کسیط ۷ 


اس 
۱ ۸ 








طرح عوققیت آمیز خواهد بون؟ و آبا 





)من با اینکه بیمه خدمات تیروهای مسلح هستم. اما 
فقط یک بار سیصد هزار تومان به من دادند. چون نیمه 
بک بار بیشتر تعلق نعی‌گیرد. 
0 مشکلاټی که در این زمینه تازید چیست؟, 
»در این مراکز رای هر عمل حدود هفتصد هزار 
تومان پول می گیرندہ اما یک اتاق نیست که لااقل چند 
روز بیعار مارا بستری کنند تا نتیچه عمل مثبت‌تر شود. 
کسانی که از شبهرستانها به اینجا مراجعه می‌کنند. 
بلاقاصله بعد از عمل مچپورند به شهرهای خود 
مراجعت کنند و اگر از وسیله تقلیه شخصی استفاده 
نکنند, با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند و تفام 
زحماتشان به‌هدر می رود. 

زوج بعدی را انتخاب می‌کنم. آنھا ۲۴ سال از ازدواجشان 
می گذردہ از کهکیلویه و بویراحمد آمدہاند و می گویند: 

با ایتکه در استان فارس از این نوع مراکز وجود 
دارد, ولی چون اقوام و آشنایانی در شیراز دارند؛ به 
تهران امده‌اند تا کسی عتوجه نشود که به چه روشی, 
بچه‌دار می شوند و زن می‌گوید: ایراد از من است و ما 
مي‌خواهیم با روش «دوئو »بچه‌دار شویم. 

زوج بعدی هم په خاطر مخفی ماندن روش درمان 
از مشهد به تهران آفده‌اند. آنہا می گو بند: 

حتی بستکان درجه یک ما نیز از این موضوع 
اطلاعی ند ارند. ما تا به حال در حدود یک میلیون تومان 
هرینه کرده‌ایم. ولی امیدمان را از دست نمی‌دهیم و باز 
هم ادامه می‌دشیم. 

در اینجا بود که تابلوبی که به دیوار نصب شده 
برای چندمین بار جلوی چشمم می آید که نوشته بود: 
«بیماران عزیز حصول موفقیت تیازمند نلاش, پیگیری 
و نداوم و تکرار درعان است ۸ 

جالبتر اینکه در کنار این تابلو, کاغة دیگری هست 
که ړوی آن مراتب تشکر و قدردانی زوجینی که در این 
مراکز به موفقیت رسیده و صاحب فرزند شده‌اند په 
چشم می‌خورد, البته به هعراه عکس رنگی زیبایی از 
فرزندانشان, دیدن این تابلوها برای هر زوجی که در 
آرزوی داشتن فرژندی روز را به شب می‌رساند. کافی 
است که پا اراده‌ای قویتر به درمان خویش بپردازند: 
ولی آیا تعام زوجهایی که نابارورند قادر به پرداخت 
چنین هزینه‌هابی هستتد؟!! 
m‏ 
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ساده لوحی آ مریکانی‌ها 
۰ در چنگی که به رقع اشغال گویت انجامید و 
طی آن قوای نظامی عراق به ظاهر تار و مار شد, 
تصور آمریکا آن بود که با از میان رفتن بخش مهمی 
از توان نظامی عراق, دیگر احتمال داعیه کشورگشایی 
در ذهن, صدام. جایی ندارد, لما این بار هم آمریکا با 
ساده‌لوحی محض به این عوضوع می‌نگریست. چرا که 
از فردآی روز پایان جنگ و شکست غراق بتابر گزارش 
سازمان هلل متحد. برنامه سخفی تهیه و انبار سلاحهای 
مخوف شیعیایی و بیولوژیگی در عراق آغاز شد و عطی 

سال گذشنته غراق پیوسنته به این مر اقدام می کردہ 
بح 

کارشناسان سازمان ملل متحد در این خصوض با 
ارائه شواهد و مدارک به گزارش آنچه که در عراق در 
زیر پوشش تولید کالاهای مختلف مانتد شیر. 
شیرخشک. مبلمان و حتی لوازم تحریر, تولید می‌شد 
پرداخته و جزئیات عربوط به سلاحهای شیمیایی و 
بیرلوژیکی در عراق را سرانجام کشف و منتشر 
ساخته آند. 

لبته نهدید سلاحهای شیمیایی آن‌گوته که تجربه 
نشان می‌دهد. فقط برای خارج و همسایگان است. 
صدام نشان داده که از استفاده در داخل غراق آیابی 
ندارد. چنان‌که یک‌بار در کردستان عراق به کشتار 


پر داخت: 


ببرون کزدن ما موران سازمان ملل 

طبق تصمیم شورای اسنیت. کارشناسان سازمان 
ملل در عرلق پایگاهی ایجاد کرده و به کشف سلاحهای 
اتسی. شیمیایی و بیولوژیکی اقدام می کردند 
کارشناسان مذکور تا سال ۱۹۹۸ در عراق حضور 
دلشتند. لیا منگامی که آنها دز شف اتبار سلاحهفی 
عربوطه نزدیک به موفقیت کامل بودند. صدام دستور 
اخراجشان از عراق را صادر کرد؛ اما طی چهار سال 
گذشنته که بزخی از مامورین آجرلیی عراق از این 
کشور گریخته و در غرب پناه گرفته بودند. اطلاعات 
مهمی از طریق این عاموران به دست آمد که 
تکان دهنده‌تر از همه میزان سلاحهای شیمیایی و 
بیولوژیکی است که عراقی‌ها هم‌اکنون در انبارهای 
خود دارند. 

براساس تمامی کفته‌ها و یافته‌ها. سازعان ملل 
متحد به انتشار گزارشی پرداخته است که نمایانگر 
وضعیت سلاجهای کشتار در عراق می‌باشد و توجه 
خوالندگان را به ابن گزارش جاب عی‌کنیم 


-١‏ سلاحهای و لوز یکی 
انتراکٹس (سیاه زخیم) : مقدار موجودی ۲۲/۴۵۷ 


هزار کالن 


8 سس 
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سے تست سےػ“__ a‏ سب 


گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل متحد از سلاحهای شیمیاہی عراق 


و انبار کردن ترسناک ترین و مخرب ترین 


سا ف اشتغال داسخه ات 
سيت no‏ ای ù‏ 


تنفس ٹواام ہا اشنکال می‌گردد و در مدت ۲۴ تا ۷۳ 
ساعت باعث مرگ فی شود 

باتو نسوم تاکسس :مقدار موجودی ۱۰۰/۳۹۶ 
هزار گالن 

این پاعتری باعث تحلیل رفتن و 
محدوش شدن دید چشم می شود 
سپس به علت سمی که در زمان فضم 
عدا در معده ایجاد می‌کند, این سم وارد 
خون شده و باعث فلج کامل و از دست 
رفتن قدرت بلع می‌گردد. ضمن آنکه در 
روند تتفس نیز ایجاد مشکل می‌کند و 
در کمتر از ۲۴ سباعت شخص مبتلا از 
دست می‌رود, 

آفلاناکسبتی :مقدار موجودی ۵۸۱ 


گالن 







این سمی است که روئ مواد ۱ 
غذایی به صورت رویه فرار عی‌گیرد. ۳ 
این سم در سورت وارد شدن به بدن 
باعث خونریزی داخلی؛ لرز شدید. اغعا: 
سرطان جکر و سپس مرک می گردد. 

فاتفار با مقدار موجودی ۹۰۰ گالن 

این باکتری روی مفصل‌های استخرانی شکل 
می کیرد و باعث عقونت در مفصل و سپس در استخوان 
می شود شوک. از کارافتادگی که نیهرشی و آنگاه 
مرگ برالر قانقاریا صورت می گیرد. 


۲- سا حهای شیمیانی 

گار عصمی وی « ادکس :مقدار موجودی ۲۰۰ تن 

این گاز در بدو, ورود په بدن, خون را مسعوم 
ساخته: باعث اختلال در دستگاه عصبی می گردد. پس 
لز آن لرزش شدید, مشکلات تنفسی, فلج و در هدت 
کوتاهی مرگ از این گاز عارض می‌شود. 

سار ین :مقدار موجودی ۲۵۰ تن 

سارین نیز به دستگاه عصبی انسان حعله می کند و 
آن را مختل می‌سازد, آنگاه ماهیچه‌های تنفسی دچار 
فلج می گردند۔ این ماده شیمیابی می تواند در ظرف چند 
دقیقه باعث مرگ شود, 

گاز خو دل :عقدار موجودی ۸۰۰ تن 

گاز خردل به صورت مایم باعث سوزش چشم‌هاو 
پوست عی‌شود و تاولهای بزرگ روی پوست ایجاد 
می‌کند. اکر به صورت گاز تثقسی در آید, آنگاه مشکلات 
تنفسی برای مدت طولانی برای شخص ایچاد می کند و 
در آخر باعث سرطان می‌شود. 











نوع استفاده از این مواد کشند ه 

تمامی کازها و باکتریهای یادشده په مقداری که 
می‌تواند روی چندین هزار تفر اثرگذار باشد. در داخل 
کلاهگهای مرشکهای دور و میانه‌پرو از قرار می گیرد و 
همراه با انفجار کلاهک, مواد شیمیایی و یا بیولوڑیکی 
نیز در هوا پراکنده می‌گردد و ار طریق تنفس به داخل 
بدن هر السانی که در تیررس باشند. قرار می‌گیرد و 
باعث مرگ و یا بیماری مهلک انان می‌شود. 


تلاش سازمان ملل 
درحال حاضر ساموران و کارشناسان سازمان 
ملل متحد در تلاش بسیار به‌سر می برتد تا وارد عراق 
شوند و علاوه ہر نابودی سلاحهای شیمیایی و 
بیولوژیکی. عوشکهای دور و میانه‌پروازی را نیز که 
باعث پخش ابن مواد کشندہ می کردند. از دست عراقیها 
خارج سازند و اگر دخالتهای بی‌مورد و نقشه‌های 
مجولانه. آمریکایی‌ها لین لچاڑھ را به آنها بدفت. 
مسوولان عربوطه از عوقعیت خود در نابودی توان 
جنگ شیمیایی و بیولوژیکی عراق. با اطمینان سخن 
می کویند. 
نقل از ریدرزدابجست 


شماره ۳۰۵۹ 





کشتی ازاد 

ا1جعفر صمیعی # سردبیر سابق مجله دنبای ورزش 
که مدتی هم دپیر سرویس ورزشی اطلاعات هفتگی 
بود گوشش صدا کند (دوستان مشترک می‌گویند در 
کانادا مربی کشعتی شده) حالا معکن است شما بپرسیة 
مصاحبه سالها قبل با خائم «رشیدی»عادر محمدحسن 
محبی چه ریطی دارد به دبیر سابق سرویس ورزشی 
اطلاعات هفتگی و عربی فعلی کشتی در قاره آمریگا؟ اگر 
کمی صبر کنید و شش ماهه به دثیا 
. 7 نیامده باشید. متوجه ارتباط 

شر وا آنها خو اهند شد. 
خانم رشیدی 





رسب قهسسرمان است کے هم 
جهان شدیم شوهرش 'ٴیدالله 
4 ”7 محبی» مشهور په 
بدی پھلوان (بچه محل عطا بھمنش] به مقام پھلوائی 
کشور رسیدہ 5 مسایقه ای با فرحوم امصطفی 
طوسی " پھلوان پایتخت مساوی کردها و هم پسر 
کوچکش سحمدحسن محبی سرمرہی تیم ملی کشتی 
آزاد قهرمان سی و ششمین دوره مسابقات پهلرانی 
اخیر صاحب بازوبند پهلوانی کشور شد. [آن هم نه یک 
بار. که دوبار] لذا «جعفر صعیسی » علاوه بر داشتن 
نثری روان ۔ اطلاغ از بیشتر رشته‌های ورزشی 
بخصوص کشتی و داشتن داتش روزنامه‌نكاري 
چنان موفعیتی در اجتماع بررخوردار بوذ که بایک تعاس 
تلفتی از «محمدحسین محبی» برادر بژرگ پهلوان 
کشور خواست. بنده و همکار عکاسمان را برای 
مصاحبه با عمسر »#یدی بهلوان» به زادگاهشان 
کرمانشناه ببرد. لذا مساله از این زأویه برای نگارئده 


شماره ۳۰۵۹ 


قابل توجه است که هر وقت سحبت از فرار مقزها 
می‌شود رشته‌های فیزیگ و ریاضی و... به هن می آید. 
نه همین ورزش اول نعلکت که با لختلاف ناهیزی 
نسیت به روسها قهرمان چهان شدیم [آنهم در خانه و 
تشویق بیش از ۲۰ هزار تماشاگر] و یا فرتبال که با 
داشتن مربیانی مثل «حشمت هاجرانی ٭ در حارج باید 
با استخدام انواع ‏ #ویچ»به تیم‌های على بحرین و اردن 
وعراق بیازیم! ۱ 

و اما خانم برشیدی» که در آن مصاحبه حاضر 


نشد بدون قاب عکس شوفرش په چند سو ال ورزشی - 


اجتعاعی این حقبر ظاھراً فرهیخته فعلی۔ و مونريخته 
سایق پاسخ بدهد. زرده تخم مرغ رسمی را بهترین 
«دوپینگ » برای ورزشهای سنگین, مثل کشتی و 
وزن‌برداری سی دانست: 

مشارالیها عی‌گفت: پدر بچه‌ها از پک ماه قبل که 
معلوم می‌شد با کدام رقیب کرمانشاهی. و با پهلوان 
سایر شهرستانها مسابقه دارد. خودش را می‌بست به 
خوراک «نیعرو» با تخم مرغ رسمی. از سی تا زرده 
شروغ حی گرد تا... 

ضمن قطع صحبت مادر محبی‌ها متعخیانه 
پر سم 

داسه تا باسی تا؟ا 

0 از سی تا شروع می کرد تا روز آخر برساند به 
یکی و بیشتر هم با وزن کمتر رقبای سنگین‌تر را توی 
گود ژورخانه شکست می‌داد. البته بدون اينکه پاد به 
غبغب بیندازد و از مسوولان کشور ماشین و خانه و 
سگه طلا بخواهد. 

او آذاسه می دھد: ما با حقوق رانندگی شوکت نفت 
کرمانشاه بهترین زندگی را داشتیم و هر دو پسرمان 
هم با یک کیسه عدال از مسابقات بین الللی به هیچ 
رقیبی در کشور اجازه تدادند طی ۱۴ سال پیراهن 
مقدس نیم ملی را از تنشان بیرون بیاورند, البته با 
فمصرف مواد نیروزای مجاز. یعنی خوردن نبعروی 
زرده تخم مرخ مثل پدرشان! 

در این قسمت از عصاحبه چون نگارنده صرفاً 
خبرتگار ورزشی نبودم و په سایر امور اجتماع توجه 











داشتم پزسیدم) 

چطور شد پای سفره عقد پدر محبی‌ها «بله» 
دادید؟ شما قدم اول را برداشتید با اپشان؟ 

خائم ارشیدی» برای پاسخ این سوال تسد طفره 
رفتن داشست. اما پسر بزرکش #سحمد حسین » که در حال 
حاضر در مزرعهای میان کرمانشاه و سنندح اسب 
پرورش می‌دهد پادرمیانی کرد و پالاخره مشارالیها 
گفت: هیچ کدام! 

با تعجب پرسیدم: مگر هیشه؟ 

گفت: یله در شهرستان ما چند خانواده 
سرشناستر از دیگران هستند. عثل رشیدی‌ها اقوام 
خودم. رنجبرها, محبی‌ها: معینی‌ها. بهمتش‌ها و... 
خدابیاموز در دوران جوانی وقتی سر همین کوچه 
منزل فعلی ماکه تنها راه عبور رشیدی‌ها یه وسط شهر 
است. دست به کمر می ایستاد پستگان من چون جرات 
نمی‌کردند از کوچه به عنوان سیان‌بر » استفاده کنند, و 
باید از چند کوچه بالاتر وارد عیدان شهر بشوند بالا خره 
ریش سفیدھای فامیل طرفین تنها راه چاره رادر ازدواح 
نصلحتی ما دیدند, و خوشیخنانه بعد از وصلت 
محبی‌ھا و رشیدی‌ها همین طرر هم شد. خداپیامرر یا به 
دئیا آمدن اولین فرزندش غرور جوانی را کتار گذلشت 
و ضهن داشتن عنوان پهلوانی به حدی متواضع شد که 
حتی په کوچکتر از خودش سلام می‌کرد. خوشبختانه 
اين خضلت پسندیده را پسرانم هم دازند. خضوصضاً 
محمد حسن # که دوبار پهلوان کشور شده. 
0 














روزی از مجروحین جنگ تحمیلی که در یکی از 
بیعارستانهای استان همدان بستری بودند. دیداری 
داشتم. در آنجا متوجه حضور دختربچه چهار ساله‌ای 
با صورتی پر از زخم و جراحت شدم که پراثر بعباران 
اجوائمردانه دشمن بعثی به مناطق مسکونی 
کشورمان. خاته و کاشاله و پدر و مادر و تمامی 
پستگانش را از دست داده پود و جز سادربزرگ پیری: 
برایش باقی نمانده بود. این دختر چهارساله آنچنان 
معکم در آغوش یکی از پرستاران 
بیمارستان خود را چسپانده بود 
که گویی جدا کزدن او از پرستار 
ممکن نبود. از دیدن دیگران به 
خود می‌لرزید و از هر صدابی 
وحشت داشت., وقتی عطلع شدم 
که براثر بمباران پدر و مادرش را 
از دست داده سخت مثٹاءٴثر شدم. 
عادربزرگ دخترک وقتی قهمید من 
خلبان نیروی هوایی هستم. با 
صدایی لرزان رو به من کرد و 
گفت؛ تو را به خدا انتقام خون 
شهدای ما و عزیزان این کودک | 
معضوم را از دشمن بگیرید. آمید 
مابعد از خدا به شعاست. 

حرفهای پیرزّن چنان در من | |٠‏ 
تاثیر گذاشت که تا آن روز شاید 
به این شکل ہتوجه عسوولیت 
خطیر خود نشده بودم و تصمیم 
داشتم تا به هر نحوی که شده به 
خواسته پیرزن جامه عمل بپوشانم. 

بعد از ابن جریان: در یکی از روزهایی که مناطق 
عسکونی شهرهای مختلف هیهن اسلامی مان مورد 
هجوم ناجوانمردانه دشمن قرار داشت. به همراه 
سروان پناهی» یکی دیگر از خلیانان نبروی ھوابی 
ماعوریت حفاظت از حریم هوایی شهر باختران »را 
برعهد داشتیم, در این ساموریت از رادار زمیتی به عا 
اطلاع داده شد که چندین فروند هراپیمای دشمن 
درحال ورود به حریم هوایی شهر باختران هستتد. در 
همین لحظه به یاد درخواست پیرزن افتادم که از عا 
می‌خواست تا انتقام خون شهدای بی‌گناه و ہی دفاع 
بمبارلنهای هوایی را از دشعن بگیریم. با ابنکه تعداد 
زیادی هواپیعا به طرف شهر می آمدند: اما په سرعت به 
طرف آتها حرکت کردیم. قبل از هزگونه حرکت دشمن 
در بعباران عناق مسکونی, با آنها درگیر شدیم و 
توانستیم از این حرکت جنایتگارانه دشمن جلوگیری 
نعانیم. لعظات حساسی بود. خدأوند بزرگ را به پاری 
طلییدم و در ویرلپ دعا می‌خو اندم. در رادار هواپیما 
تعداد ۲۷ فروند هواپیدای دشمن راک از انوا مختلف 





در کشاکش نبرد هوایی, يکي از هواپیماهای 
دشمن پشت جنگنده ما قرار کررفث و موشکی به 


طرف ما شلیک کر د کہ ... 





میگ ۲۵۰. میگ ۲۳۰ و میراژ و بود: شناسایی کردیم, 
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تصمیم گرفتم اولین ضربه را ما یه دشمن وارد کنیم.. وه 


براین اساس موشک خود رابه طرف یکی از هواپیماها 
شلیک کردیم که به هواپیما اصایت نکرد. ارتفاع خود را 
بیشتر کردیم و بیش از حد تصور به هواپیماهای 
دشمن نزدیک شدیم. تاگھان در اطراف خود متوجه 
تعداد زیادی هواپیما شدیم که از هر طرف به سنوی 
هواپیمای ما شلیک می‌کردند. هنوز حرفهای پیرزن 
روستابی تر ذهنم بود. بدون اینکھ هراسی به دل راہ 
دهم. با توکل به خدا و با تاکتیکی که انجام. دادیم. 
هواپیها را از لصابت موشک و کلوله در اسان نگه 
داشتیم. این تعد اد هو اپیما در مجموع می نو انستند 
بهترین پدافند را داشته باشند؛ اما خلبانان آنها لیمان 
نداشتند و هعگی دستپاچه شدنب و پا به قرار گذاشتتد. 
ما نیز از این وافعیت سود جستیم و دومین عوشک را 
به طرف یکی از هواپیماها که ما را در دید رادار خود 
و قضد حمله به هواپیحایعان را ذلشت, رها 
گردیم: این عوشک دقیق به هدف اصایت کرد و 


اٹ 





هو آپیمای دشمن در هوا منفجر شد. هواپیماهای دیگر 
با دیدن این سحنه از ها فاصبله گرفتند, اما من خود را 
باد دیگر به پشت یکی دیک از هواپیماهای دشمن 
رساندم و با مسلسل شروع به تیراندازی به طرف آن 
کردم تا این هواپیما نیز ناگزیر به ترک منطفه درگیری 
شد, در کش و قوس درگیری. یکی از هواپیماهای 
عردور عراقی در پشت هواپیعای ما قرار گرقت و 
موشکی به طرفعان شلیک کرد که قسمت دم و عقب 
هر اپیما به شدت اسیپ دید. در این لحظه که هو اپیما 
تعادل خود را از دست داده بود تضنمیم گرفتم هواپیما 
را سالم به پایگاه برسانم. در پایکاه همه چیز از قبل 
آماده شدہ بود و فرود اضطراری اعلام گردید. با تلاش 
فرلوان توانستیم هواپیما را سالم به زمین بنشانيم. 
بعد از بررسی وضعیت. هو آپیما, نیم تحقبق درعین 
تاباوری اعلام کرد که بعد از أن سانحه: اصلاً 
نمی بایست هواپیسا حرکت می کرد و عجیب لست که 
چرا هواپیما دچار آتش‌سوزی و یا انفجار نشده است. 


سرهنگ خلبان سیروس باهری 
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مشخصات بعضی از عملباتهای مهم 
هشت سال جنگ ابران و عراق 


عمثیات کر بای 3 


رم يااباعبد الله الحسین(ع) 

زمان: ۶۵/۶/۰ 

مکان: منطقه حاج عمران عراق 

تلفات مش ۰ تفر اسیر, ۲۰۰۰ نفر کشته و زخمی. 
رعز: نصرمن الله و فتح قريب 


رزمان: ۶۰۸۷۸۵ 

مکان: شمال آپادان 

تلفات دشمن: ۱۸۰۰ نفر اسیر. ۲۰۰۰ نفر کشته و زخمی. 
رمز: یااباعبد الله الحسین(ع) 


مکان: ارتفاغات میمک 

تلفات ذشمن: ۱۸۰ نقر اسبر. ۰ نفر کشته و زخمی. 
عبات ےج م 

زمز: یا زیئپ(س)] 

رمان ۹۰ء۶ 


مکان: دهلران 

تلقات دشمن؛ ۳۴۰۰ تفر اسیر, ۷۰۰۰ نقر کشنته و زخمی. 
ععلیات نصر ۸ 

رمز: یا محمد بن عبدالله(ص) 

زمان: ۶۶۸/۲۹ 

مکان: شمال عراق 


تلفات دشعن: ۲۰۰ تفر اسیر, ۲۰۰۰ نفر کشته و ژخمی, 
عملیات فر نق‌القدسی: 

رمز: یاحسین(غ] 

مکان: سوسنگرد و بستان 

تلفات دشمن: ۵۳۶ نقر اسپر. ۸۵۰۰ نفر کشته و زخمی. 
رمز: یامهدیاععج ) آدر کلی 

مکان: گیلائغرب و سرپل ذهاب 

تلفات دشمن: ۲۰۰ تفر اسیر: ۲۰۰۰ تفر کشته و زخمی: 
عملبات کویلای ۴ 

رمز محمد رسول‌الله(ص) 

مکان: غرب اروندرود 

تلفات دشسن۔ ۶۰ نفر اسیر, ۷۰۰۰ نقر کشته و زخمی. 
عملیات کر بلای ۵ 

رعز: بازهرا(س)] 

مکان: شلمچه و شرق بصره 
تلفات دشمن: ۲۷۰۰ نفر اسیں 
زحمی. 

عملیات والقجر عقنماتی 

رم یاالله 

زمان: ۶۱/۹۱/۱۸ 

مکان: چزابه 

تلقات دشمن: ۱۳۰ نفر اسیر, ۴۵۰۰ نفر کشته و زخمی. 
عسلمات والفحر ۸ 


۰ نفر کشته ۳ 


رمز یازھرا(س] 

زعان ۶۴/۱۱/۲۰ 

مکان:قار 

ٹلقات تشن ۰ فر اسیں ۰ نتفر کشته و 
زُخمی, 


شمارہ ۳۹ 









دڑژ رسیدند, فرود 


لشکریان چون به نزدیکی 


۱ آمذند و توس با گروهی پیش رفت؛ اما به یکیارہ 
از زمین شعله برخاست و تئی چند از جنگجوپان 


7 سر ختند و سرلیڑەھا داع شدو چون به دیوار برج 





نگر بستند: دیدند سر به اسمان می‌آساید و جایی 
ای جنگ نیست. 
چر نزدیکی معن بسهمن رید 
بابر سسپه را فنسرود آزرید 


2 جا فد زی بجا اشتکس ری خنکجوی 


کشمکش گودرز و ہیا با سر ای 
کاروس؛ کار را به لشکرکشی کشانید و آنگاه برای 
پرهیز از جنگ, پیشنهاد کاووس را پذیرفتند که هر 
کس که دز بهمن را بگشاید. شاه باشد. 
رفتن توس و فریبرز به دژ بهمن 
سپهسالار ایران - توس که خواهان جانشینی 
قریبرز پر کاروس - برد, همراه او نژد شاه رفت 
و گقت: ما با لشکر و از و برگ راهی بھمن دڑ 
می‌شویم و من پیشاپیش فریبرز می‌روم تا دشمن 
را پرائیم. اگر بر او دست نيافتيم؛ سزاوار است که 
کیخسر و خود را آماده کند,» 
چو خورشید برزد سر از برج میت 
سسپھر انسدراوره شب را به زیم 
قريبرز با توس نودر دسان 
بلۃ نودیکا اه آمسدند آن ان 
چنین گفت باشاه بسیدار: وس 
کے: امین با هيد برم بوق و كوس 
همان سن سے ات مد 
رخ لعل دشسمن كلم زو بسنفش 
کون صملین من ز دراه شاه 
بے بسسبرنهم؛ بے تگنائم اه 
پس اندر فسریبرز و کسوس و درفش 
وا کسسرہہ از ہے اسان ن بسنفش 
جو ند رافم و پرز کےا 
-سباشد: نسسبیر+ بےسبندد ميان 
گاووس گقت: «اگر تو پیشرو باشی: چیڑی کم 
و زیاد نخواهد خد و به یاری خداوتد می توان 
پیروز گشت. اگر فریبرز جنین می‌خواهد. تو تلاشت 
زا پکں؛ اما بدان که سرئوشت با پیشتازی کستی 
دگرگون تمی‌شود!۷ بازی. توس سیاه ازاست و قود 
در جلو و فریبرژ در میائه لشکر قزار گرفت. 
بدو گفت شاه ہار تو رای ز پیش 
, نگردد شمار اج بر کم وبيش 
بے رای خداوند خسورشید و مسا 
تسوان ساخت پسیروزی و دستتگاہ' 
فسریبزز را گر چستین است رای 
تو اشکم بیارای و شین ز بای 
بسه بیشی نشسباشد سخن کم و بیش 
زصم‌ائه نگ‌سردد ز این خويش" 
بشد توس باگاه و کوس و درقش 
بے سای انسدرون کرده ڈریٹ گفشی! 
لس ہر کساررس در تصلیگا: 
بسه پیلی اسدرون ترش و بیل.و مسپاه 


بے نلدی سوی دز نسهادند روی 
سیه چون بے نسزدیکی دز رسد /, 

زسسین هسمچو اتش هصمی بسردمید 
بسانها ز گسرمی همی پسرفروخت 

سے اہان ززه: مرد جنگی پوت 
زمسین سسریەسر گسفتی از" اتقی,انتی 

وڪيا رمن سے رکشی: ات 

سے سار دو بالاو خا 

سس دا وک هوا زا روا 

توص تزد فریبرز رفت و گفت: «مرد دلیر چون 

با شیری روبرو شود, عی‌کوشد هرطور که شده او را 
به بند بیأورد؛ ولی در ایتجا هیچ زاهی برای ورود 
به دز ئیست و تا کسی نزدیک شود جامه‌اش 
می سورد و امیش سی‌کدازد.» یا این همه یک 
هفته‌ای ماندند و چون راهی تیافتثد نوميد 
باز گشنند. 
هید نَم یهرز دا گت «صره 

شربری چو امد به دشت نيرد 
بے گسرز و کان و بسه تيغ و کمند 

بکوشد که ارد بسه چیزی به پند 
سے رامين دز یکی راء نیست 

از اش کسی پسادل شاه یت 
ميان زير وشن پسوزد مى : 

تن یارگی بسرفروزد همق 
پک یگ ھگ رة اصدرطل 

بے ٹیسدہ نسدیدند جای درش 
ہے لنتومیدی از جنگ گشتتنه بار 

امد بسسر از رع و راہ دراز 
رفتن کیخسرو به دز بهمن 

بزرگان ایران چون از بازگشت توش آگناۂ 

شدند, نزد گردرز رفتند و گفتند؛ «اکتون نو و 
کیخسرو باید به بهمن دز بنروید:» بس گودرز 
س ی تیکو آراشت و یه راد افتاد. 
نے ا گیےافی امد ب آزاوظنان 

مان تردگودرز گشرادگان: 
که: «تسوس و فسریبرز گشستند باز 

تر را رفت بابد همى رز مسز »۱ 
بسپارانت لان و پرضاست و 
۱ اند ماد و جسهاندار تو 
کسی تست زوین ومر ج انار 

نسهادند ہے پسیل و چسندی سواره 
بسه گرد انسدرشی بسا ذرفش بلقشس 

ته ای انسدرون چنندگوله گنهز 
فسمی گفت: «کسامروز روز نو است 





۸ 


نشست چسسهاندار کسپخسرو است» 

بہ سر برش ناجی و گرزی ابه دست 

سپاه همجنان پیش می‌رفت تا اينکه په لزدیک 

دز رسیدند. پس کیخسرو دبیری خواست و بر کاغذ 
چیا ناما نزاشت وا آین ب راتان تست از 
خداوند باد کرد و او را ستود و آتگاه خود را 


شناسانید که کیست و چگروثه است ود: 
جر نسزدیک دز شد په بسرنشست 
سس لس درغ و ميان را سسست 
نبیسندہ را خواست بر پشت زين 
یکی ناعه بر روي ترطاس چسین» 


ز عابر بشتند بر پسسهلوی 
جسنان جون یبود تابه خسسروی؛ 


۱ £ ..-. این نانه از بسنده کے دگار 


جسهالجوی کیخسرو نسامداں 

بے یردان زده‌ست او بے هر گار دست 

سهاندار و روزی‌ده و رهنستمای[ 

خداوتد کیوان و بسپرام و هور | 

او تسد فد و اوا وور 
مراف اورت وا وان 

تسن پسیل و چستگال سیر زبان, 

جهانی سراسر بے شاهی مراست وا 

در کاو 7 برج ماف مبراست» 

آنگاء گفٹ: «اگر این 'دژ جایگاه اهریمن است: 

به فرمان خداوند آن را زیران می‌کنم: و اگر جایگاه 


را به پند م یکشم و اگر جایگاه سروش است؛ بدالید 
که من اهریمتی تیستم و باید که اینجا را راگذار 
گیگ 
گس ایسن دز پسر و بسوم آهرمن استه 
جهان آفرین را به جسان دشمن است, 
به فر و به فسرعان یزدان پاک 
رش را سه گسرز انندرازم به خاک 
ورگ جسادوان رات ایسن دسستگاه؛ 
مسراخےرودبے جادو تباید سپاہ 
متس و خخم درال ک‌مند آورم _ 
سر چسادوان را بے بسٌد اورم 
وگل خرو جنه روش ایندار است 
به فسرمان یزدان یکی لشکر است 
مان من نه از دست آھسر منم 
که از فر و برز است جسان و تسنم 
بے فسرعان پسزدان كنيد اين تھی 
که این است فرمان شاهنشهی» 
۱- برچ شیرہ مر دادهماه ‏ دمان؛ شتابان 9 ۲ فر و 
بر ژ؛ شکوه و جلال ۷ ۳ دستگاہ پیروزی, پزرگی ھ 2 
ژرینه کفش, نام یکی از درجات نظامی آن غصر 9 ۵ 
حصن؛ دز 8 ۶ بر دهیدن؛ شمله‌ور گشتن ۔سنان: سر لیزه 
8 ۷ باره: دیوار 9 ۸ هزبر: شیر 9 ٩‏ بارگی: اسب 9 
۰ درع: زره فسرطاس؛ كاذ 9 ١١‏ گاو لور 
سچےج a‏ ی مور مجر تسوبی 
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پیر و فر توت 

نمی توان این واقعیت را پنهان کرد که جیمزباند 
پس از چهل سال فاقد جذابیتی است که زمانی براسلس 
داستانهای پرکششی که از قلم بان فلمینگ ترارش 
هې کرد۔ بر پرده سینعا تشان می داد و بنابه گفته یکی از 
تهیه‌کنندگان قدیمی و مشهور سینما: «جیمزباند این 
روزها از نظر سن و سال با علگه الیزابت برابری 
می‌کند!» در چنین شرایطی جھان سینا به دنبال 
جانشینی مناسب برای جیمزباند می‌کشت. جاسوسی 
که علاوه بر ویژگیهای جیمزباند. دغدغه‌های کنونی 
جهان را نیز در ذهن داشته باشد. 

در سال جاری جیعزباند با نمایش بیستمین فیلم, 
درواقم چهلمین سال پیدایش خود بر پرده سیتعا را نیز 
جشن می‌گیرد. اما همه چیز ناامیدکننده به نظر 
می رسد, داستانها کهنه و فاقد هیجان و 
جذابیت می‌باشند. چرا که ھ ت 
آنچه که در پهنه سیاست و ۴ 
۱ برخوردهای قدرتهای جهان در 
۱ زعان اوج‌گیری جیعزبائد۔ به عنوان 
موضوعات مهم و هیجان‌انگیز در 9 
دل داستانهای این جاسوس قرار 
می‌گرفت. اکنون و در جهان کتوئی 
شان نزولی ندارد. از طرف دیگر 
بازیگری که به عنوان پنجمین. 


سے 


ہلپ و ۳ : 
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٩‏ بافرتوت شدن جیمزباند و کبو 






هنرپیشه در کسوت جیمزباند ظاهر می‌شود پیرس 
دیکری مانند قابل پیش‌بینی بودن تمامی حرکات 
جیمزباند و ریتم آهسنته و خسته‌کننده‌ای که فیلم‌های 
کنوتی جیعزبائد به خود گرفته‌اند, باعث شده است که 
چهان سینما در جستجوی جاسوس قهرعاتی که با 
شاخصه‌های زهان و مکان توافق و تطابق نشان 
عی‌دهشد. داشد, 


با باي جز 

این جستجو چندان به طول نینجامید و به نظر 
هی رسد در جاسوسی که نام )× (سه ایکس و به زبان 
انگلیسی تریپل ایکس) درست مانند ۰۰۷. را یدک 
می‌کشد. سینما جاسوس جدید و مورد علاقه خود را 
شناخته باشد. تهیه کنندگان در کمپانی فیلمساژی 
سونی با بازیگری هنرپيشه نه‌چندان مشهرری به نام 
وین دیزد و به کارگزدائی راب کوهن, اولین فیلم از 
سری سه ایکس را روانه پرده‌های سیئما کرده‌اند و 
استقبال ہی نظیر تعاشاگران, این توید را په سویی داده 
است که سرانجام جانشین آقای باند پیدا شده است. 


موامل مج تر 

دقیقاً مائند فیلم‌های جیمزباند. عوامل مو‌ثری که 
بتواند موفقیت سری فیلم‌های سه ایکس راتضمین کند 
هم په کار گرفته شده است, یک تم مخصوص هوسیقی 
و آهنگی که شاخصه سه ایکس می‌باشد, اتومبیل 
همه‌کاره و اغجاپ‌آور که عصای دست سه ایکس تلقی 
می شود قهرمان رن داستان که سه ایکس ارتیاط 
عاطفی با او برقرار عی‌کند, و 
روسایی که هميشه از سه ایکس 
انتعلار معچزه دارند, نام سینعابی 
سعه ایکس زاندر کیم می‌باشد و 
او همواره مائند چیمزبائد 
عاعوریت می‌یاید که 
جهان را از شر شیاطینی 
که کر به نابودی ان 
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PE ETR 
جیمزہائد را در قلب حوادث جهان قرار داد جھان سینما په دنبال یک جاسوس‎ 
شکست نا پذیر دیگر در جستجو بود و سرانجام..‎ 


بسته‌اند نجات. دهد. 

راب کوهن کارکردان و خالق سه ایکس در ابتدا 
قصد داشت تا از این شخصیت برای تهیه یک سری 
فیلم‌های کارتونی استفاده کند, اما مسوولان اچرابی در 
سوتی وقتی که فیلمنامه را مشاهده کردند. آن را برای 
ایجاد یک فیلم معمولی نیز هناسب تشخیص دادند. 
بتابراین اولین فیلم با بودجه‌ای معادل ۸۴ میلیون دلار 
تهب و پخش گردید. 

وین دیزل از نظر سنی نیرز شرایط مناسب را 
داراست. او با ۴۵ سال شون کانری را در هنگام ابفای 
نقش در اولین جیمزباند به یاد می‌آورد. بدین ترئیب 
تعام عوامل فیلم سه ایکس همان راهی را اغاز کرده‌اند 
که چهل سال پیش جیمرباند آغاز کرده و یه عوفقیت 
دست بافت. 


بزانی گردانندگان کمپانی سونی پس از پایان تهیه 
فیلم ین سوال پیش آمده بود که چگونه یک فیلم 
ناشناخته رابه تماشاگران مغرقی و نها رابرای روز به 
شایش دراهدن ان اماده کند. بدین ترتیب مفزهای 
تبلیغاتی در سونی به جنب و جوش درآمدند و 
سرانجام متوجه شدند که برای این کار سلاحهای 
آماده و مجهزی دراختیار دارند, آنها تمایل داشتند که 
سه ایکس. قطعاً باید قبل .از شروع نمایش چیامین 
جیمزبائد که روز دیگری بعمر» نام دارد و روز افتتام 
آن را بیست و دوم نوامبر تخمین زدہائد۔ پر پرده‌های 
سینما ظاهر شود. با داشتن این ذهنیت انها به این 
واقعیت پی بردند که برای تابستان دو فیلم را آماده 
برای نعایش در دست دارند. این دو فیلم که په جهت 
آشنایی تماشاگران سینمارو با آنهاء انتظار فراواتی 
درمیان مردم برای آغاز نمایش آنها وجود داشت یکی 
قسمت دوم «سردان سیاهپوش» نام داشت و دیگری 
!سرد عنکبو تی». 

عسوولان در سونی می‌دانستند که جعاعت 
فراوانی از این دو فیلم استقبال خواهند کرد. پس در هر 
دو مورد پیش پردہ با بەاصطلاح :انوس تبلیفاتی» 
مربوط په سه ایکس را پیش از ثعایش فیلم اصلی 
کنجاندند و بدین ترتیب تعامی جعاعتی که از مردان 
سیاهپوش ۲ و مرد عنکبوتی دیدن گرده بودند با عاهیت 
سه ایکس و سحنه‌های ھیجان انگیز آن آشنا شدند و 
بدین ترتیب در شروم نمایش سه ایکس. استقبال 
فراوانی از آن شد و گردانندگان در سونی خوب 
می دانسٹند که برکی برنده در آستین پرور آنده آند. 


ابقس... سه ایکس 

در تمام فیلم‌های جیمعزباند صحنه‌ای آشنا وجود 
دارد که در آن جیمزباند به معزفی خود می‌پردازد, نام 
من باند است... جیمزباند », دور از انتظار نخوآهد بود که 
به زودی جوانان و نوجوانان که درصد بالای جماعت 
بیننده سه ایکس را تشکیل می‌دهند, این جعله را 
مرتباً تکرار کنند #نام من ایکس 
است,,, سنه ایکس ۸ و این به احتعال 
قوی پایان دوران جیعزبائد و آغاز 
عصر جدید و سبتعایی ک ان را عصر 

بسه ایکس عی نامند, خو اهد بو د. 
0 نقل از نیوزویک 
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شداردهنده‌ای توجه ما زا جلب می‌کند. ضمن آنگه عیوه‌های درشت هم. شبیشه 












TD. HUE‏ ل و برداشت را در نهن فهیمه نشان می‌دهد, رتگهایی زا که فهیمه به کار بردد 
ایا جک ی گوناگون و مؤثر می‌باشند. برای مثال او از دو توغ رنگ سبز در تقاشی خود استقاده 


| اکرده است: اسا رنگ غالب بنفش است. این از علافه فهیعه به این رنگ و چشم 


۳ تک i‏ 5 > 2 
کک وی یکا چرخ ژیبابی‌شناسی او خبر می‌دهد. فهیمه با آغوش باز همه ما را به پاد آوردن به طبیعت 































اهنمایی و خیاباتی در شب ت کرده است. او بەخوبی متو جه شده که ارزش پیام از یک نقاشی چیست و چه 
آبه تصوتر کشیده است و نگاهی دارو ح 
-٠ ۲ ۲ ۰.‏ « یک 3 ٠ ۳۹ 5 a‏ ۰ 
E‏ سد جا ( فھیعه پزشک یا مامای قابلی خواهد شذ. ضمن آنکه در مغز و اعصاب و حتی 
نه ہں |“ ۰ ے و مم اند = : پ ٠‏ 7 4 
7 و ٠‏ ن‌پزشکی نیز می‌تواند یه موفقیت برسد. فهیمه می‌تواتد در مسوولیت‌هایی 






هدیه عبدالله‌زاده - ۶ ساله از سقز کردستان ام با نطق و خطابه یاشد, کارایی خود را نظنان دهد. زیانهای خارجی نیز دور از 


هدیه آنچه را به تظرش ۱ ۱ 1 
اسم سای نیست, به ویژه در کسوت تدریس. 


سید ه. تصویر گرده است. ۱ 
او با نارنجکهای تند و پر استقلال ذهنی خود رانشان داده است و لین استقلال ذهنی 
و رأ در آینده مثٹاسب با آمر تدریس نشان می‌دهد. 
هدیه باید تعبین‌کننده روشی باشد و در تذریس در تعام مقاطم به‌ویژه دانشگاه ۱ 
بن امکان‌پذیر است, ضمن آنکه هدیه په عنوان یک جرام با تخصص ویژه می‌تواند | | 








تشمها را عتوچه خود نماید. ۱ شا 
حتت و و که ند ۱ 
ضا و محدثه جوادی - ۳۸۵ ساله از تهراد ۱ 
فمیِن که محدثه و یب 
حالی که ۳۲۵ ساله 
ست توانسته بک لیخند 
را یه تصویر بکشد, خود 
نزدیک به یک ععجزه ی 
ت. صرف‌نظر از قمة ب 
لل دیگر, ترسیم یک ۱ 
بختد از نظر تکنیکی بيعت و لی طریقی که یک خانواده اردکها انجام می‌دهند, چمن و درختها هته به 
زم احاطه کامل بر زیبابی و بسیار طبیعی ترسیم شده‌اند. رنگها نمایانگر آرامش در ذهن غریده می‌باشتد: 
و دست می‌باشد و 2 ذهتی که حنناً دارای هوش قابل توجهی مي‌باشد. نقطه مرکزی در نقاشیٰ قریدھ 
مگ می‌دانیم که کودکان کب خاتواده و ارزشهای آن می باشد. فریده توانسته تا پیوستگی و همپستگی را در 
تکم تا پنج یا شٹ نانواده په عئوان یک هسته مركزي در اچتماع نشان دهد. این برگرفته از شعور 
از این احاطه ناعی در قریده است که مسوولیت و فعبستگی را درک کرده و درقالب زیبایی 





کوه طبیعت آن را به بهترین وجه نشان داه است. 

فریده را پا احساس مسوولیتی که,بر او دیده می‌شود. می‌توان در مشاغل 
۱ و از عابکاري تا مشاورد و همهن‌طوو در مسوولیدهای اجتمامي در 

:ارتخانه‌ا مائند مسوول روابط ععومی, موفق تصور گرد ضمن آنکه در کسوت 
نیز او می تولئد خودی نشان دهد. بر بخشی علمی فریده در رایانه: ترماقزاز و 
آنالیز می تواند استعداد خود را به نمایش بگذارد. 


دوستان دیگر 
از دوستانی که نام می‌بر يم تقاضا می کنیم به نقاشیهابی که در این شعاره 
کرنه‌ايم. توحه کنند: 

آلاله, بہ تهران - حسین ترازگو. زشت ۰ ماهرغ یعقوبی و پگاه انسصاری, 
شهریار - عهرداد حیدری» شوشتر. 


بی‌بهرهاند. عمصدنه از 
نگهای درخشنان هم استفاده کرده است که تمایانگر اثروی و تحرک او می‌باشد. 
ثه دختری پرحوصله و درعین حال پرتحرک است و از صبر و تمل خود درحالی 

که لازم است استفاده می‌کند. اما همین که این دختر ۲/۵ ساله می‌نشیند و با حوصله 
سیعی را انچام می‌دهد که یک روند متطفی را تشان, می دھد۔ از هوش سرشار آو 
بر می‌دهد. او حتی هرکدام ار ابروهای دخترک ترسیم شده را (کە احتعالاً در اینجا 
به مخودترسیمی» اقدام کرده) به رنگی عتفاوت نشان داده است و از ابچاد 

لی برای عوی او نیز غافل نمانده است. این هوش سرشار نشان می‌دهد که محدثه 
تعالاً در مقوله‌های علمی بسیار موفق ععل خواهد کرد. از نجوم گرفته تا فیزیک 
تواند در حبطه استعدادھایش قرار گیرد همتا زوق و نگرش عاطفی او می‌تواند 
را در ادبیات و هنر نیز موقق نشان.دهد, لز این دو مقوله محدثه محدودیتی 
تخواهد داشبت, 
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محسن شب 


وقتی نامه ای که شرح زندگینامه [هجرین۸ هیژن »و «فریورز»] 
بود را خواندم, ابتدا برایم کمی غیرقابل باور و تخیلی آمد ۔ 
حاصل هن یک خواننده عاجراجو که دوست دارد 
داستان سناختگی اش را نه غنوان ب یک زندگینامه 
واقعی قالپ کند . به همین خاطر توجهن نکردم و 
نایکانتی اش کردم, آما حدود ۱۵ روز بعد تلفن اتاقم 
زنگ خوردو پسری جوان, شاید ۱۶ یا۱۷ ساله, از 
آتسوی سیم سراغ داستان زندگی! را گرفت. 
جوانی او باعث شد که ذهنیتم در عورد 
تخیلی بودن آن عاجرا قوت بگیرد, به هعین 
خاطر به زیان بسته و غيرمستقيم, حرف 
دلم را زدم: پسر جوان ۔فرید .شاکی شد 
و کشت 
.ولی این عاجرا دروغ ٹیست و تحیلی 
هم نیست.. این زندگینامه پدر و عمو و 
عادربزرگ عنه.. هرطور هم لازم باشه بهتون 
ثابت می کم که این عاجرا واقعیه. 
وقتی اصرار او را دیدم. راغب شدم که 
که عی‌دانم. پس از سه. چهار روز پیگیری [با 
استناد به اطلاغاتی که فرید داده بودا مطمثن 
شدم که او حقیقت رامی‌گوید و این طوری شد که 


سے مس 2 
دح اہ 8 ماجرارانوشتم. 

بیان این توضیحات از آن بابث بود که شما نیز در موزد صحت این 
ماچراء به خود تردید راہ ندهید! 

0 

0 

خانواده پدر من, اقرادی سنتی و مقید به اصول بودند. به همین 
" خاطر هنگامی که پدرم در سن ۲۱سالگی به خارج رفت (آن روزهاپدرم 
مجرد بود و طبیعتاً من نیز به دئیا نياهده بودم! تعام اعضای 
۲ خانواده‌شان مخصوصأزن پدرش به این شرط موافقت کردند که او به 
٦‏ اروپا برود. که تحت هیچ شرایطی او در خارع و بالاخص با دختر 
خارجی ازدوام نکند! اما انگاز هميشه هعه کارها برعکس است! 
علی‌ایحال؛ از نامادری پدرم بگویم که وقتی فریورر + پدرم -[که از این 
سد کس لحظه پدر را با نام طریورز» و عمویم را نیز با نام ٭سیژن #ذکر می‌کنم تا 
۱ سو پک نی لے ار لت 
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قرط علاقه زياد به تها دخترش مهناز و همین طور تک پسرش: فریورز 
با اینکه به لحاظ عوقعیت مالی و ختی موقعیت اجتعاعی, به‌راحتی 
می توانست با بھترین دخترهای شهر ازدواج کند, اسا از ترس ایٹک 
" بچەھایش گرفتار زن پدر شوند۔ جوانی خود را صرف دو باقیماندہ زن 
" مرحوعش ساخت. تا اینک» وقتی مهناز ۲۲ ساله شد و ازدواج کرد و 
ET‏ فرپورز هم دیپلعش را در ۱۵ سالگی گرفت. خواهر و برادر په این تتبچه 
. ا رسیدند که چون تا چند سال دیگر آنها نیز سر خانه و ژندگی‌شان 
7٤‏ 2 خواهند رفت و در نتیجه پدرشان تنها می‌ماند. لذا خودشان از پدر 
۳٨ ۲‏ خواستند که تجدیدفراش کند. پدر ابتدا نپذیرفت. اما هنگامی که فریورز 

مادر یکی از دوستان همکلاسی خودش را.که آن زن یر صاخ سه 


بود. هو 
خنگ 


قرزند بود و همسن و سال پدر بود و او نیز شوهرش را در جریان یک 


تصادف از دست داده بود .به مهناز خواهرش, معرفی کرد. دختر بزرگ 
خانواده آنقدز در پدرش نفود داشت که بتواند او را راضی کند. البنه چه 
پدر نیز فقط به یک دلیل با لین ازدواج موافقت کرد! که زن جدیدش #پری 
خانم » نیز عانند لو ساحب فرزند بود .دو پسر و یک دختر .و پدر خیالش 
راحت بود که زنش مزاحم ما نخو اهد شد! 

«پری خائم » اماء یکی از موذی‌ترین و سیاس‌ترین زنان عالم بود؛ او 
مرگز در مورد مسائل کوچک و ناچیز فریورز را آزار نمی‌داد, مثلاً موقع 
خرید لباس حتی برای فرزندان خودش لباسهای ارزان‌تر از فریورز تهبه 
می‌کرد و عوقم غذا خوردن نیڑ در حضور پدر» هوای بچه نانتی اش را 
اشت! اما غثلا موقع شت‌نام در مدرسه که موضوعی خساس 
ای فززندان خودش را داشت یا مثلاً وقتی برای فرزندانش معلم 
خصوصی و سرخانه تهیه می‌کرد. بهات اش این بود که بچه‌های خودش 
و تنبل هستند. اما فزیورز شاگرد درسخوان و پاهوشی است و 
همین قضیه شد که پسر و دخٹز بزرگ او در کنکور قبول شدند. لما 
فریورز نه! پس از آن نیز «پری خانم» آنقدر به صورت غیرمستقیم به 
فرزند ناتنی اش سرکوفت زد تا سرانجام فریورز در سن ۲۱ سالگی: فقط 
به این دلیل که نمی خواست با کله کردن از نامادری‌اش, زندگی پدرش را 
به‌هم بریزد [و ذرغین حال آب دهان سریالا به خودش نیئدازد] تصمیم 
گرفت از زندگی آنها نیرون و به خارج پرود! 

نقش پری خانم اینجا هم نتیچه داد؛ او از یکطرف مشوق فریورز بود 
و از سوی دیگر,یا استفاده از تعهدات مذهبی پدر, فریورز را در فشارهای 
گوناگون قرار داد؛ و از چمله همان مسابله که مبادا فریورن در خارج 
ازدواج کند! هیچ کس نفهمید که قربورز ولقعاً دچار حساسیت شد که با 
انجوپن ا نامزد کرد؟ عاشقش شد؟ و با از روی لجبازی با «پری خانم »بود 
که تصمیم گرفت با آن دختر خارجی در ایران ازدوام کند؟! 

0 

0 

هنکامی که فریورز در سن ۲۶ سالگی و پس از پنج سال سکونت در 
انگلستان, با نامزد ۲۲ ساله‌اش به ایران آمد؛ پری خانم طوری واکنش 
نشان داد که کوبی فرزند شوهرش دچار کناهی نابخشودتی شده است! 
تمام تلاش «پری خانم» این بود که قبل از اينکه دیر شود و فریورز با 
جوین عروسی کند. عانم این وصلت شود اما مهناز. خواهر فریووز که 
حالا پس از چند سال تامادری اش را خوب شناخته بود. تحلیلش جير 
دیگری بود. 

۔پری خائم خوب خبر داوه که «جوین» دختر یک پازرگان انگلیسیه و 
ثروت پدرش افسانه‌ای و غیرقابل تصوره و چون مطشته اگر فریورز با 
جوین عروسی کته زندگی آینده‌اش تامین خواهد بوذ واه همین چون 
این زن «دیوصفت» دوست نداره من و فریورز از بچه‌های خودش 
خوشبجتتر بشیم, واسه همین داره روی حساسیت‌های پدر دست 
مي‌گذاره تا فریورزرو از این ارّدواج منصرف کنه! 

البته که کم و بیش از اهالی فامیل ابن حرف عمه مهناز را قبول 
داشتند. اما پری خانم را به این اندازه رذل, هیچ کس قبول نداشت! حتی 
خود فریورز, به همین خاطر پس از سه. چهار عاه که جوین و فریورز در 
ایران و در خانه پدر فریورژ زندگی کردند آدر آن مدت په اصرار پدر و 
پذیرش فریورز. آنها صیغه موقت نودند) زعانی که قرار شد فریورز برای 
گذراندن پایان‌نامه‌اش به عدت بکماہ به انگلستان ہرود و زود برگردد. 
برخلاف اصرارهای فرآوان عهناز که می‌گفت؛ بگذار جوین در این سی. 
چهل روز در خانه ما و پیش من و شوهرم بماند 4 فریووز به رسم احترام 
به پدر نپذیرفت: افسوس که نپذیرفت! 

0 

0 
موقلعی که بیژن به ایران برگشت, درست شب عروسی بهنام, پسر 
بزرگ پری خانم .همان دوست صعیمی فریورز :و جوین بودا 

البته این طور نبود که فریورز تدائسته به اپران برسد, چرا که مهناز 
علی‌رغم تعام پنهان‌کاریهای پری خانم. ۴۸ ساعت قبل از عروسی پسر 


شماره ۵۹ 


خانم و اپن دختر فرنگی آکه پری خانم قبلا معتقد بود ٹجس است ار این مساله 
خیردار شد و برادرش را مطلم ساخت. به همین دلیل نیز فریورز هرطور بود خود را 
په این جشن رساند؛ البته سه ساعت از مراسم عقد گذشته بود و درحقیقت. حالا نامزد 
سابق فریورز آکه زمان صیعه موفتش نیز تمام شده بودازن برادر او شده وف 
۲ عوقعی که فریورز پا به سالن عروسی گذاشت: گویی گرد مرگ بر سراسو سالن 
پاشیدند. صدا از هیچ کس درنمی‌آمد. او یکراست آمد و روبرری میژن) انستاد و 
گنت 
۔بچھ که بودیم. اگر از گرسنگی می‌عردی, حاضر نبودی فاته‌مانده» غذای متو 
پخوری... اما انگار اون ماده شیطان [اشاره به پری خانم کرد) خوپ بهت ياد داده که 
ته‌مانده دیگران‌رو بخوری! 
«بیژن » اما سر هم بلند نکرد. لابد خودش می دانست که چه تنگی را دارد باعث 
می‌شود. در عوض جوین 4 آن دختر انگلیسی, که به نوعی مسبب اصلي این خیائت 
دبا همان وقاحتی که مخصوض این گونه دختران است. با زیان انگلیسی شروع په 
,صحبت کرد که غیر از خودش و فریورز و فقط سه چهار میهمان, کسی چیزی نعی‌فهمید: 
"۰ .-توحق نداری په شوهر من توهین کنی... تو آدم کثیفی هستی.. 
-َ فریورز که معتی این حرف «جوین»رانفهمید ۔ اصلا اهمیت نداد .فقط نگاهی به 
او کرد و چیزی نگفت و پوزخندی زد و رو به جمعیت گرد 
۔شعاھا می‌تونین مقتخر به این لقب باشید که «در ننگ آورترین عروسی همه 
جھان شرکت کرده‌اید» لایق این «تمانده‌خور » [بیژن را نشان داد) همین دختر 
آشغاله که هنو فریب داد. 
فریورز اینها را گفت و به‌طرف در راہ افتاد. اما دجوین» که معنی حرفهای او را 
پس از چند ثانیه از شوهرش شتید, برخلاف اصرار او و مادرشوهرش «پری خانم » 
پا همان لباس سفید عروسی دتبال فریورز دوید و او را صدا کرد و سپس کشیده‌ای 
توی صورتش کوبید و گریه‌کنان گفت: 
.این کشیده به خاطر توهین امروزت نبود! به خاطر ہی غیرتی ات بود. 
فریورز باز هم معنی حرف دختر انگلیسی را نفهمید... و از سالن عروسی خارج 
شد اسا آنچا, جلوی در ورودی سالن, یکنفر دیگر ایستاده بود که فقط به ظرافت 
حرفهای «جوین» دقت می‌کرد؛ مهناز, خواهر فریورز که از لابلای حرفهای نامزد 
سایق برادرش و #زن برادر ناتٹی ٩‏ فعلی‌اش, بوی شوم توطثه را حس کرد. به همین 
خاطر علی‌رغم اصرار فریورز با او نرفت و فربورز نیز که غرورش را لگدمال شده 
قد زیاد اصرار نکرد و رقت و مهناز آنجا ماند! 
سالن عروسی لحظاتی بود که از آن گنگی و سکوت درآمدہ بود و به ابتکار #پری 
خانئم» که دوست نداشت چشن عروسی پسرش خراپ شود, کم کم دوباره صدای 
خنده‌ها داشت بلند می‌شد که یکیار دیگر سکوت برگشت؟! این بار به خاطر حضور 
ھتان خواهر فریورز و فرزند شوهر پزی خانم و خواهر ناتنی داماد مجلس! مهناز 
چذان با صلابت قدم برمی‌داشت و خشم طوری چهره‌اش را پر کردہ بود که هعه 
احتعال انقاقی را می‌دادند. به همین خاطر هیچ کس جلودارش تشد جز پری خائم؛ ن 
پابایش که سینه به سینه سهناز ایستاد و گفت. 
پرادزت آمد و جشن عروسی پسرمرو خراب کرد هیچی نگفتم... اما اگر تو هم 
بخوای این کاررو تکرار کتی, از اینجا بیرونت می کتم, 
ھیچ‌کس نا آن روز او حتی پس از آن روز و تا الان| مھناز را این طور غضب کرده 
دیده بود. گونه‌هایش از فرط خشم می‌لرزید. پیدا بود که به سختی دارد خودش وا 
گفترل ی کند. چند لحظة خیرم زن بابایش شد و سرانجام گفت: 
گوش کن پری خانم.. از آن روز اول که مثل مار خوش خط و خال آمدی توی 
خونه ما و زهرت رو آرام آرام یه جان برادرم خالی کردی و پدرم رو گول زدی۔ تا الان 
که برابرم‌رو خاکسترنشین کردی و پدر بیچاره‌ام‌رو تيز که امروز و الان توی 
بیعارستان بستریه, ول کردی تا جشن عروسی پسرت رو راہ بیندازی! خیلی خبائت‌ها 
ارتو دیدم اما کوتاه آمدم, ولی الان بهت توصیه می کنم که اگر دوست نداری جلوی 
و میهمانهای پسرت سکه یک پولت کنم, از سز راهم رد شی... اگر حرفم تمام بشه و 
فنوز جلوی من ایسٹادہ باشی, مجبورم چیزهابی‌رو که می‌دانم و فقط برای حفظ 
آبروی پدرم توی سینه‌ام دفن کردم به زبان بیاوزم ٹا مردم پفهمند گه تو چه جرٹوعه 
قسمادی هستی... امهناز که حس کرد ژن بابایش فکر می کند او دارد بلوف می‌زند, فقط 
یک جمله را به زبان آورد|راستی پری خانم, از برادر شوهر سابقت چه خبر؟ شنیدم 
تازگیها خیلی به برادرزاده‌هاش سر می‌زنه؟ 
رنگ پری خانم ناگهان به رنگ گچ دیوار نشست. زیانش بند آمد و بدون هیچ 
حرفی خود را از سر راه دختر شوهرش کنار کشید! مهناز ئیز مانند یک سردار فاتم, 
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آمد و رودرروی «چوین» ایستاد. دختر انگلیسی که دلیل حضور لین‌گوته مهناز را 


سے 


سم 


نمی فھمید:از آنجایی که در این مدت از تتها کسی که ہد ثدیدہ بود مھٹاز ېود یا لحنی 
دلگرم کننده و به فارسی دست و پاشکسته, گفت. 

۔خائوم ماهتاز... شما چرا دکوراز شت... ٍ 

مهناز که سعی زیادی می‌کرد اشکش سرازیر تشود تا میادا دیگران به دیدن 
#ترحم » نگاهش کنند. با هر تلاشی بود, بغض را در گلویش گوشه‌گیر کرد و گفت؛ 

.بینم جوین.. در این هدت که در ایران و توی فامیل ما بودی, از من هیچ بدی 
دیدی؟ 

نه نه. تو کیلی کوب و عاهرابانی [تو خیلی حوب و مهربانی|: 

مهناز نیز ادامه داد: نیس به حرمت دوستی قشنکی که داشتیم, می‌خوام از تو 
خواهش کنم که فقط ده دقیقه با من صحبت کنی.- می‌پذیری؟» «جوین که ردپای 
اشک را در چشمان بهترین دوست ایرانی اش می‌دید. صورت او را بوسید و با همان 
لباس عروسی به‌طرف خارج از سالن راہ اقتاد و حتی به فریادها و درخواستهای . 
میژن » شوهرش نیز توجهی نکردا ۱ 

لان ده دقیقه ی که جوین و مهتاز داخل ماشین مھناز نشسته و صحبت کردند. 
خیلی چیزها را برای هر دویشان روشن کرد و از چمله اینکه: [«بیژن» شوهر فعلی 
جوین۔ پس از رفتن فریورز به انکلستان, اسیر وسوسه‌های شیطائی عادرش شد که 
او را تشویق می کرد اگر با این دختر انگلیسی ازدواج کند, برای همه عمر بی‌نیاز است 
و.... پسر نیز که سر سفره همان مادر بزرگ شده بود!! موقعی این پیشنهاد را به 
چوین داد. که پری خانم طبق یک نقشه «ابلیس گونه»با دعوت از چند تن از دوستان . 
جوان پسرانش به خانه [درحالی که پر فریورز در بیمارستان بستری بود| نزد دختر 
انکلیسی این‌گونه وانمود کرد که: «فریورز په دوستانش گفت. که مرکدام درقیال 
پرداخت عقداری پول, می‌توانند هر کدام تو را برای چند روز صیغه کنند و په ما هم 
گفته ابن پولهارو برایش نک داریم که بتوته جشن عروسی‌رو برگزار کثه و.چیزی. 
که ذهثیت «جوین »را نقویت بخشید, حضور معنی‌دار هر روزه چند پسر جوأن در . 
خانه و اشاره‌های علنی آنها و دعوتشان از جوین بودا! طبیعی بود که جوین وقتی این . 
حرقها را ہاور کرد چنان از فریورز بیزار شد که تصعیم گرفت از ابران برود. و این . 
عوقع بود که بیژن »نقش خود را ایفا کرد و با مهربانی کردن به جوین و بد گفتن از 
نامهربانیهای برادر ناتنی اش و طلا خریدن برای او و .. سرانچام تو اتسث محبت خود . 
را چایگزین عهر فریورز در دل این دختر انگلیسی کند و مهناز وقتی ایتها را شنید. 
آنقدر قلباً پا جوین صادق پود که به‌راحتی بتوائد حقیقت را برای جوین بشکافد و 
حالا نوبت جوین بود که کوه آتشفشان شود. وقتی او از ماشین پیاده شدہ «پری . 
خانم »که احتمال چنین وضعیتی را می داد با اتومبیل یکی از اقواعش از معل گریخت. 
اما بیژن؛ ئتوائحست فرار کند. 

جوین اما حتی او را لایق کشیدہ نیز ندید و فقط آب دهانش را توئ ضصووت 
انپیژن ۸ انداخت و سپس به کمک ترجمه مهناز, به او گفت: 

اکر همین الان .همین لحظه ,نیای متو طلاق بدی, مطمئن باش اونقدر پول دارم 
که بتونم بهترین وکیل این ععلکت رو استخدام کم تا هم طلاقم رو از تو بگیرھ و هم. 
په خاطر فریپ کاریهای خودت و اون عادر جادوگرت, هر جفت شمارو بعدازم زندان.» 
پس بهتره قبل از اینکه به دایره حقوقی سفارت کشورم تلفن بزنم... همین الان بریم و 
کاررو تمام کنیم... 

میژن اطوری ترسیده بود که در انچام دستور #جوین ۸ لحفله‌ای هم معطل نکرد و 

0 

0 

فریورز و چوین. درست بکروز پس از گذشت آن زمانی که شرع تعبین کرده 
[چهار ماه و یکروز] است. با هم ازدواج کردند. آتها هفت سال در ایران بودند و الان ده 
سال است که به انگلستان آمده‌اند, در این عدت اگر سهناز» (که جوین او راهمچون 
خواهرش دوست دارد) هر شش ماه یکبار به انطستان نیاید, جوین برای دیدن او به 
اپران برمی‌گردد. پدر فریورز نیز چهار ماه بعد که از بستر بیماری برخاست و از 
ماجرا باخبر شد, علی‌رغم آنکه پری خانم در این مدت هم به خانه نمی‌آمد. اما پدر 
بلافاصله آن زن ابلیس صفت. را طلاق داذ! 

من اها! پسر چوین و فریورر هستم. اسم من فرید است و از روزی که به 
انکلستان آمدم: به اصرار پدر, اطلاعات هفتگی را هر هفته می‌خوانم تابه وسیله این 
مجله, ارتباطم را پا وطتم. کشورم ایران قطم نکتم و قصدم از نوشتن این داستان 
زندگی نیز آن الست که در سالگرد ازدواج پدر و مادر بهشان هدیه گتم! 
٠‏ 
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3 7 ی و نوش سیدہ فریبا ژواره‌ای 


با تشکر از هسکاری, قره قضاییه, عدیریت محترم ندامتگاههای 
اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانها: روابط عمومی 
دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزاتی که در تهیه این 
گزارش ما را یاری دادند. 


١‏ |مدتی دربی کار می رود اما پس از چندی به ر فیق‌بازی می افتد و 


۳ اقطت ,5۳ 7 سیل 













۱ ہو ی ی ی و و دی شر کت 
آنکه ناخواسته و 





بعد از آزادی محسن من و ناصر خیلی ترسیدیم: حالا دیگر کاملاً 
احسانن تٹھایی می‌کرديم: از طرقی فکز اینکه محسن که باعث قتل شده. 
آزاد شذہ بود و ما که تقریباً کاری نکرده بودیم. در زندان بودیم, داشت 
دیوانه‌عان می‌کرد. اگرچه عامل اصنلی دعوایعنی آقابهرام هم قرازی بود. 
اما آزادی محننن بیشتر ما را ترسانده بود. الیته معسن بعد از آزادی, ما 
را فراموش نکرده بود و مرتب برای من نامه می‌نوشت. در نامه‌هایش از 
طرفی مرا دلداری می داد که امیدو ار باشم: همه چبڑ دزست خواهد شد و 


| از طرف دیگر سفارش می داد که اگر به آگاهی رفتیم در مورد اينکه او 


ضربه اصلی را زده چیزی نگوییم. 
بیچاره با اپٹکە آزاد شده بود از این ترس داشت که عدادا عا قضیه را 


۳]] لو بدهیم و این بار او به زندان بیفتد و ما آزاد شویم. البته آن عشق مردی 
۰ که اول زاجم به آن صحبث کردم به ما لجازه نمی‌داد که چنین کاری 
سے یکتیم۔ در این مدت من و ناصر در دو اتدرزگاه جداگانه در زندان قصر 

" بودیم تا اینکه بعد از مدتی من هم به اندرزگاھی که ناصر آنجا بود. منتقل 
٦‏ شدم. وقتی آنجا رفتم. ناضمر که سٹش از من بیشنتر و رن و بچه‌دار بون 


هر روز یک جوری حرف محسن زا پیش می کشید۔ او از اینکە محسن 
آزاد شده بود و عا هنوز در زندان بودیم: خیلی ناراخت بود. ناصر 
احساس سی کرد ما ہدبخت شده‌ایم و دیکر هیچ کس, هیچ کاری نمی تو اند 
۳ برایمان انجام دهد. از آن طرف تامه‌نگاریهای میان من ومحسن همچنان 
ارامه ذاشت تا اینگه... 

زیرا ناصر عتوجه این نامه‌نگاریها شد. اوایل سعی کرد از آنچه بین 


| من و محسن می‌گذردناخبر شود اماعن با توجه یه حزفهای او, نامه‌هارا 


مخقی هی کردم تا اينکه یک روز که من داخل بند نبودم, او ساک مرا با 
دقت هرچه تمامتر کشت و نامه‌ها را پیدا کزد و هعه را خواند, بعد هم 
نامه‌ها را برداشت و بدون اطلاع من؛ بزای قاضی پرونده فرستاد. قاضی 
هم پس از اينکه نامه‌ها را مطالعه کرد؛ ما رابه آگاهی اعزام کرد, وقتی به 


۲ آگاهی رفتیم همه چیڑ رو شد. دیگر جابی برای انکار تعانده بود. مشخص 


ات 


عسی مر دی 





شد که بهرام ما راب محل بره و درگیری را او آغاز 
کرد. اما قتل به وسیله محسن انجام شد. ناصر 
در آگاهی تمام جزئیات پرونده را بازگو کرد 
و به صراحت اعلام کرد محسن ضریه 
اصلی و کشنده رازد. وقتی توبت به 
من رسید. دیگر جایی برای 
پنهانکاری نمانده بود. من هم 
همه چیز را همان طور که اتفاق 
افتاده بود. بدون تره‌ای کم 
و کاست. اعتراف کردم 
بعد از این اعتراقات 
صریح و دقیق که 
با گفتن تمامی جزئیات 
پرونده انجام کرفت. 
نوبت به محسن رسید. 

محسنْ هم که همان روز 
مثل ما از همه جا ہی خبر به آگاهی 
احضار شد< بود. همه چیز را اعتراف 
کرد. حالا دیکر پرونده کاملاً تکمیل شده 
بوت 

بعد از تکمیل پروٹده. ما را از آگاهی به شنعبه فرستاذند. آنجا هم به 
بازداشتگاه موقت عنتقل شدیم تا فردا صیم به ترد قاضی برویم تا 
براساس اعترافات صریح خودمان, محسن به غنوان متهم ردیف اول. 
ناصر متهم ردیف دوم و من که کمترنن ضریه را زده بودم به عتوان 
متهم ردیف سوم معرفی و مجازاتمان مشخص شود شب سه نفری در 
بازداشتگاه نشسته بودم که محسن شروع کرد به گریه کردن. گریه‌های 
محسن دل مرايه درد آورد..من اصلاً طافت دیدن گریه هیچ کس راندازم؛ 
آن شب هم وقتی محسن شروع به گریه کرد دلم طاقت نیاورد وار روی 
غروری که داشتم با ناصر جرویحٹم شد. من او را مقصر این چریان 
می‌دانستم, چرا که او با فرستادن نامه‌ها دوباره پای محسمن رابه قضیه 
کشانده بود. از ان طرق او مرا مقصر می‌دانست. خلاصه دعوا و بحث و 
درگیری بالا گرفت و دویاره عشق مردی‌عان گل کرد و گفتیم هنوز هم 
در نشده. حالا که رای سادر نشده فردا که رفتیم پیش قاضی می‌زنیم 
زیرش و همه چیز را انکار می کنیم: اگر هم فاضی گقت پس این اعترافات 
چیست: به دروغ سی‌گوییم در آگاهی ما را کتک زدند و ما زیر کتک این 
حرفها را گفتیم و اصلا هم فکر نمی کردیم چدی باشد. 

حلاصه صبح شد و به اتفاق نزد قاضی حاضر شدیم و طبق قرار 
قبلی. هعه چیز را انکار کردیم و گفتیم ضربه اصلی را آقابهرام که فراری 
است ده است. قاضی که کاملاً متوجه شده بود عا دروغ می‌گوییم و 
آنچه در آگاهی اعتراف کردیم حقیقت است.به هر سه نفرمان هشدار داد 
که حقیقت رابگوییم, در غیر این حورت هر سه اعدام می شویم, ولی ما 
که تازه سه ماه بود به زندان آمدہ بودیم و به قول حعروف باد در کله‌مان 
بود قهرمان بازی درآوردیم و چون با خودمان عهد کرده بودیم که پاهر 


شماره ۳۹۵۹ 
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سه با هم بیرون سی ‌رویم یا هیچ کدام و درست نیست یکی بماند و دوتا 
بروند. قکر فردا را می‌کرديم که لعنت. خانواده‌ها برایمان ی ماند: 
نمی حواستیم رقیق نیمه راه باشیم. 

لبته قاضی پرونده: خیلی سعی کرد فا را متقاعد کند که دست از اين 
کازها برداریم, اما گقتیم هر سه گرنن می گیریم۔ قاضی حتی سعی کرد 
که به محسن بقهماند که با قبول کردن جرمش جان دو نقر دیگر رانجات 
عی‌دهد. اما محسن هنم دوباره تاکید کرد که ضریه آخر را آقابهرام زده و 
یه این ترتیب وقتی قاضی متوجه شد که عاحتی اینجا هم سرمان به 
سنگ تخورده و بر همان روش عَلط خود اصرار داریم. مجدداً ما را به 
زندان فرستاد. البته علت اينکه ما لین همه اضرار داشتیم تا آقابهرام رابه 
عنوان قاتل معرفی کنیم این بود که عاحل دغواو درگیری او بود. ما همه 
مسنت و لایعقل بودیم و اضلا طرف بعوا 
می‌شناختيم و ثه برادرش را ما | ز همه جا بی خبر دٹی بال کار خودمان 
بودیم و اوعارابه این راه کشانده بود 

به هرحال ما به زندان رفتیم. سه ماه در زندان بودیم تا اپنکە دوباره 
به داذگاه احضار شدیم و این بار احکام ما صادر شده بود که در آن هر 
سه به تصاص عحکوم شده بودیم. در همان دادگاد برای اولین بار شاعی 
من و تاصر چندان تاراحت نبود اما از محسن حیلی 
تاراحت بود. حتی به یاد دارم یکی .دو نقر از اقوام عقتول خواستند مادر 
محسن را ہزنتد! به هرحال بعد از صدور حکم. ما اعتراض گردیم, اما 
اعتراضمان رد شد و دبوان عالی کشور هم حکم راتا بید کرد 

بعد از صدور حکم و قطعی شدن و تایید آن, ما هر لحظه منتظر 
بودیم که شاکی دیه ما را به حساپ دولت و اریز کند تا حکم ما اجرا شود 


را نمی شناحئیم مه او را 


را دیدیم۔ او از 


اما گوبی شاکی قصد چنین کاری 
راتدارد و تصعیم گرفته باکرقتن 
خونبها رضایت دهد. حدود یک 
ماه قبل, محسن۔ درپی یک 
درگیری سیزدہ ۔چھاردہ روزه با 
هم حرج خودش در زندان؛ 
کارش به جرویحث و دغواکشید 
و طرف هم با شيشه او را زد و 
محسن در زندان مرد! الیته ھتوز 
مراسم چهلم او وا برگزاز 
نکرده‌ايم. بعد از مرگ صحسن, 
من و تاصر از نظر روحی خیلی 
به‌هم ريختیم. ما تا زیر چوبه دار 
رفتیم که باهر سه بعانیم وياهر 
سته آزاد شویم, اما خالا محسن 
به خاطر هیچ و پوچ اینجا کشته 
شد! و فقط من و تاصر عائدیم و 
قتلی که انجام ندادیم و حکنی که 
گرفتیر. 

الان شاکی از پدر من سی 
میلیون تومان خوسته تا رضایت 
دهد اما ما حتی پنج میلیون توعان هم نداریم چه رسد به سی عیلیون! 

چهار سال و نیم از آن عاجرا می‌گذرد. من الان ۲۲ سال دارم درحالی 
گه آینده‌ای مبهم و پیش رویم است. اگر آن زمان تجزیه الان وا 
داشتم. هرکز درپی این کارها نسی‌رفتم, من جوانی‌ام را مفت از دست 
دادم. اگر پی رفیق‌بازی نعی‌رفتم الان وضع بهتری داشتم. من از پشت 
بن میله‌ها درحالی که سایه سنکین طذاب دار را بر گردتم احساس 
می‌کنم. به جوانهای همسن و سال خودم می‌گویم که با رفیق تشستن و 
براع لان یقت امہ اہی کر ی کار وکا تم نت 
اما از در خانه بیرون نیایند۔ آخر رفیق‌بازی, همین است که من رفتم, البته 
این نصیحت‌ها را برادر بزرگم هم به عن می کرد, اما من هيچ وقت باور 
نکردم و به گوش نگرقتم. حتی روز حادثه برادرم حدود نیم ساعت باهن 
صحبت کرد. اما من مثل یک چوب حرفهایش را شنیدم و بعد همان کاری 
را که می‌خواستم کردم. می‌دانم برادر کوچکم هم الان هعین راهی را 
می‌رود که من رفتم. من بارها از پشت تلفن پا گریه از او خواستم که 
اشتباهات مرا تکرار نکند. آما می‌دانم عرور کاذب جوانی و جو بد محل هاا 
او راهم اکر لحظه‌ای به خود نیاید. خواه‌ناخواه به این راہ خواهد کشاند. 
البته من حالا که به ایتجا رسیدم. سعی کرددام حداقل تا وقتی که هستم 
گذشته‌ام وا جبران کنم. اینجا با مسوولان زندان هعکاری دارم و 
عسوولیتی را هم به عهده گرفته‌ام. حالا هم په لملف خدا امیدوارم و دلم 
کراهی می دهد که اکر او صلاح بداند من اعدام تمی‌شوم؛ اگر هم از پشت 
این میله‌ها آژاد شدم و نزد خانواده‌ام بازگشتم, گذشته‌ام را تکرار 
نخواهم کرد و فرد مفیدی برای خانواده و اجتعام خواهم بودا 
نا 


در پرانتز: 


(طی دو طفته شما سر گذشت نه‌تنها یک جوان. که سه جوان را که 
همزمان باهم و به صور تی مشترک وار د جرمی واحد شدند. خواندید. 

حوانانی که به قول خودشان عشق مردی چشمان آنان را به روی 
واقعیت‌های زندگی بسته و کور کورانه آنیعا را به کج‌راهه‌ای کشانده که 
غاقبتی جز تباهی را برایشان رقم نزد. 

رفتار نها درست مثل هنرپیشه‌های سینمای ابران در دهه چھل 
است. آن کلاه مخملی‌ها و بژن بدادرهای محل که به خاطر بک هتک 
حرمت و یک مسأله تاموسی محلی را به ون می کشیدند. اما آیا 
اکنون که وارد فرن بیست و یکم شدء‌ایم. ابن گوته اعمال محلی از 






















دست گرفتن و بر سر گذر ابستادن نگذشته؟ آیا هنوز حوانانی از این 










اعراپ دار ند؟ آبا دوران شرب خعر و عربده کشی و قمه و چاقو به 


قبیل و قعاش نبابد به خود بیایند که اکنون برقراری املیت و نلم 
بر عیهده نیروهابی است که وظفه چنین کاری رادارند. کسانی که اگرچه 
عامور قانون هستند. اما حتی آذان تیز تحت چارچوب مسائل قائونی 
احازه فعالیت و دخالت دارند و خارج از آن چار چوپ به مر جع بالاتری بايد 
مراجعه کرد 

به هر حال حیف بود که حواتی ۱۸ ساله به علت شرب خمر عرتکب 
قتلی شود و بعد محکوم به اعدام شود. به‌راستی بابد خیلی بیشتر از 
اینیها برای زندگی که یک بار بیشتر فرصت استفاده از آن را نداریم.. 
ارزش قائل شویم.] 






رن مجال نعی‌داد شرهرش حرف بزند و بکریز 
سح تی گفت. 

۔تؤ حرف نان تو هیچی نگو که هر کس حرف متو 
بشتوه توی هر دادگاهی تو محگوعی- پس تو حرف نزن 

مرد لما۔ که از آن شوهرهای هدیشه تسلیم بود با 
التماش و التجاء می کفت 
. خائم محترم... همسر عزیز عن... به خدا تو داری 
1 عجله می‌کنی: اچازه بده منم به جاب کلانتر حرفم رو بزٹم اون وقت... 
حا ۳۳۳ زن دوباره از جا پرید: 
۱ : .حرف بزنی؟ هگه حرفی هم داری؟ مردی که به زنش دروغ بکه و بزنه 
و زیر قولش. هیچ جرفی برای گفتن نداره... 

اگر قرار بود ققط بنشیتم که آنها حرف بزنتد تا شب باید ناظر مناظره 


نا سی میلک سی کنوکوٹانرو > پەن مر او تما روم کید تا 


سیر ۱ 
سکره کک نوبت هعسرتان هم برسه. ولی موقم حرف ردن یکنقر۔ نفر دوم آگر حرف 
2 هه یرنه اونو بیرون سی کٹم! 


رن شروع گرد؛ «جناب کلائتر من وانن آقامحمود شوهرم .با یک 
۰ 2 عشق طوفانی ازدواح کردیم. اما قبل از ازدواج هم بهش گفته بودم چون 
س کے ار من لیسانس گرفتم ٠‏ دوست دارم کار کتم, که محصود پذیرفت, اما بعد از 
٦۲‏ ازدواج بهانه‌گیری راشروغ کرد ولی عن تن ندادم تا اینکه چند سال بعد. 
۰ ۲ محمود با این بهانه که بچه‌هارسیدگی می خوان و از ظرقی چون درآمدش 
و اونقدز عالیة که نیازین.به کار كردن امن ندارهامتو راشنی کرد که 


تست ها 


دا هه 














5 7 هم دارہ! لا بعداً سالی یکباررو تبدیل کرد یه ومان کزان ده 
5 7 سال گذشت ت تا سفر اول ری رفتم, الان هم چهار سال از سفر اولم گذشته 

| هنوز منو نفرستاده. انرام کی کر کن کیو عمان رونا کقز یک 
6۴ چنین روزی‌رو می‌کردم: وتتت؟ همین وتو با مش از قدوهرم 


| حرفهای زن برایم تازگی داشت: اینکھ زنی به دلیل ثرفتن خارج, حکم 
۱ ۲ جاب شوهرش رو بگیره خیلی عجیب بود و من ناخردآگاه پوزخند زدم که 
زن از لبخند من برداشت دیگری کرد و با دلخوری گفت: 

۲ دست شما درد نکنه کلانتر», پوزخند می زنین؟ 

بەجای من۔ شوهر زین حرف زد: 

,دیدی خانم جناب کلانتر هم به حرفت می خندہ و 

| -آقای محقرم وسط دعوا ترخ تعیین مکنا خنده من للا به آون مع‌نی 


6 نر تداشتم نیاوی اناو کردم:] حالا شما شموده و کوتاه 
٣‏ جچریان‌رو بگو۔ 

مرد سنینه‌ ای ضاف کرد و گفت: 

۔ شیرین بعضی حرفهارو راست میگە کلانتر.. ما عاشقانه ازدواج 
کردیم... هردومون همکلاسی دانشگاه بودیم و بعد ار اتعام درسعون هم 


سح یا 
2 ` لے مرن نف ی اما وفتی خداسه‌نا بچه بھعون داد و 


| من دیدم این بچه‌ها دارن دست خاله و عمه بڑزگ میشین: از شفرین 
: خواستم رن «توی خونه يموت و ڙن .من میلپاردر 








ےھ س بے oz‏ 


سکم 


به گفته خودش ۔ابن کاررو کردم اما حالا و پس از چند سال, هم بچه‌ها 


مد مب 
تلم + ۲ بززگ شدن و خرج دارند.هم مخارج زندگی بالا رفته ومن, هر کار مي‌کنم 
مک ود ۳ حتی نمی توئم بدون قرض و قوله, خرج زندگیعون رو بپردازم! اسا دستم 


».` 
ست ےک 


ا پشکنه که آز روی اعتماد و برای دلخوشی شنیرین: یک چک سفید امخناڈار 
سم _ , ا بهش دادم که حالا ایشان,باهمان چک می‌خواد متو زندائی کته این رسم 
: مس زن و شوهریه کلانتر؟ شما ہگو. 

7 ج حرفهای مرد که تمام شد خیلی بان عبتا کردم اما او حاضر نبود 


ےج“ 









07 ہد لین ارزو یکم و قول دام وای م 





۱ وھ 

چک رو پاره کنه! چیزی که احساس گریم این پود که زن روی دئدہ لچ : 
افتاده. به همین خاطر به تبعیت از مسوولان دادگافهای خانواده رسیدگی 
به پرونده آنها رابه دو ماه بعد واگذار کردم بعد هم به مرد گفتم. 

.دو ماه فرصت داری که رتت رو راضی کنی از خر شیطان بیاد پابین 
سعی کن یا زبان و مهزیانی کردن راضیش کنی... وگرنه؛اون چک کار 
دستتت میدد! 

مرد قبول کرد و تشکر کرد و رقت و من. به این فکر بودم که آیا او 
موفق می‌شوه با اینکه دو ماه دیگر باید او را پفرستم بازداشتگاه. 

در همین فکرها بودم که مضن داخل شد و درحالی که پرونده‌ای 
دستش بود آنرا پیش رویم گذاشت و گقت: 

۔خدا چنین زنی‌رو نصیپ شعر نکته! 

درجا پاسخش را دادم 

۔خدا چنین مردهایی‌رو هم که بدون آپندھنگری۔ در اولیل ازدواع که روزهای 
شبرین طرفین هست. قول و تعهد میدن تصیب «هند جگرخوار انکنه! 

هر دو خندیدیم و من ھعائطور که پوشه را نگاہ می‌کردم. گفتم. 

پرونده اون کلاهبردار خار جیه محسن؟ 

۔بله کلاتتر... الیته من به یک سرنخهایی رسیدم. اما اول شما پروندهرو 
بخونین. بعد دستور بدین تا بیام خدمنتون و توضیع بدم. 

تشکر کردم و محسن از اتاق خارج شد و من هم مشفول تنظیم گزارش 
شدم که سروان صادقی تنظیم کرده و افسر پرونده‌اش محسن بود 

الحد ود ۹ ماه قبل, یک شرکت خارجی, آگهی استخدامی در روزنامه 
چاپ می‌کند با ابن مضمون: «به ۳۰ کارمند دفتری که تا حدودی مسلط په 
زبان انگلیسی باشند, برای کار در یک شرکت معتبر, با حقوق فوق‌العاده و 
مزایای سالی بکبار مسافرت به خارج, جهت کار در دفتر تهران نیازمندیم. 
متقاضیان با این شماره تلفن تعاس بگیرند » 

پس از درج این آگهی. طبیعی است که متقاضیان زیانی داوطلب 
استخدام در این شرکت می شوند. به کونه ای که در زمان تست اول ترسط 
عدیر روابط عمومی شرکت, ۱۹۴ نقر شرکت می‌کنند. طبق برنامه مدیران 
شرکت, داوطلبین موظف بودند که شرح کامل زندگی و وضعیت و 
موقعیت مالی خود را به طور شفاف ہنویسند [اين برنامه برای أَنْ بوده که 
کلاهبرداران با طععه‌های خود خوپ آشنایی پیدا کنتد| بالاخره پس از 
برگزاری نست‌ها و کنکورهای متعدد و مختلف در طول دو ماه و در چهار 
مرحله, از ہین متقاضیان ۳۰ نقر لستخدام می‌شوند جهت کار در آن شرکت 
خارجی قابل ذکر اينکه پس از حدوه ۲۵ روز آغاز کار آن ۳۰ نفر, 
مسوولان شرکت خارجی از بین افراد استخدام شده: مقت تاز زا که 
احساس می‌کنند افرادی باهوش هستند و امکان دارد باعث بریسر آنها 
شوند, اخرام کرده و از میان دارطلبان قبلی. هفت نقر دیگر را که افرادی 
ساده‌لوح ۔مائند ۲۳ نفر دبگر .بوده‌اند چایکزین قبلی‌ها می کنند. 

چندی بعد. حدود سه ماه قبل. پس از اينکه دز طول این مدت حقوق و 
مزابای عالی به کارمندان پرداخت می شود .به صورت دلار ۔طبق روال 
شرکت., سه نفر اول به مدت ۱۲ روز راهی آمریکا می‌شوند چهت انجام 
امور شرکت. در طول این ۱۲ روز آن سه نفر چند بار با شرکت و هعکاران 
خود تماس گرفته و یادآور می‌شوند که قصد دارند در پروژه تولید 
تربات» که کار اصلی این شرکث در واشنگتن بوده. مبلفی را 
سرمایه‌گذاری کنند. پس از بارگشت آن ۱۳ نفر از آمریکا. ده روز بعد از 
دفتر مرکزی شرکت در واشنگتن با آنها تماس می گیرند و می گویند نتیچه 
سرمایه‌گذاری آنها. سود ۲۰ هزاز دلاری برای آنها درپی داشته که به 
حسابشان واریز شده است! مدتی بعد یعنی حدود ۴۵ روز قبل سری دوم 
کارمندان و این بار چهار نفر دیگر به آمریکامی‌روند و آنان تیز مائند سری 
اول همکارانشان. از آمریکا با همکاران خود تعاس گرفته و به آنها وکالت 
می‌دهند که با فروش خائه و ماشین و..لوازم آنهاء پول دریافتی از فروش 
راپرای آنها بفرسنند تا در شرکت سرمایه‌گذاری کنند؛ این باز آن چهار نفر 
پس از ده روز که از برگشتنشان می گڈرد: تفری ۲۵ هزار دلار سود 
می‌برند! از این لحظه به بعد رقابتی سنکین مبان کارمندان صورت 
می‌گیرد تا بتوانند با اعزام به آمریکاء در آن شرکت سرمایه‌گذاری کنند.اما 
چون هر رتیه اعزام کارمندان به آمزیکا به وسیله قرعه‌کشی مشخص 
می شود لذا در عرحله سوم .یعنی ۱۹ روز قبل .نیز فقط سه نفر مجوز 
رفتن می‌گیرند؛ این درحالی بوده که طبق گفته مدیران شرکت. مجال 


شنار ۳۰۵۹ 











۴ سرمایه‌گذاری در کار تولید «ربات» از سوی 


که می بینند شاید يه این زودی شانس پولدار 
شدن را نندا نکنشد. مخصوصاً که می بیئند 
۲ هفت نفر قبلی با تعام سرمایه خود و قزوش 


یئ جج کا کے جک ہے 1 جک 


نفری که عازم آبریکا بوده‌اند. قصد 
سرمایه‌گذازی دارند, لذا آن بیست تفر نیز به 
تبعیٹ از بقیه او با کلی خواهش و تمنا از 


دیلیو وارنر » که راضی شود] تام زندگی و دار و ندارشان را فروخته و به آن سه تفر 
می دهند. با این اميد که به زودی سود سرشار چندین هزار دلاری تصییشان شودا! 

درست فردای روزی که آن بیست نفر تعام ثروت و پول و خانه و هعه مایملک خود 
را پردلخت کردند په سه نفری که عازم آمریکا بودند آبه اسید یکشبه ثروتعند شدن] 
وقتی صبح آن روز ظبق معمول به شرکت رفتند, دیدند در بسته لست. ساعتی گذشت 
و دو ساعتی گذشت و آن روز کسی به شرکت نیامد. وقتی فردای آن روز نیز هیچ کس 
به شرکت نبافد. آن ۲۰ ثفر نگران شده و پیگپر شدند و از طریق غمسایه‌ها تلفن 
صاحبخانه شرکت را یافتند و به آو زنگ زدتد و جواب آن مرد همه چیز را معلوم کرد: 
«پروفسور سه شب قبل آمد و با پرداخت دو ماه اجاره باقیمائدہ میلغ پول پیش رو که 
دست من داشت گرفت و پزیشپ هم ساعت ۱۱ شب. په این دلیل که راهی آمریکا 
خواهد بود. لو آزمش زو برد و...۷ ۲۰ تقر کارمند بیچاره شرکت تاره فهمیدند ک».چه 
کلاهی سرشان رفته و حالا همگی شاکی شده‌اند.» 

وقتی گزارش تنظیسی سروان صادقی را تعام کردم محصن را خواستم: 

۔عجب کلاهبردارهای حرفه‌ای بودن این جمم... عبن احتمال میدم که اون آقای 
پروقسور خارچی نبوده و یک لیرانی بوده و یه احتعال زياد اون ده نفری هم که 
به اصطلاح به آمریکا رفته‌اند. هعدست او بوده‌اند, 

محسن سری تکان داد و گفت: 

.من هم اتقاقاً همین احتمال‌رو میدم۔ یعٹی به احتمال زیاد. اون ده تفر و مدیر 
آمریکابی شرکت . پروفسور ۔ و عنشی و نفرات اصلی شرکت. تمامشان یک باند 
بودین..! مخصوصاً که از روز تعطیل شدن شرکت که هر روز اون ۲۰ نقر میان پشت 
در بسته شرکت معطل میشن, هیچ‌یک از آن ده تفر و سایر پرسنل شرکت پیداشون 
نشده که این قضیه, احتعال باندرو قوی عی‌کنه. 

پرونده را دادم دستش و گفتم: 

حب سرنخی که عی‌گفتی پیدا کر‌ی چیه محسن؟ 

محسین روی صندلی نشست و دست داخل جیبش کرد و کارت کوچکی رابیرون 
آورد و گفت: ۱ 

دیروز با داشتن حکم دادستانی؛ از صاحب محل شرکت نقاضا کردیم که اجازه 
بده از محل بازدید کتیم.-- جناب پروفسور دست و دلبازی کرده بود و غير از لوازم 
قیمتی. اجنلس ععمولی مثل میز و صندلی و کلی خرت و پرت‌رو جا گذاشته بود. داخل 
کشوی میز منشی, مقداری کاغذ و آت و آشفال بود از جعله هعین کارت که مربوط به 
رستوران گل زرد»است. وقتی با آنجا تناس گرفتم. مسوول رستوران گفت که «در 
این چند ماه بارها و بارعا براشون غذا می‌برده» وقتی سوال کردم آیا غیر از اینجا. به 
آدرس دیگری هم غذا داده‌اند با ثه؟ گفت: «یکبار یادم عیاد جواد .مسوول بردن غذای 
رستوران .وقتی غذا برد رستوران, متشی شرکت بهش کفت این غذارو په یک آدرس 
دیگه بر اما الان جواد نیست, فردا بیاین تا بهتون آدرس‌رو بده.» 

محسن کارث را در جیبش گذاشت و برخاست و گفت: 

.الان دارم عبرم به اون رستوران تا با جواد صحبت کنې اکر فرصت دارید بد 
نیست باهم بریم.. 

۔ہدم نعیاد... 

این راگفتم و به لتفاق محسمن راهی رستوران مذکور شدیم. 

OO 


ساعتی بعد به اتفاق جواد که جوان بسیار بذله‌گو و خوش برخوردی بود. راهی 
یکی از محلات «تاپ بالای شهر شدیم. جراد می گفت: 

:جٹاب کلانتر نمی‌دوتی چه آدسهای دست و دلبازی بودن- هر دفعه می‌رفتم و غذا می‌بردم: 
چون می دیدم خارجی هستند, حسابی پیاده‌شون می‌گردم و کلی انعام مي‌گرفتم:: 
اتفاقاً اون دفعه که به همین خانه رقتم .که الان داریم میریم یک خاتمی بود که آتماعش 
اندازه یک هفته حقوقم بود... فقط خدا کنه از من بابت آدم فروشی: دلخور نشن,۔, 

گفتم: این آدم‌فروشی نیست جوون.- اگر بدوئی که این جعاعت ۲۰ خانواده 


شماره ۳۹۵۹ 


شر کت, فقط ده روز ہودھ لذا بقیه کارمندان . 


مایملک خویش و سپردن پولشبان به سه 


مدیرعامل شرکت آقای «پروفسور جورج ۔ 

















ہیگناەرو مثل خودت بذبخت کردن: اون وقت می‌فهسی که کارت ثواب هم دارط 
فقط خدا کته هنوز أوتجا باشند.. 
این را محسن گفت و جواد جواپ داد: 
«فکر نکتم رفته باشند... یک لوازم آنتیکی توی اون خونه بوذ و استخز و سونایی 

وقتی جواد گفت, «داخل این کوچه خونه‌شونه # ماشین پلیس را سر کوچه پارک 
کردیم و سه‌تایی پیاده داخل کوچه شدیم. نزدیک خانه که رسیدیم, از بالای تیر چراغ 
برق داخل حياط رانگاه کردیم و جواد بک #بی.ام.و »لجنی رنگ را تشان داد و گفت: 

۔ هستند... ملعتم هستند.. این ضیام.و» خوشکله آکه من عاشقش هستم و 
بالاخره یکروز #کر این رو می خرم] مال همان پروفسور آمریکاییه بوذ که چند بار زیر 
پاش دیده بودم. 


ابتدا با کلانتری آن منطقه تعاس گرفتم و برای احتیاط. چهار مامور نیز از آتھا 


خواستم که دو نفرشان دوسوی کوچه را بستند و دو نفرشان نیز از طریق خانه‌های 
مشرف به آن خانه, روی ہام آن خانه‌ها کین ایستادند, بعد محسن از بالای دیوار 
داخل خانه پرید و رفت پشت درختها و بوته‌های گل باغچه پنهان شد و سرانجام زنگ 
زدم. وقتی آیقون گفت «کیه م جواد طبق قراری که داشتیم گقت: 

۔سلام خانم...غذ! آوردم... از رستوران گل ززف. 

زن مکثی کرد و چیزی از داخل خانه پرسید و گفت: 

ول ماغدا تخو استه بو دیم. 

جواد نقشش راعالی بازی کرد و با عصیانیت شروع کرد به داد و قریاید 

. خانم مسخره‌بازی درآوردین؟ من‌رو این همه راہ کشاندید تا اینجا. ھقت هشت 
پرس غذا آوزدم, حالا مگه مدیر رستوران حرف منو قبول می‌کنه؟ به خدا اگر نیاین 
پولش‌رو بدین. اینجا داد و قریاد راہ می‌آندازم و پلیس میارم و 

صدای زن از داخل آیفون مضطرب و عجول و شحکم آعیز شد: 

باشه... باشه. چرا کولی‌بازی درعیاری؟ داد نزن... الان یکنفر مياد پول غذاهارو 
بهت میده... چرا آبروی مارو جلوی همسایه‌ها می‌بری! 

.خدا پدرت رو بیامرزه حاج خانوم.., زودتر بیا که ما کار داریم.- 

چنان از «ایفای نقش »جواد «حظ »کردم که بهش قول دادم در اسرع وقت یک شقل 
خوب برای او که مدرک فوق دیپلم داشت دست و پا می‌کنم اسه روز بعد جواد وا در 
یکی از بانکهای دولتی که مدیر عاملش از دوستانم بود استخدام کردم) و آما بعد: 

دقیقه‌ای بعد یک مرد جوان آمد در را باز کرد (که بعد مشخص شد او یکی از همان 
ده تفری بوده که به آمریکا رفته بوده!] وقتی چشم مرد جوان به من افتاد در رابست و 
خواست سر و صدا راہ بیتدازه که لوله کلت محسن روی پیشانی اش نشست و دیگر 
صدایش درنیامد. 

هنگامی که داخل خانه شدیم. هر ۱۲ نفر اعضای بائد دور هم جعم بودتد, درحالی 
که پاسپورتهای جعلی و بلیت پرواز به ترکیه‌شان که شب قرار بود از کشور خارج 
شوند, روی میز پیش رویشان بود. وقتی چشم جواد به پروفسور افتاد اکه یک جاعل 
حرفه‌ای بود و با تفبیر چهره خودش رایک آمریکابی جازدہ بود] که داشت با نقرت په 
جواد نگاه سی کرد. پسر جوان با لحثی معصوعانه گفت: 

تقصیر من تبود آقای پروفسور... این آفایان سفارش دھندہ اصلی غذا بودند که 
آدرس شعارو اشتباهی داده بودند! 

.در موص الان آقایان به جایی می‌روند که جای غذای دا تا چند سال آب خنک 
خواهند خورد. 

oo 

هنکامی که آن ۲۰ نقر عالباخته فهمیدند اگر فقط چند ساعت دیرتر ما اقدام کرده 
بودیم. پولشان از کشور خارج شده بودا موقعی که قهمیدئد برگشتن پول خود را 
عذیون «جواد »هستند. به رسم قدردانی, هر کدام حدود [یکصدم] پولی را که داشتند از 
دست می دادند روی هم گذاشتند و برای جواد یک عاشین پیکان مدل ۱۳۴۷ خریدند 
آیعنی ماشین مدل هشت سال قبل آن زمان) و جواد که حالا چند روزی بود کارمند 
پانک هم شده بود. می‌گفت: قا ده روز قبل شبها که به خانه می‌رفتم. از اینکه 
نمی‌تونستم برای مادر پپرم و پدر ثابینایم یک غذای درست و حسابی تهیه کنم. 
شرعندہ می‌شدم, اما اسروز می تونم.. 

حرقش رالحظاتی قطع کرد تا بفضش رافرو بدهد و سپس دوباره با همان تشاط 
همیشگی گنت 

.کاشکی پیغام منو به پروقسور می دادین و می گفتین جواد گفته: #پروفسور چان 
یکشبه پولدار شدن هم راہ و رسمی داره۷ 

و بعد چنان قهقهه‌ای از شادی زد که هر ۲۰ نفری که در جشن داخل رستوران 
شرکت کرده بودند, دو دقیقه ہرایش کف زدند! 















در سیسٹم تصویربرداری سه بعدی که دکتر کامبرگ بدعت گذاری کرده است و از اعضای 


1 


مختلف بدن بەشکل سه بعدی تصویربرداری می‌کردد, او ترانسته تابه کمک رایانه به روشی 
دست يابد که با آن, فقط قسمتی را که لازم است روی آن قسعت تحلیل انجام شود. در 
تصویریرداری مشخص شود. مثل هحانگونه که در تصویر مشاهده می کنید فقط قسعت‌هایی 
عربوط به پشت بینی و سینوسها و همچنین دهان در تصویر مشخص شده‌اند و بقیه اعضانی 
که در سر و مقز وجود دارند تاریک شده‌اند. به کمک این روش پزشک می توائد بدرن اينک 
اعضای دیگر تصویر را شلوغ کرده باشند فقط به قسستی که می‌خواهد آن رآ بازرسی گند 
بپردارزد. 





رایانه و کابل وا قراموش کنید.در آینده تکنولوژی تلفنی که تا چند سال دیگر زمان آن 
می‌رسد. به کمک یک پرده یا عانیتور و یک شماره‌گیر شما می‌توانید با هر نقطه دنیا تعاس تلفنی 
برقرار کرده و نه‌تتها با طرف دیگر صحبت کنید بلکه تصویر او را نیز به وضوح دریافت کنید. 
این تلقن‌ها احتیاع به رایانه تخواهند داشت و فقط پاید در تعام جهان از سیستم واجد بهره گیرند 
تا امواج تصویری به‌راحتی نقل و انتقال پاید. 

این تلفن‌ها به‌قدری کم وزن و کم حچم هستند که به آسانی در کیف شما جای می‌گیرند و 
گرشی آنها روی گوش سوار می‌شود و دستهای شما آزاد خواهد پود کیفیت تصاویر در 
این گوته تلقن‌ها بسیار شفاف و درخشان است. 


4^ مم 
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شده است, تفجب نکنید آنها در برابرشان منظره فوق‌العاده‌ای ۹ 1۳1 6 
از ستاره شیر را عی‌بینند. ستاره شیر نام کشتی عظیم تفریحی ۱ 
است که پزرکترین در نوع خود در اروپا به‌شعار می‌رود. این 
کشتی که با مشارکت چند کشور از جمله المان. داندارک 
سوئد و ٹروڑ ساخته شده از اقیانوس اطلس تا دریای شمال را 
طی می‌کند و در بین راہ ژیباترین مناظر را مانتد آنچه در 
تصویر مشاهده می‌کنید. پشت سز می‌گذاره: ستاره شیر تا 
پئج هزار عسافر و خدعه را در خود جای می‌دهد و اسنقبال 
اروپاییان و حتی آسریکایی‌ها از آن تا حدی فوق العاده بوده که 
تا پنح سال آمنده همه بلیت‌های آن ززرو شنذه لست 
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پس از دو هزار سال که از آتش‌سوزی و تخریب دانشگاه بزرگ اسکندریه 
در بندری به فمین تام در مصر گذشت. این کتابخانه به عنوان یکی از بزرکترین 
و مذاون‌ترین کتابخانه‌های عالم کار خود را آغاز کرد کتابخانه جدید که به کمک 
چند شرکت خارجی و هحچنین دولت مضر ساخته شده, دار ای ۳ kla‏ است و 
در ان » ۳۵۰ صند لی برای مطالی ۳ تحقیق کنند گان وجوت زارد ٹرییگ به پیج 
میلیون کتاب بر آنٰ جمم آوری شده و پنجاه هزار نقشه په این کتایها نیز اضاف 
شیده استت: صبدشر ار تسحه خطی .7 تمامی رُاتھا در کتابخانه دا اسکندر به 
جمم آرری ۳ ۳ مسرکڑ امار الکترونیک دز ان ایجاد شده است: دز این کتایخانه 
سس هر ار کتاب ثایاب 3 تک : متسحه ای مھ گردآوری گردیذه است, صمن اک 
لو سمت زار توار که اژ کتب بط دة سر گڑارہخازے مو جود انیت اضساق: بر 
اینها پنجاه هزار نوار ویدئو نیز برای مشاهده مراجعه‌کنندگان در آن وجود 
دارد. اين کتابخات و 2۸ کارمند اذارۂ می گند 
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عظیم ترین معدن زغالسنگ در اروپا در حومه شهر دویسبورگ در آلمان قراردارد.اين معدن 
علاوه بر آنکه فرصت شغلی برای حدود پنجادھزار تفر رالیجاد کرده است, منظره جالب و نعونه‌ای هم 
در شهر دویسبورگ ایجاد کرده و آن را تبدیل به یکی از مراکز جهانگردی نیز کرده است. 
چراغهابی که در بالای تصویر مشاهده می کتید: از فاصله‌ای بسیار دور قابل رویت عی‌باشند 
و خود یک شاخص برای دویسبورگ بەوجود آورده‌اند. 

شهر صنعتی دویسبورگ در قلپ ناحیه روهر قرار دارد که بزرگترین ناحیه صنایع 
سنگین و معادن آهن و زغالسنگ در اروپا به‌شمار می‌زود و درواقع قلب صنعتی اروپا در 
روهر و دویسبورگ می‌تهد. 


این مافواره مخابراتی که به فضا فرستاده خواهد شد؛ بزرگترین ماهواره‌ای است که 
توسط آؤائس فصانی اروپا ساخته شدھ است. فزینه ای معادل ۲/۳ میلیارد بورو برای ساختن 
این ماهواره به‌کار رفته است. اکتون تنها چیزی که اروپابیان در انتظار تکمیل آن می‌باشند, 
موشکی است که دارای قدرت کامل باشد و بتواند این عاهواره را در مدار زهین قرار دهد. به 
کمک این ماهواره تمام ارتباطات مخابراتی میان کشورهای اروپایی از طرفی و میان اروپابیان 
با سایر نقاط جھان از طرف دیگر با ظرفیتی معادل چندین هزار برابر ظرقیت کنونی: 
امکان‌پذیر خواهد بود ائتطلار می رود که این عاهزاره در ظرف دو تا سه سال آینده به هدار 
۽ مد فرستاده ءلمو ل 


| کتابخانه هاح 


قفسه‌های کتاپ, باید به‌شکلی ایجاد شوند که از 
هر قسمت آنها بتوان استفاده کزد. قفسه‌فلای جدید که 
بخصوص در آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
دارای ویژگیهای خاصی‌اند که مهمتر از هغه استفاده 
از در ققسەھا برای مطالعه نقشه‌ها و یا سیستم‌های 
ارتباطی است. بدین ترتیب دیگر هیچ فضایی در 
قفسه‌های کتاپ بلااستفاده پافی نعی‌ماند. حنی در 
برخی از قفسه‌های جدید کناب. رایائه روی در کار 
گذاشته شده که به وسیله آن دعبترسی به کتاب 
موردنظر آسانتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن 
اطلاعات دیکز نیز می ترآئة از ریق این رلیانه.به 
دست آید. 


جر | کو سد به انسا 


با نگاهی به این تصاویر می‌توان دریافت که چرا کوسه‌ها 
به انسان حعله می‌کتند. انسان غذای مورد علاقه کرسه‌ها 
تیسٹ و اگر او تشخیص دهد که با انسان سروکار دارد به او 
حمله نعی‌کند. اما مشکل اینجاست که کوسه نمی‌داند که 
طعسه‌ای را که دنبال عی‌کند انسان است. به تصویر بالا دقت 
کنید. کوسه که از زیر آب به طرف طعمه حمله می کند تحصویری 
که در برابر او قرار دارد مشابه با تصویر بالاست. در قسعت 
بالا یک انسان را درحال استفاده از تخته شتا مشاهده می گنید۔ 
ذر پابین صفحه یک لاک پہشت سببز و بزرگ و در قسمت راست 
یک سگ آبی را مشاهده می‌کنید. لاک پشت و سک اہی هر دو از 
خذلهای عضنوت کرشسعمان هبو میگ" میت فا کومته 
زعمانی که از زیر آب حعله می‌کند. انسان را هم به مانند یکی از 
غذاهای محبوب خود می بیند و به همین دلیل است که پس از 
حعله په انسان و بعد از گاز اول کوسه عملا بازمی گردد. 














به روایت ! مصطفی گلباری 


در قسمت‌های قبل حواند بم: 
پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسائه دیگری 
برای امیر حوان‌بخت عی‌گوید از دختری چهارده ساله به نام طاووس که 
شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس شده, دزدان و دیوزادان را که به 
طاووس به‌خاطر گوهر شبچراغ حمله گزده‌اند می کشد و از طاووس 
می‌خواهد خود را از شر گوهر شبچراغ غلاص کند و طاووس بشرطی 
حاصر به این کار می‌شود که راز گوھر شبچراغ را بداند. قصه بدین حا که 
عی‌رسد امیر جوان بخت از شهرزاد قصه گو می خواهد تا طاووس را به او 
نشان دهد و شهرزاد می گوید تو هم اینک به قصر طاووس میروی و امیر 
جوان‌بخت خود را در قصر طاووس می‌بیند و خود را جای شیر معرفی 
می‌کند. طاووس از امیر که در جلد شیر عرذ رفته می‌خواهد تا دبوزادان 
را بکشد و گوهر شہچراغ را برایش بیاورد. ولی امیر پس از باطل شدن 
طلسم. با راهنمایی کلاغ خود را به شهر قصه‌خیز می‌رساند و در دام 
سوهامی و بچه میمونها گر فتار می‌شود و آنها به شرطی که امیر برایشان 
فصه بگوید از خوردنش صرفتظر عی‌کنند. امیر که در جل شیر است 
به‌ناچار قبول می کند تا اپتکه یک شب در جنگل به‌دام علکه کفتارهای 
خندان گرفتار می‌شود و با دادن قول باز گردن دروازه برای آنجا نجات 
بدا می کد 4« 
و اینک دنباله ماجرا از زبان شھرزاد؛ 





امیر به گوشه ای گربخت و کفتارها از درواژه گذشتند و ناگھان صدھا 
سنگ بر سر آنها ریخت و تعدادی از آنها زخسی شدند و نقیه به سوی 
درخت‌های گهواره دویدند ولی با میعون‌های گرز به دست روبه‌رو شدند 
و جنگی سخت در گرفت و گروهی از کفتارها کشته و مجروح شدند و بقیه 
کربختند و میمون‌ها دنبالشان دویدند و تعداد دیگری را به خاک هلاک 
افکندند و جنگ مغلوبه شد و دروازه رابستند و هلهله شادی کشیدند. 

پس از چنگ, امیر ترد سوهامی رفت و گفت: 

- سوهامی جان اینک که به لطف من از شر کفتارها خلاص شنده اید. 
آیا اجازہ می دهید که بروم؟ 

- بروی؟ ھرگز اگر تو بروی چه کسی برای بچه‌هانم قصه بگوید؟ 

- ای سوهامی گرامی۔ من بابد بزوم و اغیر قصه گویان زا از مرگ 
نجات بدهم 

- خسته‌ام گردی از بس یاوه سرایی کردی, اگر به خاطر خدمت 
امشیت نبود. تو را مجازات می‌کردم تا دیگر خود زا امیر جوان بخت 
معرفی نکنی. چند بار بابد به تو بگویم که مدت هاست که امیر چوان بخت 
به سوی امیر قصه گویان رفته تا او را از مرگ نجات دهد. پس دیگر از این 








کونه سخنان نگوی و به فکر بچه‌هایم ہاش که پسیار گر سنه اند 

امیر چوان بخت که برای سرنوشت خودش و امیر قصه گویان بسیار 
نگران بود. با اندوهی به سنگینی کوهی عظیم په شیرخوارگاه رفت. بچه 
میمون‌ها ار دیدنش بسیار خرسند شدند و شادی‌ها کردند و از سر و 
دوشش بالا رفتند. امیر آنها آرام کرد و گفت: 

- ہنشینید تا برایتان قصه بگویم. 

- عمو شیر جان؟ امروز چه قصه‌ای برایمان می گوبی؟ 

- قصه امیر چوان‌بختی را می گویم که روزی گفت: کاتی کوتی کلموتی 
و به جلد شیر فرو رفت و وقتی که خواست از جلد شیر بیرون بیاید. یادش 
رقت بکوید سأتی سوتی جبروتی و دیگر هرگز ... 

در این هنگام بچه میمون‌ها هراسان شدند و با خیرت گفتند. 

- عمو شیر جان چرا ابل شکلی شدی؟ ای وای, ما می‌ترسیم. 

اسیر پر سید 

- مکر چه شکلی شداه ام؟ 

و خود را در جام آپ نگاه کرد و با شادی بسیار فریاد کشید: 

- آح جانا دوباره امیر جوان بخت شدم. از جلد شیر بیرون آعدم. درود 
بر عن. آفرین پر من. 

و شادی‌ها کرد و په این سوی و آن سو پرید و بر سر خود کوفت. بچه 
میمون‌ها که از دیدن تغییر قیافه و حرکات عجیب امیر جوان بخت بسیار 
ترسیده بودند, هر اسان میصون مادر را بانگ زدتد. سوهامی شتابان خود را 
به شیرخوارگاه رساند و از دیدن امیر انگشت حيرت به دندان گزید و گفت 

- این جا چه خبر است؟ این سر و صداها از چیست؟ امبر جوان بخت؟ 
آیا این تویی! این جا چه می‌کنی؟ پس شیر کجا رفت؟ 

امیر با شادی او را در آغوش کشید و گونه اش را بوسید و گفت: 

- من همان شیرم. شیر هم همان من بود. یادت هست که چقدر سوگند 
می‌خوردم که من امیر جوان بختم ولی تو ہاور نمی کردی و می گلتی یاوه 
سرأیی نکن؟ 

سوهامی گفت. - آیا به راستی ابن توبی؟ 

- آری این عنم و اینک به جلد خود رفته‌ام. من ورد یرون آمدن از جلد 
شیر را فراموش کرده بودم. امروز داشتم قصه خود را برای بچه‌ها نقل 
مي‌کزدم و به طور تا خود آگاه ورد نیرون آمدان از جلد شیر بر زہائم چاری 


شد و آدمیزاد شدم. 
سوهامی قصل مبسوطی دربارہ ضمیر نا خود آگاه بیان کرد و خمیازه 
هعه‌را در آورد سیسے گفت: 


- خرسندم که راست می‌گفتی: اینگ می خواهی چه کنی ٩‏ 

- می و آهم بروم و امیر قصه گویان را از مرگ تجات ندهم. 

ء شتاب کن و برو. زیرا امروز شنیدم که حال امیر قصه گویان بسیار بد 
شده است و شاید نتواتی او را تجات دهی بتابراین نخواهی توائست به 
رصال امیر قصه گویان و شهرزاد و پاداسک برسی و همه کوششی که 
کرده‌ای به یاد خواهد رفت. امیر لب خود را گزید و گفت: 

- ولی همه لرزش دست و دل من از آن است که اگر امیر قصه گویان 
بعیرد مردم ہی اقسنانه خواهند شد. باور کن که من دیگر به فکر هوس‌های 
حود نیستم 

همه بچه میمون‌ها په قهقهه خندیدند و سوهامی گفت 

+ بر همه کس آشکار است که هعه آززش دست و دل تو از دست زنان 
است . از این حکایت شرمندہ عباش زیرا تو مردی و مردان ناتوانند و بر 
ناتوانان خرجی نیست. 

امیر کمی عصارہ خجالت به رخسار خود مالید و گونه‌اش سرخ شد و گفت 

- آیا می‌دانی نزدیک ترین راہ رسیدن به امیر فصه گویان و شهرزاد 
گدام راه است؟ 

آری. نزدیکترین راہ رسیدن به همه زنان صداقت و شغور است ولی 
چون تو چئبن مناعی نداری۔ باید از این جا به جنگل طوطی‌ها بروی. از آن جا 
به جنگل آینه‌ها بروی و از آن چا به سوی آقتاب بروی, پس از یک روز به چاه 
بژرگی می‌رسی. بايد به درون چاه بروی و در آب چاه غوطه بخوری, آن گا 
به قصر امیر قصه گویان خواهی رسید. شهرزاد ثیز آنچاست. 

این را گفت و کیسه نیلگونی را که به گردنش آویخته بود گشود و لز 
درونش دانه‌ای انجیر و قطعه‌ای سنگ و دانه‌لی کندم و یک دانه دندان گراز 

شمار: ۳:۵۹ 










٭ اینها را با خودت ببر. به کارت خواهد آمد. اگر بخزاهی با طوطی سکن بکویی باید 
به او انجیر بدهی, بقیه رازها را نیز خودت خواهی فهمید. 
امیر از او سپاسگزاری کرد و گفت: 
در مدتی که این جابودم,به بچه‌هایت دل بسته‌ام و اینگ گه می‌خواهم بروم نگران 
آنها هستم و نمی‌دانم تکلیف غذایشان چه می‌شود. سوهامی گفت: 
" این جنگل پر از شیر درنده است. مطمین باش که کودکانم گرسته نخواهند مائد. 
امیر بچه‌ها را بوسید و با سوهامی ودام کرد و گام در واه نهاد, پس از چند روز په 
پیاباتی رسید که نه گیاه داشت ئه آپ. امیر هراسان شد که مبادا از گزسٹگی و تشنگی و 
تنهایی بمیرد ولی چاره‌ای نداشت و برای رسیدن به جنگل عطوطی‌ها باید از این بیابان 
می‌گذشت پس به خود امیدو اری داد و وارد بیابان شد. پس از سه روز از خستگی و 
تشنگی و گرسنگی ناتوان شد و به خاک افتاد و ار هوش رفت. دو روز بی هوش بود و 
ډاشت می‌مرد که دو پریزاد به نام‌های شوخ و شنگ از آنجا می‌گذشتند و او را دیدئد. 
شوخ به شنک گفت:- بيا این جوان نیکو روئ را به جایگاهی خرم ببریم و آب و نائش 
دهیم و حالش را خوب کنیم آنگاه با شوخی‌های با مزه دیوانه اش کنیم. 













سپس پیشنهاد شوخ و بقیه ماجرا را برایش نفل کرد امیر بسی خرسند شد و از 
شک ریت 

- نام این جایگاه چیست؟ شنگ گفت 

- اینجا مه‌ماه تام دارد و قلمرو پدر شوخ است, اگر بخواهی تو را یه قلمرو پدو 
خودم خوآهم برد که در سه سوتی اینچاست. امیر پرسید: 

- سوت بعنی چه و چقدر است؟ 

- پریزادان مسافت را با سنوت اندازه می‌گیرند. آدمیان هر سوت را در یک ماه 
می پیمایند ولی پریزادان هر سوت را در یک چشم بر هم زدن می‌پیمایند. 

لمیر با نگاهش در باغ رخسارشنگ گردش کرد و پرسید. - نام قلعرو پدرت چیست؟ 

-کھکوەنامیدەمی شود و هزار قلعه‌محکم دارد که تاکلون هیچ دیو زادی نتوانسته است 
حتی یکی از دژهايش را فتح کند. لینک بگو که آیا می‌خواهی تو رابه قلعرو پدرم ببرم؟ 

امیر نسیعی را که از سوی گیسوان شنگ فی آمد بلمید و گفت: 

- تو چه خوش بویی! 

- از کیسوان ها بوی خوش می‌تراود و هر کس بوبی مخصوص خود دارد و 
یکدیگر را از بویی که داریم می‌شناسیم و پیدا می‌کنیم. نگفتی که با من می آبی پا نه. 


شنگ گفت: ۰ 00 امیر گفت: 
.من میکویم همین جا آب و نائش | ا یوان ما بوی خوش می تراود و هر کس بوبی مخصوص و( « من شتاب داشتم که به جنگل 
"وهیم و حالش که خوب شد از ای نپرسیم دارد و بکدیگر را از ہوپی که ذارد می شنا و پیدا می کیم. ۱ طوطی‌ها یوم ولی گمان می‌کنم که بغداً 
به کجا می‌رفت. آنگاه او زا به جایی ہبریم یں 7 7 ا ).و نین خو امم توانسبت به آنجا برو ماز ليها 
اک از مقصنداش بمنیاز دور باشد. سب a,‏ ہیں گذشته آیا حیف نیسنت که شیزین سسخنی 
شوخ گفت چون تو را رها کنم و با طوطی‌های مقلد هم 
- هفته پیش که جوانی گمگشته پیا کردیم من پیشنهاد تو را پذیرفتم ایتک تونیز | سخن شوم 
اید پیشنهاد مرا بپذیری و بگذاری با این جوان آن قدر شوخی کنیم که دبوانه شود. شنگ کرشمه‌ای معطر و رنگین نثار کرد و گفت: ۱ 
شنگ با بی میلی پذیرفت و انیز را بر دوش گرفتند و او را به جایگاهی سر سجر - تو چه تیکو هی توالی سخن بگویی و دل مرا بلرزانی! این هثر را از که آموختهلی؟ 
پردند و آب و نانش دادند تا حالش نیکو شد. امبر چشم کشود و خود رامیان دو پریزاد امیر دستی به سبیلش کشید و گفت. 
نیکو روی و سیاه موی و خوش بوی دید و سر از پا نشتاخت و خندان شد و گشت: - اگر گل زیبا نبود بلیل هرگز نمی توانست تر انه‌های زیبا بخو اند, 
چه نیکوست که آدم در بیابانی بی آب و گیاه بۍ هوش شود و در مرغزاری خرم و شنک آهی کشید و سر به زیر اند اخث و گفت- 
فقز بیدار شود , شوخ گفت: - تو اشتباہ می کئی زبرا تو عرده‌ای و ما حوریان بهشتیم و - کاش به قلعرو پدرم می آعدی و مرا از از خو استگاری می کردی؟ 
"می‌خواهیم کارهای نو رااحساب و کتاب کنیم تا ببینیم دوزخی هستی یا بهشتی, امیو آب دهانش را قورت داد و گقت؛ 


امیر بر سر کوفت و گفتہ+ وی برهن که در بیابانی دور از خائه و ديار خود مرده‌ام 

و کسی از خویشانم نیست تابر مزارم بگرید. شنگ گفت: 
- تا بر مزارت بگرید؟ بگرید یعئی چه؟ شوخ گفت: 
- < تو مزار نداری زیرا هنگامی که در بیابان افتاده بودی, پیش از این که بمیری, 
گرگ‌ها تو را دریدند و گوشتت را خوردند سپس کفتارها آمدند و استخوان‌هایت را 
خوردند. آنگاه لاشخورها آمدند و چشمانت را خوردند و سراتجام مورها و کرم‌ها: 
پقایای جسمت را خوودند. امیر خاک بر سر ریخت و گفت. 

- باز جای شکرش باقی است که هتگامی که گرگ‌ها مرا می‌خوردند: بی هوش بردم 
و دردی حس نکردم. شوخ گفت: 
























۔ تو چقدر اشتبلەمی کتی! افسوس بر اتو زیراهنگام مرگ چنان دردی کشیده‌ای که مپرس 
سیلاب اشک های امیر جاری شد و شوخ گفت: 


- تو چه کار عجیبی می کنی! چرا از چشمانت آب می چکد؟ 
امیر پاسخی نداد سپس به قد و قامت شوخ و شنگ نگریست و دستی به سبیلش 
4 ۲ و گفت: 
+ برست است که مرده‌ام و آرژوهایم را از دست داده‌ام ولی بهتر است مرگ و 
چھای مردن را فراموش کنم و به شما بپردازم. 

سپس به شنگ اشاره کرد و گفت: 
- چون تو زیباتری در دست راستم بنشین و آن دیگری تی در دست چپم بتشیند. 
شوخ چهره در هم کشید و گفت: 
- هر وقت جوانی نیکو روی پیدا کردیم۔ تو با خود شیریتی‌های خود عرا از چشمش 
تواختی. مرا دیگر با تو کاری نیست: شنگ گیسوانش را بر شانه‌ها افشاند و گفت: 
" همه گناهان بر گردن پدر توست زیرا اگر همسری ئیکو روی برگزیده بود تو نیز 
الکو روی می شدی و جوانان بر تو نظر می افکتدند: 
" شوخ دندان بر هم سایید و نگاهی آتشنین به شنگ و امیر گرد و به آسمان پرید و 
زفث شننگ کناز امیر نشست و گفت: 





- برخیز تا شتابان نزد پدرت ہرویم زیرا بیش از این تاب جدایی ندارم. ۱ 

شنگ لبخندی شکرین بر لب آورد و خو است چیژی بگوید ولی ناگهان دهائش پر از خاکستر 
زرد شد و به زمین افتاد و از هوش رفت. امیر حیران شد و به اطرافش نگاه کرد و چشمش په 
گروهی پریزاد خشمکین افتاد که شوخ پیشاپیش آنها بود. امیر کزٹشی کرد و گفت: 

- درود بر کسی که ئه نها بر دست زاست من بلکه بر سر و در قلب من جای دارد. 

همین که این را گقت شوخ به او اشاره‌ای کرد و دهان امیر پر از سرکین گزم و تازه 
شد. حال امین به هم خورد و مقدار زیادی سرگین بالا آورد ولی دهانش همچنان پر پود 
و هر چه از دهانش سرکین بیرون می ریختہ دهاش خالی نمی‌شد. با زبان ہی زبانی و 
ایعا و اشاره از شوخ تعنا کرد که او را ببخشت: شوخ و همراهانش فرود آمدند و لمیر را 
دوره کردند. شوخ به سوی امیر چوان بخت رقت و مشت بسیار محکمی بر سر او 
کوفت و همه سرگین‌ها از دهانش بیرون ریخت و دهانش پاک شد ولی سرش چتان 
درد گزفت که نزدیک بود از حال برود. 

امیر با ابھت با شکوهی که مخصوص امیران جوان بخت است. به شوخ نگزیست و 
دست به شعشیر برد و آن را از نیام بیرون کشید و با خشمی اساطیری نالید و شمشیر 
راب سوی شوخ گرفت و گفت. 

- ای نازنین! ای بژرگوارا یا مرا با این شمشیر بکش يا مرا ببخش, په جان تو سوگند 
که غلط کردم و در عدتی که با شنگ تٹھا بودم داتستم که پشیزی نمی ارزد و ہسی زشت 
و بد سخن و ہی هذر امست و یک موی گندیده تو به هزار نفر چون شنگ می ارژد. 

شوخ خشمگین به امیر تزدیک تر شد و گفت: 

- چه شد که اینگ می‌گویی زیبایم و شنگ زشت است؟ مگر تو نبودی که می گفتی 
شنگ از شوخ زیباتر است و بر دست راستت جای دارد؟ 

امیر در پرابر شوخ زانو زد و گقت: 

- مگر تو شنگ را نمی‌شتاسی و نمی‌دانی که چوانان نیکو روغ را افسون می کند تا 
او را از تو ژیباتر بدانند؟ هنکامی که تو وفتی, شنگ به من گفت هر گاه که یا شوخ به 
جوانی نیکو روی می‌رسد. جوان را افسون می کند ٹا از شوخ خوشش نیاید. 

شوخ کلت 

-من این چپژها سرم نمی‌شود. تو گذاهکاری و دل مرا شکسته‌ای. 
ادلمه بارد 


















0 تا اینجا خواندیم که: 
«کیت؛ همسر «تامه که باردار است در یک سائحه اتومبیل 

از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و ہا اشعه ایکس از وی 

| عکسپرداری می شود پس از بهبودی کیت و وضع حعل ذختری به نام 
جنیقو, تام شوهرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره گیری عی‌کند... 
جنیفر به پنج سالگی می‌رسد و عادرش کیت هم عنوجه وضعیتی 
غبرعادی درفوزندش می شود و۔۔۔ زمان می گدرد و پس از ۲۳ سال سه 
نفر دزد به نامدای آموس رائرٹس۔ جورج و بوتس به سنزل جنیفر و 
شوهوش دستبرد میزنند و رابرنس ناگھاتی می‌میرد. کاراگاه 
استاویتسکی توسط پلسی نانتاکت متو جه می شود که چھل سال پیش 

"| جنیفر هشت ساله در برخوردی ابرابر با هال ٩‏ ساله به‌طرز فجیعی 
کشته می شود. سپس دکنر چینگ طی گفتگویی از توحوانی جنیفر و 
آزمایش «حنبش فرارواتی» و تله‌پاتی که با همکاری دکتر «کاپ» و دکتر 
وچینگ: اتجام می دهد صحبت می کند: جنیفر به اتفاق سبزده زن و 
هرد دیگر برای شر کت در آزمابش دعوت می شوند. در آزمایش هواییعای 
کاغذی رها نشده از کسان یەوسیلە نبروی گشتالت يکي از ۱۴ نقر روی 

| عیز آزمایش فرود می آبد و دکتر چیینگ برای شناخت فرد دارای نیروی 
| مخصوص با افراد گفتگو کرد و دراین مورد به ماروین توضیح داد و گفته 
| با گفتگویی که با جنیغر داشتم فهمیدم او نیما کسی است که دارای آن 
نیروی عرموز است و خودش به دارا بودن آن تیرو واقف اسه حال با او 

چه بابد کرٹ؟,.. 
ر واننک توجه شعارابه دنبال ماحر! حلب عی کنیم : 


مب سے سے سس زا اسار و ین * گفت: 

ہے متا جح یچ ۔ دکتر,تو داری مرا جوری می ترسانی که دیگر هیچ گاه او را نبینم۔ اما 
١ =‏ من به حرف شما افعیتی نمی دھم هرچه باشد به ریسکش می ار زد. 
بت سس دا - فتظورت از این حرف چیست؟ آبا پول است؟ بر این دنیای پهناور 
پا -) رنان پولدار فراوانند. ساروین » گفت 

= ےج٣‏ ۔نہ موضوع تنها پول نیست, دکتر مچینگ» گفت 

= س کے تو این دختر را دوست شدازی. 

ا از کجامی‌دانید؟ 

332005( ۔ برق آنکه تو را می‌شنناسم. 


ے- سس مس ay‏ #سار وین ۷ از این سخن خشمکین شد. به احتمال ضعیف. او را 


»ج ۰ ۰ 
ESOT‏ دوست می‌دانشت. لبن امکان وجو د داشت که بتواند او را دوست داشته باشد. 


لسع جف ابه شم «چینگ » پر سید 

ہپس نو سا ۔بنابراین, لگر به خاطر پول تبست و اگربه خاطر عشق ٹیست پس به 
3 ۲ سی 3 1 1 ۰ ٦‏ ۰- ۳ ۰ ۰ 

نس = < ٠‏ خاطر چیست؟ چه چیز باعث می شود که تو لین خطر بدیهی را ہپذیری... 
a e e ge =‏ ساروین » حرف او راقطم کرد و گفت: 

تسه ےج . چینگ, ترس خود رابه حساپ من مگذلرا- من. واقعیت را گفتم 


چ س اا انی > حتہ ٩.‏ 


دی دا عاروین » دستانش را از زوئ دسته ستدلی پاببن اند اخت. 
چ آ2 را انگشتانش را با حالتی عصبی باز و بسقه کرد و درحالی که می کوشید 
- و صدای خود را بلند نکند, گفت 

0١۳ .‏ -بله این شعابید که می‌ترسید. اما من تمی‌ترسم. این شدایید که 
© تحمل دیدن واقعیت را ندارید. همان چیزی که سالها یه دنبالش بودید و 
<< خدا می دائد اکنون ناگهان با یک پدیده واقعی روبرو شده‌اید. تصمیم 
دازید چه کار کنید؟ چند عکس بگیرید, اطلاعانی جمم کنید و سپس به پک 





زسته آدمهایی که تام 
روان‌شتاس بر خود 
نهاده‌اند گزارش کتید؟ به 
آنها بکه مید که شعا آن 
سوی کره عام را مشامدہ 
کرده‌اید و ترس و 
حتی اگر آنها سخٹان 
شعا را باور کنند چه 
کاری از دستشان ساخته لست؟ جز اینکە این گزارش در بایکانیهای 
خاک گرفته ضبط و نگهداری شود و هیچ کس هم آن را تخواند. آنقدر 
بعاند ٹا بپوسد. پس می‌بينيم که این شعابید که هعه چیز را فراموش 
می گتید نه من. من سقت و سخت به آن خواهم چسیید. 

فچینگ» به آرامی پرسید 

- و سی خواهی با این قدرت چه کار کتی؟ 

ساروین »باز و بسته کردن دستانش راعتوقف کرد. خنلی ارام سر جایش 

این بار ساروین) یه آرامی پاسخ داد- آن را کنترال می‌کنم! 

«چینگ ‏ گت 

سپس چعدان خود راقفل کرد و درحالی که آن را برمی داشت. گنت 

- مرا می‌بخشی,باید هرچه زودتر به قطار برسم., 

ار ابن سختان رابا ملایست هرچه تعامتر بیان داشت. اعصاب خود 
راکتترل کرد و کوشید خود را مھربان نشان دهد, ساروین »با داشتن 
این دختر, کارت برنده را دراختیار داشت. زیراآن دختر نیز او را دوست 
می داشت 

#چینگ » سالها دنبال چنین موجود خارق‌العاده‌ای گشته بود و با 
توچه به هدنه و وقت زبادی که صرف کرده بود. اکنون ابن دختر را از 
آن خود می‌دانست., نمی‌خو لست اشاروین اادر این مورد. عليه او موضم بگبرد. 
انتظار نداشت که او رارها کند و جانب آن دختر را بگیرد و به این زودی. 
او را که یک پدیده علمی به‌شمار می‌رفت متغلق به شود بداند! با تدبیری 

- «ماروین 1 ہک کمی صبر ذاشته اش هن زوز دوشنبه برهی‌کردم 
آن‌وقت می توائیم در ان باره بیشتر با هم حرف بزنیم. شاید تا أن موقم. 
عقبده من عوض شود. اما بگذار بیشتر روی او کار کنیم و ببینیم که شعاع 
ععل این نبروی خارق العاده تا کجاست. از هفه ایتها گذشته, ممکن است 
این بزو به‌عطور اتفاقی در او به وجود آمده باشد و هرگز دوباره بروز نکند! 

خودتان هم واقعا به لین گفته اعتقاد ندارید. 

- ئه معلوم است که ندارم, فکز می‌کنم «جنیفر لیست» یک پدیده 
تکاملی ابتدابی است. با ما به همان اندازه عتفاوت است که مایا انسان 
غارتشین سناندر تال ٦‏ تقارت داریم! 

دکتر «چینگ» دوست داشت عباراتی شببه ابن به‌کار برد..سپس افزود 

- ولی ما هتوز از واقعیت آگاه نیستیم. بگذار منتظر شویم و واقعیت 

اساروین » چیزّی نگفت و «چینگ » دیرش شده بود. دانشمندان دیگر 
در #وست‌چستر »و چند شهر دیگر منتظرش بودند. یک اجلاس علمی متعارف 
بود که اکر هوا بارائی تبود به بازی کلف یر می‌پر داختند. صبح روز بعد 
لچینگ »#فیلم را برایشان نمایش می داد و سخنائی ايراد می‌کرد که تا ان 
زمان نشتیدہ نودند.نه‌تتها تشتنده بودند: بلکه در باورشان هم تمی گنجید! 

او آخرین تلاش خود رابه‌کار برد و کفت 

- مساروین »قراموش نکن که قدرت. فقط وقتی ارزش دارد که متعلق 
نه خودت باشد 4 در هر صورت. این قدرت عتعلق به اودست. نه تو 
هميشه هم همین طور خواهد بود 

ہاروینە پاسخی تداد. انتظار می رقت که با این حرف آخر, منقاعد 


شد ة بالف 


شماره 0۹ 












یہی «چینگ » رفت. صاروین ۷ زیرلب ناسر ایی به لین عرد رباکار گفت. قکر 
می کرد «چینگ» با خالی کردن دل او قصد داشت او را از میدان بدر کند۔ این پیرمرد. 
#جنیفو را برای خودش می‌خواست و مایل ئبود که ضاروین 8 در ابن قضیه, کمترین 
دخالتی کند و یا آنکه کثترلی روی او انجام دهد. سازوین» می‌دانست که هرچه 
مطیع‌تر و سریه‌راه‌تر باشد. «چینگ » احساس اسئیت بیشتری خواهد کرد... تا آنکه به 
کلی بازی را واگذار کرده و در این رقابت بازنده شرد! 

تصمیم تاشت فردا شب. مستقیماً با خود «جنیفر » درباره اردوام صحبت کندد. 
فرصتی نبود تا موافقت خانواده‌اش را جلب کند و اصلاً تمایلی به این کار نداشت. بلک 
می خواست خانواده «جنیغر #را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهد. اکر با «جنیفر » 
ازدواج می‌کرد. آن وفت. زن:پول و قدرت؛ همه را یکچا از آن خود می کرد! 

OOO 

قصد داشت او را اغوا کند, به آپارتعانش؛ سروصورتی داد. از دگه گل فروشی 
پایین خانه اش, یک دسته گل پابیزی خرید و آنها را درون کلدان کوچک بلورینی که در 
قفسه آشپزخانه یاقت گذاشت. گلدان گل راروی پیش بخاری قرار داد. دوشی گرقت و 
در آینه. نگاهی به چهره خود که پس از استحمام, تمیز و شفاف شده بود - انداخت, 
لیخندی حاکی از رضایت بر لیانش نقش بست. سپس شمعی روشن کرد. می خواست 
شبی به تمام معنی شاعرانه باشد. هچینگ ہ در 
اشتباه به سر می‌برد. این قرصتی بود که 
می‌بایستی په تحو احسنن از آن استقاده 
می کرد! تصمیم داشت از او تقاضای ازدوام 
کند. یقین داشت که «جنیفر» نیز با این 
درخواست موافقت خواهد کرد. 

اما همین که با «جنیفر » تنها مائد. ناگهان حادته غیرمتتظره‌ای اثفاق افتاد. حالث 
عجیبی پیدا کرت بکباره: همه هیجان و ذوق و شوقی که قبل از ورود او داشت, از ميان 
رفت. احساس کرد که نیروی مرعوزی فضای اتاق را فراگرفته و موجود وحشتناکی 
روبروی او نشسته است! بی اختیار فریاد زد" 

- مرا تنها بگذار, ای موجود عجیب الخلقه! 

انجنیقر ۷ صورتش رابا دستانش پوشاند. لابه کٹان گفت: 

- ن خولهش می کتم, با من این طور رقتار نکن, 

«عاروین » دوباره دیوانەوار فریاد زد: 
۱ - از اپتجا برو بیرون ای هبولای وحشتناکبرو بیرون. 

او نمی خواست #ماروین» این طور سرش داد بکشد. می خواست جلوی فریاد 

کشیدن او را بگیرد و یکجوری او راساکت کند. نالید: 

- خواهش می‌کنم.- خواهش می کتم۔۔ 

سپس عقب عقب رفت, قصد داشت از خانه خارج شود, 

اما #ماروین »دیوانه شده بود. خشمی بی‌امان سراسر وجودش را فراگرفته بود 
می‌خواست به او آسیب بزند-بی اختیار گلدان بلورین را - همان گلدانی که به خاطر او 
پر از گل کرده بود - به چنگ گرفت. چنان فشاری به آن وارد ساخت که تقریباً در 
دستش شکست. سپس کلدان رابه سوی «جتیفر »پرتاب کرد. «جنیفر »به‌طور غریزی 
سرش راکتار کشید و گلدان درست از بقل گوشش گذشت و پس از برخوره به کف 
حمام. تک تکه شد. صدای فرو افتادن و شکستن آن. پژواک سھمگیئی ایجاد کرد. 

ناگهان ×جنیفرہ به دوران کودکی‌اش بازگشت. فضای خانه از بوی گل و آب و 
گلدان انباشته شد. دوباره توانست منظره فرو افتادن گلدان کریستال را در زمانی که 
دختر کوچکی بیش نبود. ہبیند۔ برق بلور. بسان درخشش یک ستاره دتبالەدار در 

سپس ضربان قلب آن میمون بی‌گناه را به خاطر آوزد. تقطه‌ای نورائی, مائتد 
قطره‌ای آب در زیر تابش خورشید, تاآرام و ہی قرار به روی صفحه شیشه‌ای. بالاو 
پایین می‌رفت و همچنان می درخشید. قلبی که می کوشید به تپیدنهای خود ادامه دهد. 
در ققسه سینه‌اش می‌لرزید و برای زنده ماندن تقلا می‌کرد, آن نقطه لورائی و خود 
قلپ را به وضوح دید که لرزان و درمانده. دوباره متورم و بزرگ شند. این آخرین 
تلاش او برای زندگی بود و سپس به کلی از کار افتاد. این تصویر لاینقطع در ذهنش 
تکرار خد تا آنکه از ناحیه کمر خم شد و سر و شانه‌اش رانا آنجا که مقدور بود به 
طرف پایین برد. 

سرانجام. خون به مقزش بازگشت و حال طبیعی خود رابازیافت: تصویر ذفتی 
خن شده بود و دیگربار می دانست کجاست. بالحتباط قد راست کرد و دیدگانش را کشود. 

چسد »«ماروین » روی تختخواب افتاده بود. نیمی از ہدئش روی تخت و نیمه 
دیکرش خارج از آن قرار داشت. به این منظره خیرہ شد. جاتبه زمین را به کار گرفت 



















این شمایید که می ترسید اما من نمی ترسم ابن شمایید که" 
تحمل دیدن واقعیت را ندارید» همان جیزی که سالها به ۲ 
دنبالش بودید و خدا می دائد جرا؟ اکنون ناگهان با یک , ۱ ٴ پلیس لزومی نداشت که دوشیزه طیست»را 

پدبده وافعی روبرو شده‌اید. 


شماره ۹ سس سس | 





و جنازه لين مرد.به آرافی له تختخواپ. سرید وروی زمین ولی‌شند. 
0 

هنگامی که زنگ تلفن داخلی خانه «لیست! به صدا درآمد. اقام» خوابیده بود. 
«کیت ٭ با عجله خود را به دستگاه تفن رساند و قبل از آنکه دوباره ژنگ بزند گوشی . 
رابرداشت: 

شب از نیمه گذشته بود و به خدمتکاران دستور داده شده بود که پس از ساعت 
۰ دقیقه شپ, زنگ نزنند. مگر آنکه موضوع مهمی در کار باشد. خدمتکار که 
تامش «آلبرت » بود: گفت: 

- خانم مردی پشت خط است می‌خواهد با دوشیزہ ٭لیست ١‏ صحبت کند. 

- خپ. اکر با «جنیفر » کار دارند. چرا به من زنگ می زتی؟ چرا با خود او 

«آلبرت» که خدمتکاری نمونه بود حرف او را قطع کرد و گفت: ۱ 

به اتاقش سر زدم. در خانه تیست. 

«کیت » به فراست دریافت که مساءله‌ای پیش آنده. درحالی که صدای خود را 
پایین می برد تا تام »را از خواپ بیدار نکند. گفت: 





- خب, ہبیئید چه کار دارد. پیفامش را بگیرید. 
- اسا خانم. او افسر پلیس است, عی‌گوید می خو اهد با دوشپژہ طیسنت »صسحیت کند. 
هکیت » از شنیدن نام پلیس. ابتد اسر اسیمه 
شد. اما بعد, خبالش آسوده گشٹ و دائست که 
دخترش صحیح و سالم است. وگرنه اين افسر 


' پای تلقن بخواهد. هزار و یک فکر به هنش راه 
| بافت۔ شاید موضوع. مربوط به اٹومبیل او 
بود... شاید کسی اتومبیل او رابه سرقت برده بود. «جنبقر »هميشه اتوعبیل خود رالبر 
خیابان پارک می کرد و اسکان سرقت آن زیاد بود. گفت: 
- آلبرت, وصل کن خودم با افسر پلیس صحبت می‌کنم. 
- الز. خانم لیست ‏ آیا شما خانم تجنیفر لیست» هستید؟ 4" 
«کیت # پاسخ داد: - نه ممکن است گوشی رانگه دارید. ے 
سپس به اتاق خالی پسرش ضایکل » دوید و گوشی تلفن آنجا را برداشت: گفت: 
- الو, من عادرش هستم, دخترم در خائه نیست. آیا کمکی از من ساخته است 
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آقای... سے 8 
- خانم, اسم من «چارز » است, از دفتر آگامی اداره پلیس ٹیویورک زنگ میٹ _ 
- کارآگاه مچارلز» معکن است بفرمایبد چه کار دارید؟ 
۔ماباید با دختر شعاحرف بزنیم. آیا می‌دانید کجاست؟ ۱ 


- دقیقاً نمی دانم. اما هر کجا باشد به ژودی سر و کله‌اش پیدا خواهد شد. معکن 
است لطفا بگویید چه اتفاقی افتاده؟ دیروقت است و تلفن پلیس. در ابن ساعت ار شب. 


افسمر پلیس انگار که این حرف را نشئیدہ باشد. مجدداً گفت: 
- ما پاید با دختر شما حرف بزنیم. 


آیا این مرد یک آدم آهنی بود؟ ضبر و شکیبایی و نزاکت هکیت» رو به پایان 
گذاشت. «جنیقر » کجا بود؟ یه راحتی گفت: 

- من که به شما گفتم. او اینجا نیست و من به عنوان یک عادر حق دارم بپرسم 
راجم به چه موضوعی می خواهید با او صحبت کنید؟ 

از وقفه‌ای که در جریان عکالعه پیدا شد, دریافت که افسر پلیس, دسنش را روی دھائی 
گوشی تلفن گذاشته است. ظاھرا می خواست با شخص دیگری مطنورت کند. «کیت» 
منتظر ماند. دستش خیس عرق شده بود. عاقیت صدای همان مرد به گوش رسید که گفت: 

- خانم بست ۷ 

- بله. گوشی دستم است. 

- آیا شما مردی به نام ساروین رلس #می‌شناسید؟ 

- بله, اؤ را مى شناسيم. 

- خب. حادثه‌ای در اینجا رخ داده. 

«کیت #با حالتی عصبی. دنبال سیگار گشت. یک پاکت سیگار در کشو میز سایکل ۷ 
پیدا کرد, سیگاری بیرون کشید و آن رابا فندک رومیزی روشن کرد مزہ بدی میداد پرسید: 

- چه حادثه ای؟ 

- هنوز مطمئن نیستیم خانم. ولی آقای هراس آه. تمی‌دائیم چقدر او را 
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از بعدازظهر. 
هوا بکسرة بارانی بود. رئیس هتل همچنان نگاهش به جاده‌ای بود که منتهی 
به هتل می‌شد و همین که اتومبیل آخرین سیستمی را دید که به آن سمت 
می‌آید بلافاصله به طرف میزش دوید و رو به کارکنان هتل گفت: 
- حب بچه‌هاء مسافر مخصوصمان دارد می آید.. 
لحظه‌ای بعد اتومبیل مقابل هتل ایسناد. از پشت فرمان مرد جوانی 
پیاده شد و در طرف دیگر راهم باز کرد و زن جوآن وزیبایی را به طرف 
هتل راهنعایی کرد باربر هتل ثیز چمداتهای آنها را پشت‌سرشان تا داخل 
هتل آورد. مرد مقابل پیشخوان هتل ایسٹار. 
- سلام آقا من اتاقی رزرو کرده بودم به اسم «لوئیس والتر ۷ که 
رئيس هتل با احترام تمام تعظیم کرد 
۔ سلام آقای «پیتر کارتل»شما جدا فکر می‌کنید من شما رانمی‌شناسم؟ 
عسافر تازه واود بلافاصله فهیس » گفت. درحالی که همه کارگران و 
کارمندان هتل متوحه این هنرپیشه مشهور. #پیتر کارتل 4- شده بودند. 
هترپیشه معروف به رئیس هتل گفت: 
۔ آقای رئیس من که تلفشی از شما خواهش کردم مرا در آیتجا پا نام 
طوئیس والتر »صدا کنید پس چرا دوباره.. 
- اوه حق با شماست آقای «لوئی... کارتل ؛ می‌دانید حقیقت این است که 
من از طرفداران شماهستم و به همین خاطر نتوانستم براحساساتم علپه 
کنم. «پیتر کارتل» خنده‌ای گرد و سپس کلید اتاقش را گرفت و هعراه هعسسر 
تازه عروسش به طبقه آخر هثل رفتند. ساری» ھمسر طوئیس» با همان 
اپیتر کارتل» در حالی که روی عبل می‌نشست به شوهرش گفت: 
- عزیزم «پیتر اتو چرانعی خواهی عردم تو راباهمان نام «پیتر کارتل » 
بشناسند؟ حقیفتش را بگریم علت اژدواج من با تو همین شهرتت بود. 
طوئیس والتر »در حالی که به صورت همسر زیبا و ٹروتمندش که سه روز 
قبل با او ازدواح کرده بود می خندید گقت 
- نه عزیزم ہاور کن اگر مردم خبردار بشوند «پیتر کارتل » اینجا اقامت 
دارد این مساقرت غاه عسل مان فقط به امضا دادن می گذرد. 
ساری» خنده‌ای کرد و سپس به سراغ چهد آنش رفت. 
OOO‏ 
ماری» و طوئیس» تعغام ان روز را در هتل بودند. قردا صبح یا 
اتومییلشان گشتی در اطراف زدند و تاهار را در هتل خوردند: حوالی 
بعدازظهر بود که هوا به‌طور موقت افتابی شد. اما «لوئیس» بالینکه 
می‌دانست این آفتاب موقتی است بنا به نقشه‌ای که در سر داشت بلافاصله 
رو به زن ثروتمندش کرد و گفت: 
- خپ شاریہ حاضر شو که می‌خواهیم با قایق بادپانی در رودخانه 


«رانکو کمی قایقرانی کنیم. 
- ولی #پیتر » فکر نمی‌کنی که شاید هوا دوباره طوقانی شود؟ 
لوئيس 4 خندهای کرد و گفت؛ 


- نه عزیزم. معلئمن باش آفتاب تا غروب مبهمان هاست. 

ساعتی بعد آن دو از در هثل بیرون رفتند. ساری» داخل اتومبیل 
نشسته بود که طوئیس والتر » به بهانه سپردن پیغامی به رئیس هتل به 
طرف پیشخوان رقت و گفت: 

- آقای رئیس۔ همسر من هوس قایقرانی کرده شما فکر عی‌کتید هوا 
برای اینکار مناسب باشد؟ 


- تہ تم املا مناسب نیست. آقای.. فوقس والتر» لص لا براین فصل 
سال. هوا دائعا طوفاتی, است.. فقط گاهی اوقات به‌طور موقت آفتابی 


فی شود به نظر من پهتر است از این کار عنصسرقف شوید.. 


الوئیس #شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 
- منهم هعین راب همسرم گفتم. اما او در این کار مصر است. زنها را که 
- پس لااقل مواظب باشید آقای «کارتل 4 ببخشید «والتر ‏ بعد هر دو 
OOO‏ 
قایق تقرییاً به منطقه دوردست رودخانه رسیده بود که اماری»دوپاره 
په شوهرش گفت: 


< «پیتر » خوآهش می کتم دورتر نرو. من خیلی می‌ترسم. 

طوئیس *خنده کوتافی کرد و نگاهی یه اطرافش انداخت. او الا دیگر 
مطعئن بود که هیچ کس آنها رانمی‌بیند, به همین خاطر رو به «ماری» گفت: 

- خب همسر عزیزم پس اینطور که گفتی تو صاحب آن ثروت باد 


آورده خانوادکی تان شدی۔ درست اسثا 
ساری» که حراسش به دریاچه بود با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد 
و فپیتر » آدامه داد: 


- بسیار خپ, من هم از اينکه این همه ثروت را به من می بخشی 
متشکرم... «ساری» کمی متعچب شده و کمی بیشٹر ترسیده بود و با 
صدابی لرزان به اپیتر » که آرام آرام به طرف او می خندید گفت: 

- منظورت را نمی فھعم «پیتر 9 برای چه اینطور به من نگاه می کتی؟ 

- منظورم را تعی‌فهمی دختر احمق؟ بسیار خب. به تو می‌گویم. تر واقعاً 
فکر کردی بک هنرپیشه معروف و مشهور مثل من چه علتی دارد که با تو 
ازدوام کند؟ حالا به تو می‌گویم, فقط ثروت تو... #پیتر »این را گفت و با یک 
حرکت. ماری را داخل آب لنداخت. او که قبلاً از ماری: شنیدہ بود شنا بلد یست. 
بدون لحظه‌ای معطلی مسیر قایق را عوض کرد و در حدود دویست متر آن 
طرف تر, ابتدا قایقش را واژگون کرد و سپس داد و فریاد راہ انداخت که 

- کمک... کشک... همسر بیچاره‌ام غرق شد... کمک 

بیشتر از پانزده دقیقه طول کشید تا آو خود رابه تزدیک ساحل برساند 
بعد عده‌ای بومی و چند مسافر که در آن حوالی قایقرانی می‌کردند به طرف 
او آمدند و شروع به گشتن گردند. اما هپچ اثری از دختر جوان ثروتمند به 
دست نیاوردند. یکی از افراد محلی که با رودخانه آشنابی کامل داشت گفت. 

- متانسفم آقای لوئیس والتر» ولی در اینطور عواقع, جنازه توسط 
جریان آب به مسیرهای خیلی دور برده می شود 

؛لوئیس والتر »هم مرش را بین دستانش گرفت و گریست. 

OOO 

ہا اینکه قضیه مرگ طبیعی ساری» جای هیچ تردیدی نداشت. اما با این 
حال دو مامور پلیس چند سئوال مختصر از #لوئیس والتر » کردند. 

در این حال الوئیس والتر» مکرراً از رئیس هتل می خواسٹ که به 
خاطر حفظ آبرو و شهرت او چیزی در مورد هثرپیشه بودتش به ماموران 
نگوید که رئیس هتل هم با کمال میل پذیرفت. 

بالاخره پس از ډو روز ماأموران پلیس پرونده مرگ اتفاقی «ماری»را 
تاٴبید کردند و رفتند. 

بعدازظهر آن روز قرار بود که طوئیس والتر» از آن هتل برود که هوا 
خوب و آفتابی شد. «لوئیس والتر» بار دیگر سوار بر قایق شد و به وسط 
رودخانه رفت. او درون قایق دراز کشیده بود و بر فروت اساری» که حالا به 
او رسیده بود فکر می کرد و از اينکه نقشه اش به این راحتی انجام شده بود, 
راضی بود. که ناگهان یک قایق پارویی به او نزدیک شد و اسم او را صدا 
زد 

- آقای «پیتر کارتل 4.. 

لوئیس» تعجب کرد که چه کسی او را شناخته که ناگهان درکمال 
نایاوری سماری»را داخل قایق دید که اسلحه‌آی رابه طرف او نشانه گرفت. 

فماری » رو به او گفت: 

- خب اپیتر کارتل اپس تو به این خاطر با من ازدواج کردی که صاحپ 
ثروتم شوی؟ تو حتی آنقدر احمق بودی که آن روز یک نگاه به من نکردی 
تا بفهمی که من در عورد بلد نبودن شتا په تو دروغ گفتم پس حالا وفتش 


شماره ۳۰۵۹ 
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اک د شیور سیھازانی آن ن تیا شوه 
طوئیس والتر با لگنٹ زبان گفت: 1 
- ولی قماری تو اشتباه می کنی. من آن هنرپيشه ای که به تو گفته بودم نیستم من 
عردی هتم به نام.. 
#ماری» دیگر فرصت جرف زدن به او نداد و با دو کلوله شوهرش را که قصد جان این درحالی پود که از بلندگوی 
۱ او راکردہ بود. کشت.با صدای شلیک گلوله‌ها. تعداد زیادی از افراد محلی دور آن قایق | ا و :1 ا : 
. جعع شدند و چند دقیقه بعد ماموران پلیس اساری» را که هعگان فکر می کردند غرق ۱ کنند, 5 ا ۱ 
شدھ درحالی که او با شنا خود را نجات داده و منتظر فرصت بوه ٹا انتقامش را از | ۹ سنہ 
شوهرش بگیرد- به طرف ادارة پلیس بردند. ۱ در همین موقع به یاد برادر و خواهرزاده‌ام افتادم, وقتی برگڈ 
OOO ۱‏ ز آنهاغنی سنگین ۱ شیک وب بان ٹیامد, اما با رد و 
فردای آن روز خبری در روزٹامە‌ھا به این شرح چاپ شد: | زاران ناگفته را أنتة ٭ 
اسرد شیادی به نام «لوئیس والتر» که خود رابه جای هنرپیشه مشهور پیٹر | Ee‏ کر دی سرک 
کارتل» جا زده بود. به دست همسر جوانش که فکر می کرد, او را کشته. به قتل رسید. إ برای دیدن چیز تاژه‌ای, چشم گرداندم. 
مقتولِ :- طوئیس والتر» از شبافت فوق العابه اش, به فنوپیشنا: معروف ! کے ا مس سس 
پیت کارتل » سوءاستفاده کرد و با دختر جوانی با نام ساری» که صاحب ثروت زیادی ¡ می‌کزدند مقابل دیدگان نه‌چندان متعجب فروشبندگان از کنار ویترین شیشه‌ای 
بود؛ ازدواع کرده و ! شده یکی از غرقەفا۔ شالت پرنارند تعجب کردم که چرا خر چیزی 
ین خبر را در یک هتل درجه یکہ ژن جوانیبه تام نرمء که بهتازگی با یتر | تمیگویف: چند دقیقه آٹھا اہ یم یم لاششان مت تاموفق الست 
کارتل» اصلی ازدواج کردہ بود. خواند و آن را بزای شوھر:مئرپیش اش هم تعریف | غرف‌دارن هم هیچ عکین العملی تشان نمی دھند بتابراین چلو رفتم و ٹا + متوجه شد 
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کرد و سپسن گفت: | جریان ازچه قواراستماہین ویترین شیشه‌ای وورودی غرفه وحد 
- می‌بینی «پیتر» چیز عجیب این است که آن دختر بیچارہ هم مثل من:صاحب | | ویترین۔ چند شکلاتِ روی زمین افثادہ بود و بچه‌هابه سختی سه 
ثروت عظیمی بود. ۱ | حرام نشود؛ و غرفهبازان هم سخاوتدندانه این مجنا زاب دید ند و کی نع 
و بعد با خنده گفت: حالا دیگر مسوولان نمایشگاه خود وارن عمل شده یودن و چندین نفر سم ۱ 
- راستی «پیتر » تو که تصمیم نداری مرایه خاطر ثروتم بکشی؟ | بیزون راندن مردم شیرین‌گام از سالن راا داشتند. البته من و بچه‌ها هر بار س و 


وبعد بدون آنکه منتظرجواب شوھرش شود بزای خرید ازهتل بیرون رفت: مپیتر | می کردیم زیرگانه از دید ماموران قرار کتیم تا آخرین لحظات شامد انفاقات. 2 
کارتل» واقعی نیز پس از آنکه یکبار دیگر متن خبر را به‌طور کامل خواند به فکر فرو ۱ نمایشگاه شیرینی و شکلات باشیم. 

رفت. دقایقی بعد برای هميشه وسوسه‌ای که مثل خوره از چتدی قبل به چانش افتاده | حالا دیگر تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم شده بود. لما جریان دیگری در 

بود را از خود دور کرد. ! دادن بود. غرف داران محترم, برای آنکه کام همکاران محترم‌تر از خودشان را ر ۱ 

2| ند بت ہج مار نک رک مال رد کی می ۱ 

| عنوان تحقه‌هابه یکدیگر هدیه می‌دادند و نگاه متحجب هن, همچنان روی ین بسته 








او 1 شی ۱ : سیار در حرکت بود که ناگهان از پشت سر شتیدم که کسی گفت.. . 
حو شانس ۱ ۔آقا این شکلاتهارو قراره برگردونی کارخون؟ پا بدهبریماو دست ایا 
/ بقیه از صفحه ۱۵ | e‏ 
یه هرحال من مورد عفل جرلغی قزار گرفتم و سوراخی دز کلسه سرم لیا ۷ | محصولاتش زا به کارخانه برنگرداند! 


۱ ابی نار کی زس رف ؛آماپروفسور کوک باچڈ لا ,بی‌تفازت گنت ! خالی به نیال هیزی بودنه؛ آنها با دهت اک اھ ا ۔تعجب 
| کر آنها به دتبال چه بودند؟ و چند دقیقه نگذشت که پاسخ سوالم را یافتم! 


, #متشکرم. همین کافی است!۲ بدین ترتیب روش جدید نرمان را آغاز کردم وهر ۳ ۱ 


LL‏ پس از جراحی: پروفسور کوک به من ١‏ آهی از سردل کشیدم و به سمت دیگری رفتم. 


اڑا ماه دو بار برای انهدام سلولهای بیعار و مبتلبهپرکینسون از ریق سوراع ایجاد 4 ¡ این گروه که از یافتن شکلات ناامید شده بودند. می‌خواستند دسبت خالی ٹروئد 
۷ حه از کته من به زیمازستتان فکوه سینا» دز نب زک می‌رفتم وهر بایان زا ! پس درمپان دسته‌های کل آنچنانی . که احتمالا پنچ روز قبل اروز افتتاحیه) برای 
, پایان آن مرحله پروفسور کوک به آرلدی گفته خود راتگرار می‌کرد: اسنات را | ! غرفه‌داران محترم هدیه آورده بودند ۔شاخه کلی ٹ٭چندان تروتازه به یادگار پبرند. 
تکان بدمہ و من باز هم از این کار ناتوان ہودم بدین ترتیب ماهها گذشت و یه أ یادگاری از طولین نملیشگاه بین لمللی شیرینی و شکلات لیران» که شاید کام تولیدکنندگان 
۲ روزهای گرم تابستان رسیدیم تلبستان سال ۲۰۰۱ اتف از تابستانهلی گرم پور. ۳ | پس از انعقاد قراردادهای آتچنانی شیرین تر از قبل شد. اما کام جردم مردمی که شاید. 
/ من هر روز صبح در بزابر خانه خود می‌تشستم و سام و دوقلوی کوچکم را که ۱ | فقط سالی یک ہارآن هم به پهاته عید طعم شیرینی رامی‌چشند همچنان تلخ اند 
مشغول بازی با ماسه‌های کتار دریا بودند. تعاشا می‌کردم؛ در یکی از روزها به 
پتجه چپ و بی‌حس خود نگاه می‌کردم و پیش خود سخن پروقسور کوک راتکرار 
یٹپ جات و 1 
نگاهی به پنجه خود انداختم و سعی کردم به آن حرکت دهم. اما مطابق ر 























پاسخھای باهوش خودکلنجار برو ید 

تصویر سگھا در خیابان و هشت اختلاف 

اند قلاده سگ دست خانم. ٢۔‏ دنباله کف کوچک دست خانم. ۳. کاغذ کثار د 

آشغالداتی ۲ کوش سگ جلو آشالدانی شخط کتار پايه چراغ درپیادەرو.۶آستین دست 
راست خائم. ۷۰ سنگ کثار پتجرہ ۸ فاصله پوزه سگ وسطی باهم اختلاف دارند. 

تقاشی نایدا حوض پر از آبی در جلو بز قرار گرفته است: 

باز کشت از سفر 

۱.شعاره (۲) آستین کت وصله دارد: ۲. شعارہ (۴) پابه چرخ دستی ندارد. ۲۳ 

شماره [۵] دست مافی‌تابه ندارد, ۴.شماره ۶۱) روی بیل سنگ ندارد. هماره 

1 |[دسته عصا ندارد, ۶شماره (۸) آجر روی دیوار اضافه دارد, ۷.شماره )در قوطی | 

) ا دارم یوی ای اصلی ای مشق ۰ 







معول موفق نشدم, نگاهی به کودکان خود انداختم و چهره‌های شاد و 
! خندانشان را نظاره کردم و از اينکه این چهره‌ها به‌زودی درپی رگ من به 
۸ تلخی و عبوسی می‌گرابید. دلم به‌درد می آمد, با هم نگاهی به بنجه خود 
انداختم و این ہار با خشم و با صدای بلند گفتم: 
٢‏ ۲ تج ات رانکان بده» و بعد باتعام قوا کوشیدم: فشار آوردم و باز هم فشار 
_ / آوردم که ناگهان ابندا لنگشت کوچک و سپس دو انگشت بعدی و آنگاه دو لنگشنت 
٩‏ دیگر تکانی خوردند و من پنجه‌ام را یک‌بار بستم و بعد گشودم. دیگر حال و روز 
0 خود رانمی‌شناختم. از جای برخاستم و درحالی که به سختی سمت چپ ہدتم را 
' ای‌کشیدم.به سوی خانه راہ افتادم و باتعام وجود فریاد زدم؛ هتریسی-. تریسی|* 
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نی توان به این سوال باسح داد که آیا دوه 
رعان با ڈیدن سربال «نابی جان کا 
نان متسادر می شود یا هر وقت ام این بلند آواژه تون یزود 
ریش ہہ اما هر مه : 
اثر دای حان.... نی لحظلهای معطلی عکمل 7 
بسیاری از اهل فن معتقدند که پرشکراد ال 
کسی کات وم ھب ری ی 
ابرچ پزشکزاد در سال ۱۳۰۶ در تهران متوئد = 
تعار «اقف ۔ ب . آشناه شروع کرد. وی در طول : 
کے نظیری رانوشت و شا ردق هم ۱ 
طز پزشکراه عباوت است او اچ عفر 
خان در بارگاه هاون الرشید. ادب مرد به ر دولت لیم .49 
پر شکراد فسته‌هاي کوفاه جنر وہای مر دوخ که 





بو 


آنهاست. لار به ذکر است که این نوپسنده لامی, : موشو 
سیاسی دهه‌های ۲۰و ۲۰ نوشته و خواننده نکته س کی 


و هکان ناستان: »شوشو را تقد و بروسی کند. وا 


روز دوم با سوم عید پارسال طرف عصر در خانه عا باز شد, منوچھر و رن 
سوئیسی اش ژاکلین وارد شدند. بعد از سلام و علیک و تبریک و احوالپزسی صحبت 
به ابوالحسن خان دوست مشترک ایام تحصیلمان کشید. گفتم 

. منوچهر تو بدکاری می‌کنی, ابر الحسن‌خان خیلی از تو کله داشت. می‌گفت از 
اروپا برگشت رفتم دیدتش بازدیدم تیامد۔ هرچه باشد او دوست ماست و از ما بزرگتر 
است. لااقل برای تبریک عید سری بهش بزن. 

فى ال واقم ابو الحسن خان چند سال از من و منوچهر بزرگتر و پدر دو پسر بود. 

سر چهر گفت 

.والله من خیلی گرفتار بودهام. طفلک ژاکلین خیلی تنها و ناآشنا بود گرفتار او 
بودم... اگر موافقی هعین الان با هم برویم منزلش که هنم بازدیدش باشد, هم دیدن 
عخك . 

منوچهر با زحنث موضوع را برای زنش ژاکلین که بی‌حرکت و ساکت در 
گوشه‌ای نشستته بود ترجعه کرد. 

منوچهر یک سال در سوئیس مانده بود و فقط از آنجا یک زن آورده بود و وفتی 
صحبت از حدود صحبت‌های مععولی خائوادکی خارج می‌شد برای فهماندن و 
فهمیدن ریزه‌کاریهای زبان فرانسه احتیاح به مترجم داشست. 
ژاکلین هم موافق بود. 
ابوالعسن خان با کمال محبت عا را وارد سالن پذیرابی کرد و قعرجون 
زنش و خاتم شازده سادرزنش را به ما معرفی کرد. بعد از سلام و 
ولیک ی ند تال به ار سکیا رہ »ری شاترن کزع ۱9۳ 

OOO 

7 سنوچهر: خب. ابوالحسن خان حالا چندتابچه دارید؟ _ 
پ . ابوالحسن خان بوتا پسر دارم ای هفت میاه است و دوم[ بو سل 
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۳ ۶ 1 سرت‎ ATEN REE 


۱ قمرجون يه او لب کزهمی‌کند گامی ہر سبیل اصرار و پافشارې پاہر زمین می‌کوید و ۱ 


اسمشان را چه گذاشتهایو + ' 9 
ره( سوم سای 


ابوالحسن خان: یزرک هه اه وا 
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(صدا می کند) کامی جان۔ کامی جان... یک دقیقه بیا اینجا... این کامی, 
آقا. کوچک که بود عین این بچه‌های آمریکابی بود: ماشاءالله هزار 
ماشاءلل» اینقدر سفید و تبل بود که نمی‌دانید. حالا یک خرده ۱ 
شکلش عوض شده.. ہبیئم ژاکلین خانم پسرم را می پسندند با 
ته... ہبیئم بچه‌های ما خوشگل‌ترند با بچه‌های سوئیسی (صدا می‌کند)(1 7 
ده کامی جان بیا اینجا یک دقیقه... 

پسریچه هفت ساله‌ای با لباس فورعی مدرسه و موی ماشین شده نمره دو با چند 
لکه براق جای زخم در سر وارد می‌شود. 

حانم شازدہ: سلام کردی؟ 

کامی: سلام. 

من و منوچھر: به‌به. سلام... سلام به روی ماه شما... 

پسرپچه را به ژاکلین ععرفی می‌کنند. زّن جران دست جلو می آورد که با او دست 
ندهد, پسربچه مدتی مات و میهوت آو رانگاه می‌کند و به طرف مادر خود می‌رود. 

قمرچون: ماشاءالله این بچه به‌قدری باهوش و بااستعدا است که فکرش را 
نمی شود کرد. هميشه نمره‌هایش سیزدہ و چهارده است... 

خانم شازده کامی‌جان برو آن مشق‌هایت رابیار. 

پسربچه بیرون می‌رود و چند لحظه بعد با یک دفترچه کثیف وارد می شود. 

من و متوچهر: [نگاهی به صفحات کثیف و خطوط کچ و معوج دفترچه می اتدازیم 
افتوانا بود هر که دانا بود تحریر شده») به‌به... ماشاء‌الله... واقعا خط خوبی دارد. 

منوچهر: این را خودش نوشته یا دستش راگرفته اید؟ 

قمرجون و خانم شازده و ابوالحسن خان: نخیر خودش نوشت. 

ابوالحسن خان نگاه غضب آلودی به پسرش می‌اندازد. کامی انگشت را از سوراخ 





` ٦١ 


بینی بیرون مي‌آورد. 

خانم شازدہ کامی بجان شعرت را بزای آقای منوچهرخان نخواندی؟ 

کامی: من بلد نیستم؛ 

قعرجون: لوس نشی شعرت را بخوان. 

کامی: من بلد نیستم, 

قمرچون: اینقدر این بچه خجالتی است که حد ندارد. (به عاصی) بخوان جانم.. 
آقایان که غریبه نیستتد 


کامی براثر اصرار پدر و مادر و مادربزرگش حاضر به خواندن می شود, چشعھا 
رابه قالی دوخته و می‌خواند: 

همی ای پسر پند آموزگاز... همی ای پسر پند آموزگاو... 

ابوالحسن خان: (اولین کلمه مصرع بعد را به یاد او می‌آورد) گرامی. 

کامی: گرامی چو جان دار و شو هوشیار.., گرامی چو جان دار و شو هوشیار-. 
گرامی چو.. 

ابوالحسن خان: (باز کلمه اول بیت بعد را آهسته یه پسرش یادآوری می‌کند) بدان 
تو, 

کامی: بدان تو همی در چهان ای پسر که آموزگارت بود چون پدر.. 

ابوالحسی خان: که آموزگار. 

کامی: که آموزگار... که آموزگار۔؟ 

فبوالحسین خان: که آموزکار از یدرت 

کامی و او ریس سی .ماشہ سیت 

ایوالحسن خانه: که او رایسی 

کامی: که او را بسی۔۔ که او راب بسی... که او را بسی علم اندر پر است. 

ابو الحسن خان و قمرجون و خانم شازده برای او دست ھی زنتد. من و منوچهر و 
ژاکلین هم ناچار دست می‌زنيم, قمرجون و خانم شازده او را می‌بوسند. 

قمرجون: اما این بچه با این همه کار و زحمت درس اصلا لپ به غذا و خوراکی 
نمی‌زند... اینقدر کم غذاست که چه عرض کنم: 

منوچھر: (مطلب را برای زنش ترجعهە می‌کند,] ۱ 

ژاکلین۔ (به زبان فرنگی) پس چرا او را پیش طبیپ نمی‌برند؟ . 

ا ا مافزش کک و خرف کرو ی را تشن ون مع 
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وقتی بچه بود نفسش درتعی آمد. 

از نقطه دوری در خانه صدای چند ضیلی و گریه و فزیاد کامی به گوش نیز ما 
می رسد 

.ی مامان چونم غلط کردم... آی مامان جونم دیکه ثمی‌کنم... آی مامان جونم... 

قمرجون: (بعد از چند لحظه وارد می‌شود) کامی را گذاشتم آن اتاق 
پنویسد. اینقدر این بچه به درسش علاقه دارد که چه عرض کنم. 

من و منوچهر نفس راحتی می‌کشیم. 

خانم شازده: قعرجون ببین اگر شوشوجان بیدار شده بیارش اینجا آفای 
منوچهرخان ببیندش ان دفعه که دیدندش 
خیلی کو چگ بود. 

[نگاه درمانده و متا صل من و ختوچهر 
به هم 

قمرجون: (صدا می‌زند) فاطمه سلطان اگر 


مشق‌هایش را 


شوشو بیدار شده بیارش اینچا. 

هنوز ما دو. سه کلمه صخبت عکردهانم 
که در باز می شود مستخدمه یک بچه دو ساله 
لخمو را با چشم‌های پف کرده وارد سالن 

کی کند. 

قمرجون: ای وای قربوتش بشم... اي وای 
جیرونش بشم.. بدو ہیا پیش عموجون... 
بچه بیش از پیش احم می کند. 
خانم شازده: تصدق آن خنده‌ات... عزیز 
دل مادر ابچه را بقل می گند) تصدقانت 
اعمان تو صندوقانت مامان... نمکدانانت 
اسان 
منوچھر: اینها را برای 
امن ی‌پرسد یعنی چه؟ 
خانم شازده ابچه را زمین می‌گذارد) 
شوشوجان برو ععو چون رابوس ڪن.. 

۱ چون بچه نعی‌تواند درست راہ برود این جمله مزا مكلف می کند که بچه را بلند 
گرده و ببوسم. به محض اینکھ به طرف او می‌روم گریه را سر عی‌دهد و به طرق 
مادرش می‌رود. 

قعرجون؛ ای وای خدا عرکم بده. این بچه چرا آمروز غریبی عی‌کند ماشاه‌الله از 
صیح تاشب ادم صدایش را نمی شنود بغل همه می‌رود. می دانم چطور نشد ه... بلکه 
خانم شازده گمانم از عینک آقا ترسیده 
قمرجون: ولی خدا حفظش کند به قدری این بچه با این سن باهوش و بااستعداد 
شده که حد تدارد» اینهمه عکس روی بخاری است عکس بکی یکی مارا می شناسد. 
تگاہ ما متوجه بخاری می شود عکس همه اقراه فامیل روی بخاری دیده می شود 
گی ابوالحسن خان نیم تنه ۱۸ در ۲۴ در وسط سانر عکسها جا دارف. 
قمرجون: ابه بچه) شوشوحان عکس پاپاجون کدام یکی است؟ 
قمرجون: نه عزیزم خود پاپا را نگفتم عکسش را ابچه را جلوی عکسها درست 
فقابل مکش ابوالحسن خان عی‌برد به‌طوری که اگر بچه کورچکترین حرکتی به دست 
خود بدهد دستش مقابل عکس پدرش قرار می گیرد ولی شوشو با انگشت یک عکس 
#زرگ قاب شده ااریٹا هیر رث #رانشان می دهد) 
قعرجون: الهی تصدقش برم ماشاءالله خدا حفظش کند عجب هوشی یک وقتی 
۱ ابول جای این عکس بوده حالا آین را نشان می دهد 
۱ کج ارچ نمی انید نا ایی تبهه رضم از تخل مرش مک است می پر 
افو ٹلا من و قمرجون دو ماء پیش برمینش خیایان از ین ماشین‌های پلیعن 
کک دارند و صحبت می‌کلند دید ه به قدری فشنگ ادای آنھا را درمی آزرد که چه 
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ژاگین ترجمه کن: 


بزجون: شوشو جان آن ماشین گنده‌ها چې می‌گفتند؟ 
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قمرجون: ده بگو آن ماشین گنده‌ها چی می‌گفتند؟ 
قمرجون: بگو تا قاقا بهت بدهم ایک نان شیرینی در برابر چشم بچه می‌آورد. 
شوشوجان: گاگا... کاگا... (گاگاگویان و اشک ریزان نان شیرینی را می‌گیرد.] 
قمرجون: حالا بگو چی عی گفت! 
شوشوچان: (درحالی که مشغول خوردن نان شیرینی است بدون اراده صدابی 
از کلو خارح می‌کند) ددده. 
قمرجون: (دهان او رامی‌بوسد) الهی دور آن حرف زدنت بگردم-» الهی تصدق آن 
تعابرین محترم » گفتئت برم. 
خانم شازده: حالا یک خرده برای آقای 
منوچهر خان تانای کن. 
بچه را درمیان ما روی زمین می‌گذارند. 
ابوالحسن خان و قمرجون و خانم 
شازده با هم: ادست کوبان) مین ناز.. نا 
تاز داره مینا... مینا قر داره میٹا۔۔ سرش قر 
دازه متا ... 
شوشوجان ہیحرکت درعیان جمع 
ایستاده. بر حسب تصادف دسٹش را که ند 


کرده است به طرق ما تکان می دهد 

مات :.. 

قمرجون: الهی دورش بگردم؛ بعنی 
می‌خواد بگه شماها هم لاست بر دیف 

ما هم شروع به دست زدن و خواندن 
می‌کنیم: 

۷ ماز+. نار داره عیشا.. 


بالاخره شوشوجان چندین پار رانو را 
خم و راست می‌کند و بدن را در جهت بالا په 
پایین و بالعکس به حر کت درمی‌آورد. سیل 
قربان صدقه از اطراف بر سر او می‌بارد..ما 
په محض ایتک جریان ناتای بعد وو 
طولانی پایان می پذیرد به هم نگاهی می کنیم که خود را از آن مهلکه نجات دهیم 

قمرجون: ایک شیرینی به شوشو می‌دهد | حالا برو عموجان رابوس کن. ‏ ۱ 

شوشوجان به طرف من می‌آید, او را از زمین بلند می‌کتم؛ نورت خود وا نزدیک 
می برم دهن آلوده به شیرینی و آپ دهان و بینی رابه صورت من می چسباند. 

قمرجون: حالا خاله جان ژاکین رابوس کن. 

و بالاخره توبت منوچهر فرا عی‌رسد. متوچهر شوشو را در بفل گرفته و چند 
کلمه با زبان بچگانه با او صحبت می‌کند, ناگهان بچه چشمها را په طرف مادرش 
برمی گرداند و می‌گوید: ااجیش . 

قمرجون: ملاحظه بفرمایید چه بچه مودب و باهوشی است, یکدفعه بهش یار 
دادەام که هر وقت جیش دارد بگوید, بادش نرفته (برای گرفتن شوشوجان یه طرف او 
می‌رود:) 

آبوالحسن خان: اما بد نبود یادش می دادی چند دقیقه زودتر این کلمه را می گفت 
مثل اینکه کارش را کر ده 

نکاههای نگران به طرف منوچهر برمی‌گردد. منوچهر بچه را به بغل عادرش 
می‌دهد و با لبخند اچپاری می‌گوید 

۔افمیتی ندارد! 

جلوی کت او لکه بزرگی به شکل نقشه جغرافیایی دریای عمان دیده می‌شود. 

درمیان ابراز تسف و سر و صداهای زائد, سا از موقعیت استفاده می‌کنیم و 


اجازه عرخصی می‌گيريم. اهل خانه مارا تا دم در مشایعت می کنند۔ در پشت سر ما 


بسته می شود چون بکې از پنجره‌های خانه که په کوچھ باز می‌شود خوب بسنته 
نشده است, صدای قدرچون و متعاقب آن صدای خانم شازده به کوش ما می رسد 
قمرجون: فاطمه سلطان یکخرده اسپند با یک آتش کردان آتش ہیار بالا 
خانم شازده: آره ننه جون اسهند آتش کنید, وروی ری زاره 
7٭ا 2 لال نظرشان و ای 
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نشان دادند. خانه» کوچکشان دوباره ساکت 
شد. قب اهالی خانه می‌دانستند موقع آمدن پدر رسیده 

عادر شیر هرا راداده بود و توی اتاق گوشه‌ای که دنج ترین جلی خانه 
م بود خوابانده ہونہ زهره و زیبا خانه را جارو و گردگیری کرده بودند و حالا 
۰ هر دو ساکت. جلوی در آشپزخانه نششته بودند. سعید مشغول اتام 
تکالبفش بود و سهراب بوللاسکی رقت بود راغ تلویژیون و برنامه کودگ را 
۰ تماشا می‌کرد. 
7" بوی آبکوشت که غذای مورد علاقه پدر بود فضای خان را پر نموده 
بود. ناگهان صدای زنگ که دز ابن چند سال عذاب‌آورترین صدایی برد که 
بچه‌ها شنیده بودند. به گرشی رسید: 

زهره داد زد سهراپ تلویزیون را خاموش کن, آقاجون آمد, 

سعید خیلی سریم از جایش بلند شد و در را باز کود. آقاماشا:الله پاشو 
که تو حیاط گذاشت. قاطحه خانم دوید جلویش و به او سلام و خسته نباشید 
گفت و کفشهایش را از پاهایش درآورد تابا آب سردی که از قبل حاضر کرده 
۱ بود پاهای شوهرش رایشوید. 
هبه بچه‌ها آمدند دم در و یکی بکی به پدرشلان سلام گزدند. 
جس اک عیرست | آقمائناءاللة مسلای فر با یک لبخند سرد تمویاشان الا و گفت: مکل ابنکه 
لن س سا کمرہندمانی دیشب اثر کرده که عقل هعتون اوعده سر جایش: حالا 
7۲ .:... ۹۹ می‌خواهم. استراح کثم که خیلی خستەام فقط مواظب خودتون باشید که 
٭>ػ 7 ۳۳۳۳ لگە صدا از سنگ بلند بشه از شما ثباید بلند بشه, فهمیدید؟! 
سے نی تمہ بچه‌ها پاورچین پاورچین رفتند توی اتاقی که قادر زهرارا خوابانده بود 
imn‏ ۳ و نو چهارتایی کوشا ااتاق کر کردند.همه‌شان زل زدة بوند به کفرہئد 
اس ای سس سح آفاچزن که روی جارختی آویزان بود 
سهراب با هبان لحن کودکانه و شیرینش گفٹ: کاشکی کمربند آقاجؤن 
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موس سسجت ی لوزن به جاده چشم دوخته بود ٠‏ هی ترسیگ. 

سرش ین سمت بقل دستی لش پرگرداند من می ترسم داداشی, 

< از چی؟ ترس ندارم ببین هیچ کس نمی‌ترسه 

دخترک. با نلهره نگاهی به پسر اتداخت. اون آقارانندهه.. مثل ہایا 
می جوت عن ازش هی ترسم 

ابروهای پسر درهم رفت: اون بابای ما نیست. ناپدریه, هیچ شباهتی ام با 
این ر لننده ندآرد 
۱ مت سس یر ۳ - داداشی دستای منو می گیری۔ می خو ام نترمم. 

یط - - ® 
کی تج سے و را بر بست کرو ایخ بر لبهای دختری نی 


بسن مهن خاک راغا دای اون دبکه مارو پیدا نمی کنه. تہ 
کا : ۰ . بهش نمی که ما کجارفتيم- بذار یه کار خوب تو تهرون پیدا کتم؛ اون وقت 
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دخترک با کنجکاوی پرسیدا تهرون کیه؟ 
و شس سسس پسر خندید. دتدانهلی کرم خورده‌اش بیرون زده تهرون یه شهر بزرگ 
سس« که توش یھ عالمه کار ریخت اگە کسی خوب کاز کنه: بهش خیلی پول عیدن. 
i‏ 4 صورت دخترک از شادی موج برداشت: متم اکه کار کتم بهم پرل 
میدن؟ 

پسر اخمھاشو تو هم کرد له تو حق نداری کار کنی 
۳ ۰ مفٹرک صورتش را ہرگردائد- پسر دست دیگرش را روی صورت 
دخترک کسید خب آخه.. خانم خانوا تو که تباید کار کنی...مگه من مردم. 
- پس چرا مثو دثبالت آوردی؟ 


سس دس am‏ نے سیسسے .تا 
کے س ا ,تسیا اس 
- ح مے سپ o‏ 


سه  .‏ ے : - 
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پاره می شد۔ آونوقت وتو می‌انداخث ببرون و ها راحت عی‌شدیم. 

زهره خندید و گفت. اونوقت به جایش یک کمریند نو می‌خرید که خیلی 
از لین کمریئد سفت تر بود 

سعید گقت: بذار ہزرگ بشم: اونوقت بهش می‌گم. 

زیبا که هميشه با وجود کتکهابی که می‌خورد. حامی پدرش بود, گقت: 
مثلا که بزرگ بشی چه کار می کتی؟ 

سعید بلافاصله جو اب داد تعام این کمربندهابی که به ما زده به خودش 
برمی گر دونم 

زیبا با دلخوری گقت: دیگه چی, اونوقت فرق تو و آقاجون با هم چیه؟ 

سھراب پرید توی حرفهایشان و گفت: مزّیباء خانم انگار نه انگار که 
دیشب تو از همه بیشتر کتک خوردی. یادت رقته سکک کمریند خورد توی 
سر تو و از حال رفتی, زیبا به من‌من کردن افتاد و گفت: نه, من چیزیم نشد. 
زهره ارعد جلو و بازوی زیبا را فشار داد جیغ زیبا یه هوا بلند شد, زهره 
گفت: تو که چیژیٹت نشده بود پس چرا جیغ زدی. 

اشک توی چشمهای زیبا حلفه زد ناگهان در اتاق باز شد. چهره 
برافروخت آقاماشاءالله توی چارچوب در نقس همه‌رو توی سینه‌شان 
حبس کرد. حتی زهراهم که از خواب بیدار شده بود دیگه مثل همیشه گریه 
نمی‌کرد, فقط به چشههای پدرش. خیره شده بود. فاطمه خانم با عجله دوید 
نوی اناق. گفت ببخشید آقا: شما برین بخوابین من ساکتشون می‌کنم. 

آقاماشابالله نگاهش‌رو از بچه‌ها برگردوته و به نش نگاه گرد 
دستش‌رو بالا برد و توی صورت نش زها کرد و با صدایی نلند گفت- تو 
عرض این کارهارو تداری, خودم باید ساکتشون کنم. در اتاق را بست و 
گمریند را از روی جارختی برداشت. زهره سریم زهرا را برداشت و گوشه 
دنج اتاق پشت پرده خوایاند. 

دوپاره حسدای تعره آقاماشاءالله بلند شد کدومتون بودید؟ زییا داد زد و 
گنت سی ھ سعید گفت. هبه من ہویم ھ آقاماشا؛الله گفت: قرقی نمی‌کنه, حالا 
انقدر می زنمتون که دیگھ هیچ کدوم شما اکه هم بخو اید تتوتید جرف بزنید. 

دستهای آقاماش ال همین طور بالا و پابین می‌رقت و روی بدن ازک و 
لطیق بچه‌ها هی نشنست. بالاخره خود آقاماشاء‌الله هم خسته شد و بیرون 
رقت و برق اتاق را خاموش کرد و بعد از نیم ساعت صدای خرناس کشیدن 
اقاعاشا:الله بالا گرشت. 

سهراپ درحالی که به شدت گریه می کرد, به ژیبا کفت: جالا بازم 
آقاجون دفاع عی‌کنی؟ ببین چی به روزمون آورده. زیبا که دیگه نمی توانست 
لبهایش را برای گفتن یگ آره و یا یک ذه باز و بسته کند پلکھایش را به 
علاهت گفتن چواب مثبت روی هم گذاشت و از حال زفت 





اتوبوس از سرازیری پابین رفث. وارد محوطه بزرگی شد که داخل آنا 
پر از اتوبوس بود راننده اتربوس رابه پارکننگ برد زوی دنده ژد و ترمر وا 
کشید: عنرش را برگوداند و با صدای بلند گقت: خانوما, آفایون, به سلامت. 

دخترگ و پسر. دست در دست هم از اتوبوس پیادہ شدند و درمیاز 
جمعیت گم کشتند. ۱ 

چند روز بعد پسر ۱۲ ساله‌ای سر چهارراه فال می‌قروخت و کي 
ان طرقتر دز پیادەرو۔ دختر کوچولوپی په پسر فال فروش زل زده بود 


شماره ۵۹ 
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هوا تاریک شد« بود و کوچ هم عثل هميشه خلوت بود لامب ٹیر برق 
گوچه هم سوخنه بود. 

نیما » کفت. مطعئنی کسی خونه نیست؟ 

- اه چند باز عی‌پرسی هرد گفتم که خوته نیستند۔ برو تو دیگه. 

- می رم ولی یادت نره بفعه پیش هم من رفتم! 

- آره چون خودت. دفعه پیش که پسرعمه من رفته بود تو۔ 

- آره آره پادمه که هتوز بیرون نبوهده همه اهل کو چه ریختند تو خونه 
و بعدش هم- 

- خیلی خب. بلیلی بسە برو تو دیکه تا حواسم هست 

نیما # آرام آرام از تیر چراغ برق بالا رفت هر یک قدم که به طرف بالا 
برمی‌داشت, نکاهی به اطرافش می ائداخت, هنوز هم مطمئن نبود که خانه 
خالی باشد, ناگهان رویش ر ایریا و دای که با یک مستطن تر چراق 
برق رامعم چ پا دست دیکرش سرش را خاراند و ارام گفت. از 


۰ دروازه بیام ببرون؟! 


- دیو وئه اکه قرار بود از دروازه بیرون نیابی که خودم از همین جا به 
لگد به دروازه می ژدم, با می‌شد می‌رفتم تو. چند بار باید بهت بگم 
هیچان‌رو فراموش تکن, راستی طلایی‌ها و سیزوو ہردارا 

تاگهان صدای پرش به داخل خانه آمد و بعد دو توپ طلایی و یک تپ 
سنبڑ یه داخل کوچه برتاب شد أغ که دستش درد نکند. 

- الا خیلی آروم پا بیرون که تا کسی تفهمیده بژئیم بریم. 

- احه چطوری؟ 

- خب ععلومه. از دنوار دیگه. 

دیوار! دیه ار که صاف صافه: من تا حالا ار دیوار صاف بالا نبوعدم.انی 





به روبرویش خیرہ شده بود. گوبی نمی خواست چشمهایش - حتی به 


٣٦‏ اندازه مژه برهم زدنی - آن کامیوئی راک جلوتر می‌رفت. گم کنند 


سس وھ ار ےد ن 


چون دقایقی به این شکل عدّشتند, دخترکی که کنارش نشستته بود. 
عتوچه او شد 

- چرا اینچوری نگاه می کئی؟ 

پسرک به خود آمد: هرچی سعی می‌کنم: نعی‌توئم اون چیژی رو که 
پشت کامیون نوشته. بخونم. 

دخترک با تعجب گفت. بعنی هنور بلد نیستی یخونی؟؟! 

- هی چی رو نه از دو سال پیش که آقامون تو رودخونه غرق شد دبگه 
کسی پیدا تشد به ما درس بدهد. 

- اسا اتوم ماء.هحه حروفرو یادعون داد. بذار من براث بخونم؛ خو ... 


حورشید قلبها... بعتی اسم کامیو نس ؟! 


پسرک لیخندی ود نه یابا. ایتھا یه چیزهایی اسب که راننده‌ها پشت 
کامیز نها می‌تویسن... بازم می‌ری چسب زخم بفروشی, دلارام؟ 

دخترک. معصومانه سرخ شدا آره. تو کجا می‌ری؟ 

- می رم روزنامه بفروشم... خورشید قلیها,. 

- آقا. نگهدارین. باید پیاده بشم 


سلام علیکم ٍ 
و لما این هفته قصد آن تاریم تا با پلسخگویی لازم به چند دوست. 


". خیلاتشان را از بابت قصه‌فایشان آسوده کتیم: از جمله سرکار خانم 


سپیده رفیعی از تهران 
که با ارسال قصه یبای دختر گچی ».آنهم دوبار طی هفت ماه .از بتده 


خواسته‌اند عرض کم که آیا صلا ار ایشتان قابل استفاده هست با... که باید 


7 سره بگویم بله قصه خویی است و درعین کوتاهی:موجز و پیام آن رسا | آست, 


۳ 





arye 






۴۰ فقط سر انتظار نوبت لست »که سهمیه چاپ را از لو گرفته لست و در آیتدہ 


نزدیکی۔ بەچاپ آن اقدام خولفد شد. 
منصورہ امیر خانی . تھران 
باور بفزمایید سرکار خانم هم میتلا به همان دلیلی که در بالا عرض شد 
می‌باشنید: یعٹی اسر انتظار نوبت» بنده ردیف به ردیف آثار رسیده را با 


" شماره‌گذاری و تاریخ ورود و تاریخ مصرف یعنی «چاپ» در بلیگانی ام 
, نگهداری و مث جان از آنها مولظیت می کلم ہاور بفرمایید! 


و اما یک پلسخگویی صددرصد قثی. حالم تعهدی سرکار هم باور 
بقرمایید که نوشتن آلصه به‌خاطر پر گردن وقت بیکاری و یا یک سرگرمی و 





کاش یک تبر چراغ برق داخل حیاط بویا 

م خیلی خب می عرضه, یادت باشه رو دیوار بنویسی یک تیر چرام برق 
اینجا بکارند! حالا بچشپ 

ناگهان صدای فریاد نیما بلند شد. نه. نه, ابراهیم, ابراهیم... قفل 
دروازەرو عوض کرتن باز نمی‌شه..+ و هنوز حرفش تعام نشده بود که 
دوباره فریاد کشید آی آی آی آي 

- شیا نیما دیکه چی شده, هان؟ 

صدای خش دار آقای اکیری صاحیخانه از داخل خائه آمد که 

- هیچی نشده. چبز سهمی نیست آقالبر اهیم. فقط کمی کوش دوستتون 
نیما درد گرفت» که البته وقتی پدرتون بفهمه گوش هر دوتانون بیشتر هم 
۶ 

و بعد صدای خنده‌های آقای آکبری بود و صدای ناله‌های نیما که 
همچنان ابراهیم. آبراهیم می گفت. 
۳ 0 

سخترک که پیاده شد: دستی برایش تکان داد: به خود که آمد. دید 
کامیون را کم گرده است. همون بهتر. و مثل یک مرد. با هندایی که بوی 
غرور و بزرگی می داد, گفت: 

- اون روزی که کامیون بخرم, حتماً پشتش می‌نویسم: دلارلم.. 

۲ 1 e 





من RR a gaa‏ ی 
ببخشد و مستی و غوطه شدن در یک رویای دبش پر از توهم و خوشی رابه 
ارسقان آورد.الیته وقتی که نویسنده بتواند تمامی حس و حالی را که در خود 
سراغ داشته. بعینه در سفحات سفید کاغذ پیادہ کرده باشد -و نوشتن یک 
داستان از نوع سیال هن »که در هزّارتوی سلولهای خاکستری نغز,شکل 
می‌گیرد. از مهمترین و مشکل‌تزین نوع اگوی لست چرا که باید این 
پراکنده‌گوبی عنتهی به والقمیت شود و اگر که جر ئی از چارچوب قصه نازسا 
باشد. قصه به زبائی الکن برای تاگفته‌ها درمیآید. ضمن آینکه در انتظار چاپ 
قصه «کیه‌گاهبتان هستید. اطقاً به قصه‌هابی از این دست. «ژرمینال» از 
نویسنده بزرگی چون رومن رولان و یا...مراجعه فرمایید: 

آثار این دوستان تا این لحظه به دستمان وسیده که ذر لوبت چاپ و یا۔ 
قرار می گیرند 


0 حاسها و آقایان: ۱ 
فاطعه حسادقی ۔مینا باباخائی .یس خاتمی . انسبه خزاعی ۔زھرا سرلک 
حمزه بختیاری . آتیه ابراهیمی کتولی.هادی حنداقت و بایرام مرادافشین: 


خوش وخرم. موید و موفق باشید. 











نف ۵ هم 

شر کسی السد ز کم‌ود گسرانی: بنسدہ هم 
وزهزاران درد و رنسج انچسٹائی بنده هم 

ذله از ایستادن اسست. در توی صنهای طویل 
1 بندری» تھسرائی و مازنسدرانی ہنسدہ هم 

ان که لیسانس است با دکستر؛ ولسی بی کار و پار 
درحفیفت می کند اردک چسرانی؛ بنده هم 

گر که او افتاده است هر روز و شب دنسال پول 
می زند پشتسک برای تک تومانی؛ بنسده هم 

کو مورب یکو تا ی تن با 
می شسود از تسرس زنگش وی یه عم 
یت کد هر کل از اب موٹک پرانی» بنسده عم 

وعده‌های پوچ و توخالی نباشد چاره‌ساز 
کسر شد ز حرف للنترانی؛ بنده هم 

هر کسی را چند روزی نوبت است در این سرا 
می رود هر کس از این دنیسای فانی؛ بنده هم 

این که شضل پردراسد» خضاص اقازاده‌هساست 
۱ ورای دایب تی مم اتارا ايء بد حم 

گر «وکیل‌باشی» بجاپد طنز ما را پشت 

0ر نی سای امین بسن جم 


























لب دربا 


جون تازه می‌شه با دم و بازدم؛ لسب دریا 
راستی جه می چسبے بره آدم؛ لب درا 
روح آدسی پسر می کلسه؛ وفصی غروبا 
و ا اتی امم سب عربا 
کیفش جه زیاده تو زسانی که می شیسنی 
۱ پا,چنصئله دوستسان همه با هم؛ لسب دریسا 
لی ابو ختاری رو ہاج 
حتی بضوری گوجه و شلغم؛ » لسب درب 
جبہت خالسی از پول اگه باشه مث بنده 
گیسری بضلت زانوی ماتم لب دريا 


یک هته آگے با زن و بجه بسری اونجا 
می شه کمر راسست شماء: خم لب دریا 


دادی چو دویست جوق. پول یک شيشه کسوکا 
می شه به مذاق تو چنان سم لسب دریا 

بابد روی شنهابخوابی» جاره نسداری 
چون نرخ پسلازانن نود کم » لیے درا 

تسه اگ رفنسی و دیسدی کے چنینه 
یادی یکن از طنز «مقسدم» لسب دريا 


جمشید مقدم . وردآورد 


حرف بسیار و عمل در کار کم 
وعده‌ها شیرین و باشدبی شمار 
مردم ازاران بدخو شد زیاد 
غصه واندوه وحرمان شد فزون 
دوستان با یکدیسگر بیگ‌انه اند 
سکته‌ها بسبار و دق کردن زياد 
از وفاداری تعهد رفشسته است 
هتک حرمت کردن از هم شد فزون 
در هجوم از هرطرف امراض بد 
رفت «شمسا»از میان شرم وحیا 






راستی و صدی در گفتار کم 
سر وفای وعده‌هارفتار کم 
ادم خوش خسوی ہی ازار کم 
غم فراوان باشد و غمخوار کم 
ام سوہ پر 

منگ افزون باشد و هشیار کم 
هم فداکاری و هسم ایثار کم 
حفظ سرو حافنظ اسرار کم 
داروی درمان هر بیعار کم 
پاک بودن گشته در اغیار کم 
رضا شمسابی .بومهن 











سبل تلستان 


چون هجوم قوم تاتار و مضول 
بعد از آن ویرانی و اوار 


سیل در یک لحظه. پیدا می شود 


OOO 


بر سسر پر و جسوان و بچه‌ها 
زیر هر خاشاک می گردد فٹا 


"6000 


زنده ها بیحاره‌تسر از مرده‌ها 
باتٹی مجروح و داغی بر جگر 


مستحق لقمه‌ای نان می شود 


0ا 


می شود تشکیل در هرگوشه‌ای 
لیک روزی جند بعد از واقعه 


بر حل مشکل آنها ستاد 


هی روند آن پینشوا مسردم زياد 


OOO 


دید باید ریشه درد از کجاست 
ورنه با یک جادر و جن تا پتو 


بعد از آن هم ریشه‌ای درمان شود 
حاصل عمری جسان جبران شود 


00 


باید اول در کلست‌ان بنگریم 
از خطای کیست. این سیل مھیب 


کیست جنگل را بیابان کرده است | 
خانه‌ها از پایه ویران کرده است | 


OOO 


دور باید کرد از جنگل تبر 
تا مگر شاداب ماند زین سپس 


قارقار کش جا کو؛ 


مرا هست یک موتورسبکلت فراضه 
به ظاهر کهنه است و درب و داغان 
به چشم دیگران زشت و قراضه 
عصای دست مخلص هستازی 
بگازانم گسراو را می کند داغ 
چو ماهی دودی» سرتاپای چاکر 
ولیکن جاک او را دوست دارد 
یکی را زیر پا «بنز» و یکی هم 
مپرسید از چه این گسونه‌ست حالم 
غم و درد من و اشال مخلص 





بد از آن کوشید بر غرص نهال | 
خطه زیباو سرسبسز شمال 
خدامراد جلیلوند . تویسر کان 


که بس مستعمل از عهد عتیق است 
به باطن کار اوه خوب ودقیق است 
به چشم بنده زیبا چون عفیق است 
برایم بهصرین یار و رفیق است 
که پنداری توء درحال حریق است 
سیاه و روغنی از ابن طریق است 
جرا؟! چون بهر من باری شفبق است 
سخن بسبار و وفت بنده ضین است 
ز ناداری و ابن فقر عمیق است؟ 

اسماعیل مزیدی . علی آباد کتول 

























تیجه الها نطیق و تجربه موسسه ترمیم مو ضس 


گلھای تضران 
با جدیخٹرین مثذ کامپیوٹئری روز ہا مانت 
= ا ا ری و و ی - تعطیلات 
ای رن صن ارسپ بنزین + بلاک ۰۵۳1 ف ۰۴ رامد ۳۵ 
فن ھان ۰ ۷۵۶۴۱۷۳ - ۰۹۱۱۲۴۴۲۵۵۸ 
تلفن کرمان: : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 











ESSEN 
آموزشگاہ ارایش مردانه‎ 


باامشار رسمی ود سلم بین الملا 


سدان رسالت ۷۴۴۲۱۲۳ 


نار » ایت - ۷۳۲۲۱ 











قو کب اعتبات "#٩‏ 


( خط ویژه) ۰ 09440۸ ۵۸م سرویس رایگان › تمام نقاط تهران 


دحتر عزیزمان 

راشین شیروانی 
موفقیّت دوهین بهار تحصبلت 
تو ثبربک گفته و برایت در 
عرصه علم و دانش توفبق 
روزافزون آرزومنديم, 
با تشکر از زحمات ارزشمند 
اموزگار محترم سرکار خانم 
شیر خدابی و صدیریت 
دبسنان هحرت سنطته ۱۱ 
تسهران در سال تحسیلی 
A-A\‏ قدردالى له عل 


هی آوز بم. 
پدر و ماذدرت 







و شستشو 
ي رنگ برداری 
و رفوگری 
و دارکشی 


هموطتان عزیز بیائید با ترك مواد مخدر دوباره منولد شوم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای زئدگی بهتر تلاش کنیم اعنیاد جرم نیست بلکه يك بیمازی اسث 
پس با معناد مثل يك پیمار رفتار کنیم , با استفاده از داروهای تر اعتباد نولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بستری شدن و عوارض جالبی و با ایجاد تفر از مواد مخلر و 
بصورت سر پانی و کاملا پنهانی این پیماری رابرای هميشه از بین ببرید . ضمنا بك دورہ داروهای نبروزای جاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آڑانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوائی بك ساعته با پست پیشتاز ۴۸ ساغته ارسال می گر دد 
خیابان آزادی۔ خیابان جیحون -داخل جیحون ‏ چهارراه طوس ۔سمت چپ داخل طوس ‏ پلاك ۲۳۰ 





E‏ ر رن 


اوقت تین اسکین ار امریکا 
اتقو متیر نیبم مو ار کانادا 
تاواواھہ زو تا تكص هرا" تار مو 


تفن ؛ ۸۸۵۰۰۲۸۰ ۸٩۰۸۴۲۳‏ 
۹۳۴۰ ۸+ ۹۹۸۳۷۰۸ ہل 
سان ولعضر حنب سسما افریفا طمفه سرم 





اه خود شین تیزم آس۳۸۱.۱..۳۔ آگاھی برنر ۴۔ نله بانی 
مان نم #-برواز روج آ-هینونیزم:دگرهینویز 


دوره‌های اموزشی جهت کسب آرامش: اعتماد به نفس, تشاط. تمدد اعصاب و 

ٹحوہ مقابله با استرس, پاک کردن خاطرات بد رت سان 
انخودآگاہ شیوہ های نفوذ و برقراری ار تباط موئر و موفق در جامعه, هدف گذاری و 
هدف یابی سحیح, تغیبر سریع باورهای غلط. تلقین و ارثباط با ضمیر اخودا گاه, 
پرسش و پاسخ با ضمیر ناخودا گاه و آبنده نگری و روشن بیٹی (ثقویت حس ششم. 
حافظه, جسم و قوای جسمی, پادگیری و آمادگی کتکور) تقوبت ار تباطات زناشویی 
و ھمسرابی, کتترل اعمال غبرارادی و مراحل خواب کائالیسی؛ کشف و بیدار عودن 
استعد ادها و ثیر وهای ماورانی درون, اثتقال احساسات. افکار پیامھا و خواسته ها: 
فعال کر دن سیستمهای گیر ندگی و فر ستندگی در انسان, شناسایی و خواندن افکار. 
زير نظر گارشناس هیینوترابی از کارا و عضو انجمن شیینوتبزم حسرفه ای 

آمریکا آقای بیاضی 

خ و لبعصر ہہ بالاتر از سه راه عباس آباد نیش ک برد بس بپ ۱۰۳۱ ۔واحد ۴ 
در بافت بروشور رایکان فقط ذر عمجل فا سسه 


نن:۸۵۵۳۸۱۵۰۸۵۵۲۷۱۳۰۸۵۵۵۲۰ 

















تهران؛ 

















جدول اطلاعات عمومی 
۵افقی. 


١۔‏ رمان‌نویس پرآوازء فرلنسوی در قرن 
نوزده که هسه تفنکدار»یکی از آثار اوست - غارکی 
برای ماشیتهای آلمائی ۲-به خانمی که دارای قدر و 
جاه باشد کویند - شیهای عرب - از فوادمخدر 
خطرناک باشد ۴ نام اصفهان در عهد گذشته - 
یکی از خوانندگان خوپ کشورمان است - سه 
حرف اول تله و سه حرف بعدی عداوت و دشمنی 
ادو کلمه) ۴- ہدگوہی کردن - از چاشنی‌ها که بیشتر 
در کتار غذا قزار می‌گیرد - سرزنش و نکوهش - 
نامی دبگر برای گنجشک ۵- حرف تدا - محلی که 
خورشید غروپ می‌کند - چلچراغ - شیر 
بیشه‌نشین ۶- پادکردگی پوست بدن - توده غله 
پاک شده - دودی که در عوقع گداختن سرب دز 
بالای کوره جمم می‌شود - آزاد ۷- میله‌ای برای 
جاہجا کردن اجسام سنگین - یک و عده غذا - حیا در 
چهره‌اش به خوبی نعودار الست ۸ کرانه و رکن 
خاته لست - فر اسامی مردان انگفیسنی می زان - 
وسیله کار صیاد -٩‏ فلز سرخ - وارفته - پهلوان - 
علامت نداشتن - یکی از سازهای پوستی است « 
عاهی در سال خورشیدی ۱۰- طایفه - عردی که 
پشتش خمیده باشد - نیکومنشی‌ها و بزرگی‌ها ۱۱- 
سمه حرف اول مرغ سعادت و سه حرف بعدی مکر 
و حیله است (دو کلعه) - پرستاری و مراقبت از 
جیوانات - از میوه‌های مقوی گرهسیری ۰۱۲ 
پاداش نیکوکاری - تکریم و بزرگداشت ‏ نظر و 
عقیده - این آدم با هیچ کس سر شوخی ندارد! ۱۳- 
شهر هنر و موسیقی در اروپا - پست و فرومایه - 
ثروت است - زالوترسان ۱۴- شان و منزلت - از 
گلھای زیباست - ملاقات کردن - خالی از هر چیز باشد 
۵- راهی که زودتر به مقصد می رساند - دفتر کشور 
خارجی در کشوری دیگر - اثر پا ۱۶ پیرو دین عانی 
صاحب کتاب ارژنگ - جود و قبض - پهلویی و کناری 
۷- شهری زیبا و توریستی در کشور فرانسه - انجمن 
عقل باختگان است! 





0 عمودي: 


۲- اثزی تحفیقی از محقق آبرانی, ااسلامی 
بُدوشن»- پیروان پیامیر ۲- یکدندگی - غذای محدود - 
نام خاندانی که در عصر سامانی در توس به مقامات 
عالیه رسیدند ۳- دختر مازندراتی - خط میان دو زمین 
- ریاست سازعان صدا و سیمای جعھوری اسلاعی را 
برعهده دارد ۴- ضفتی برای درخت سرن از آشهای 
خوشمزه زمستانی - قوس قزح ۵- از تھاد آدمی برأید - 
کوبند مرد را پخته کند - شهرستان - فرسناده خداوند 
یگانه ۶- شاعز قصیده‌گوی قرن ششم که شعر «آیثه 
عبرت» از اوست - کارش پروزش کاو و کرسفندان 
است ۷ کارش خرید و فروش و واسطه‌گری اس ۔ 


جوایز برندگان مستفیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 
















اساصی بر ند گان جدول شماره ۳۰۴۸ 
۱ زھرامحسنی از : تهران 


برنده شکاری که در ترازو هم نشسته! - عرب به کردو 
گوید - خمیده و تاراست ۸- این هم از ائواع سبزیهای 
خورشی است - مبوه بهشتی - غذای تزریقی 

۹ مخالف ندارد قرار گرفته - یکی از سازهای | 
زهی - جنگ و جدال - پستی در زمین فوتبال 
۰ سرپرست و قیمع - ظلم و ستم - اثر و 
نتیجه 1۱- یکی از نتهای عوسیقی - بتی که 
قبل از اسلام موزد پرسنتش بود - حال 
خوشی ندارد و باید بستری شود - کثیف 
انگلیسی ۰٩۳‏ ظرفی برای غذا خوردن - 
فیضها و پحشش‌ها ۱۳ بالاترین و بهترین ‏ . 
اختیار - آغاز و شروع - در خانه نشسته و ۱ 


شاعر کرد جهان می‌کردد - مگان و ماوا ۱۴۔ 





حفظ و حافتله - طلعت و عبارک - از اجزای با 
۵۔ با چنین دوست و آدمی باید معاشرت 





داشت - زمبن پهناور و سبز و خرم - تیر 
راست برای جائى گزفتن در کنان ۱۶- آبراهی 
یبا در اصفهان - بر سبنه قهرعان نشیند ۔ 
آش ۱۷- کنار و گوشنه - قسمتی از قاره آمریکا 


۶ 
راگویند:. 1 با 








4 ۳ ۳ سے بس ۷ ۸ ۱۰۹ ٩۱‏ ۱۳ ۱۳۱۳ ۱۶۹۵ ۱۷ 


ole Ter Tor] |‏ ۱ ای اک[٭ کت اما 


۱ #۱ ۱۷ 
مالیا ال ای ۷ ٹف ان ۱۱ اف اف | ۱ الا 
۳ ماگ۱ ای ال اه اھ ا٭ اک 

| ات ۶ اک ان 


فار اث | ٭ ت٠‏ ار اه ت۱٩‏ ۱۱۵۱ ا ںاھ اك 


شاک 
11۳ 







۳ 
۱۲۳ اه 
مج 





از ہین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر محله ارسال ۔ 
نمایند؛ دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای په رسم یادبود تقدیم می گردد 


طراح: بسیدابوالفضل کشاورز < اصفهان 


حل جدول شماره ۳۰۴۸ 


و ب ا٭ اتید | 





۱ اي ا(۴ دای 
۲ ات اد گ211 
HEQ‏ 


شماره ۳۰۹0۵۹ 
E‏ سسجت ہت وڈ“ ‌ّپچپتےجججر e wm e‏ 

















نقاشی شوید کافی است مداد با خودکاری برداشته و داخل خطرطی که ہا نقطه سیاه مشخص س Oo TE‏ 
شده رنگ کلید. پس از پایان رنگ آمیزی ابن سنوژه کسشده جلو چشنان شما پیدا خواهد شد! 1 ۷ ۰ 


ہس 9 ہئہتے ۔_۔__ ۶ جج تصویر سکھا در خیابان و هشت اختلاف 7 

٠ ۹ ۱ ۱ ںہ حر پر ےب کا کیٹ یں‎ OES AR 
وی ا مت 10 ر خانم قرانسوی در خیابان پا سگ خود گردش می‌کرد که با عتظره‎ 8 9 
۰ ۱ TY 

۷ 





0 جالبی برخورد کرد. رهگدری از این صحنه بلاقاصله تصویری تھی 
#6 | کرد و بعد از روی نسخه اصلی یک کپیه دیگر تهپه کرد تایه این خانم 
۷ هدیه کند: وقتی کارش به پایان رسید و دو تصویر رابا هنم مقایسه کرد 


۷ با حيرت عتوجه هشت اختلاف در بین این دو تصویر گردید. آیا شاعم 


نما 

سس 

. 
اق 















E 7‏ ۸ ۹ 1 : 
۰0 7 می تو انید این اختلافها را پیداکنید؟ 
و 
٠ ,2‏ 7 ۱ - ۔- -- 
5 ۸ ۱ اھ ۹ ۱ < نقاشی ٹاپید! 
ی ۰ " 2 1 8 

دح و 4 9 لئ ۲ پر ہیں اذالیٹک لاہ سیر ناورة زی خرف رو رله ادا ۳ 
موی 28 26 پا2 24 2 میا ر ۱ مقابل او یک نقاشی ناپیدا وجود دارد. برای اینکه متوجه شوید ابن نقاشی 
زر سل ہے" کل سک | نید چه چیزی است۔مداد یا خودکاری برداشته و از شمارہ ()تاشماره 

۶ وو پر یں زر و 30 ۱ ۱ ۴۸زا اڑ روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم هم تتضل کنید. پس از 









f 0" : 37#‏ نس وی ۱ 
u‏ 7ے ہے مام پایان خطکشی این نقاشی ناپیدا ناکھان پیدا خواهد شد. 
Lı‏ ۸ ۱ ۱ ۳ 





از روی تضویر اصلی سه 
کپیه برداشت. وفتی این تصاویر رابا هم مقایسه کرد متوجه نشد که هرکدام از این | 
سه تصوبر پٹچ اختلاف با تصویر اصلی دارند. شما هم می‌توانید آنها را پیدا کنید؟ 












۱ | 8 محمد پورثاقی | 
اشیطان مالو بده مالتو می دم اسه بار ), عقیدہ داشتند 
۱ 


اتاقهای در و پنجره باز و تعداد سگ و گربه و مرغ و خروس و 


به هرحال آقای «عیدالله الفتی ٭ساکن شهرستان اسلام آباد غرب با طنز و شوخی 
اطلاعات هفتگی را (اگر اشتباه نکنم ویژه‌نامه نوروز 


یک شماره مجلة مورد علاقه اش 
|است) بالای سر کودکشان گذاشته و هشاتر »دورش رافشار داده 


نے ضعناً ایشان تصویر فرزندان بزرگترش راهم کنار سفره هقت سین برایمان ‏ 
ےڈ ول سا هه Tu‏ 





نتش وزارت مسکن در 
افیش کر ایہ خانہ 








برج نیمه تعام په 
عنوان تک 


انصونه خروار در 











وزارتضسانه | 
مربوطه ميزان وام 
مسکن را به‌تدریج 
|تا ميزان هفت 
ميليون تومان 
بدون توج به اقساط کمرشکن آن بالا برده کرایه‌خانه نیز بالا 


ارفته اضت, چون بساز و بفروشهای سرمایه‌دار که متاسفانه در | | 


ال ت اخیر پزشکان و صاحبان سهام بیمارستانهای لوکس نیز به 
اجمعشان افزوده شدہ پا اطمینان خاطر از ابن اصل (افزایش میزان 
وام) اکر دہ شنال هم آپارتمانهایشان خالی بماند (که غالبا مانده) اقدام 
به فروش و یا اچاره نعی‌کنند (مرغویتر از طلا و دلار) درحالی که 
اتون میارزه با احتکار حوائج خنروری مردم. بايد شامل 
آپارتعانهاۍ خالی هم بشود. 

البته در دوران ارجح بودن مادپاث بر ععتویات, شنغل پود رآغد 
ابساز و بفروشی نه‌تنها عیب تیست. بلکه آقای معبدالعلی زادہء وزیر 
|بانفوڈ و محترم مسکن در آخرین مصاحیه اش ضمن دفاع تلویحی 
از فروش تراكم توسط شهرداری (مخالفت غیرمحصوس با آقای 
ملک‌مدنی) به صراحت گفته است بستکان من هم بساز و بفروش 
اهستتد! 
| ترجمه فازسی به فارسی اظهارات تلویحی ایشان یعنی: دید 
زدن اتاق خواب همسایگان تا شعاع خدادمتری توسط ساکنان 
طبقات فوقانی برچها اشکال چندانی ندارد! 


اینکه کودکشان / 


ایب یی مان خاصی وا روی غد می‌توشانه | آترستاده ی 
و کذارش می گذ اشتند. بل خرافات بود, اما چون چنین 
اعتقادی داشتند و هنوز هم در شهرستانها حرسوم 
است, مورد سرزنش نیستند. چیڑی مثل خواندن این جله 
خطاب به شیطان در مواردی که چیزی گم کرده باشند: 
شتند وقتی نوزاد تنهاست, امکان دارد 
دجن » درقالب گربه و یا خروس با استفاده از غیت ہزرگتر (والدین) به بچه حمله کند 
اچه سنیار روستانشینان یک چشمی که خروس در کودکی چشمشان را از کاسه 
ادرآورد! محل سکونت هم در قدیم آپارتمانهای «دربسته» تبود. حیاطهای وسیم با 





5¬ ۱ 


سهابی 


در 


اگر غسسری 










البته با این 
التماس, دعا در 
پایان تامه که حقیر عدسی‌نویس در قدیمی‌ترین مجله کشور خطاب په مسوولان' 
بئویسم کمک مالی اعم از جنسی و دلاری به مردم سایر کشورها خوب است. لما 
همزمان با تورم اقتصادی و گزائی ماء تکلیف خود ایرائیان نیازمند با درآمد ثابت چند 
سال قبل چه خواهد شد؟ ترقی قيعت هندوانه و خربزه تا کیلوبی صد تومان که در 
زان نخست وزیری مهندس موسوی کیلویی دو تومان بود, گوجه فرنگی کیلویی پنج 
ریال! 











سڈ زیر بار کر انی خم شده 


در سی و ششمین دوره مسابقات کشتی آزاد 
جھان باز هم مرحله کمر تو کمر و یا تکمرگیریە 
مسالەساز شد. خصوصاآ در مسابقہ حساس 
#«علیرضا دبیر » با حریف روسی که اشتباه داور وسط 
یک لحظه سالن. ۱۳ هزار نفری آزادی را تبدیل, به 
صحنه اعتراض کافه‌های ساز و ضربی قدیم کرد 


















روآنه میدآن کنند. گفت: چون در هر زمینه‌ای باید به 
اهل فن عراچعه کرد یں ا کی ای مه کارب مل سی فک مرا ا نات 
کنرشان زیر بار گراٹی نامعقول (تحفه اقتصاد ناسالم) خم شده یاری خواست! 

اما از شوخی گذشته علت اصلی »هو » کردن تعانشاچیان هنگامی که کشتی‌گیران روسی په صحنه 
می‌آمدند (ولو با حریف ایرانی مسنابقه نداشتند) سوای رقابت قهرمانی به خرده شیشه‌دار بودن جنس 
روسها برمی‌گردد که به گواه تاریخ هیچ عوقم همسایه خوبی برای ما نبودند. چه دز قدیمش که نصف 
کشو ر را از ما جدا کردند و چه در جنگ تحمیلی اخیرش که اگر فروش موشکهای اسکاد 8 په صدام نادان 
تبود ارتش مشجاوز عراق هشت روز هم نمی‌توانست مقابل رزمندکان غیور ایرانی دوام بیاورد. 


از 9وع مجان و مفرح 





۱ 
N 



















هر وقت برای خالی تبودن عریضه صحبت 
از سرطان‌زابی سوخت ناقص بنزین و کازوئیل 
به میان آمده هسوولان موسسه استاندارد لزوم 
کازسوز شدن موتور آتوعبیل‌های شخصی را 
مطرح کردند (به توصیه کارشناسان حفظ محیط 
زیست! درحالی که تغبیر دستگاه احتراق موتور 
وسایل نقلیه سنگین مثل: مینی‌بوس, اتوبوس. 
کامیون و خصوصاً «تریلی »به خاطر حچم بیشتر آلایندگی هوا واجب تر است. 

مطالب بالا خلاصه‌ای از گزارش چهار صفحه‌ای مستدل جثاب «قلامعلی قاضی» است که شغل 
اصلی ایشان در شهرستان «شهرضا» رانندگی تریلی می‌باشد (البته با حفظ سمت عکس هم برای صفحه 
دستپخت عدسی می‌گیرد!) مگر اينکه متخصصان سازمان حفظ محیط زیست به توصیه مشاوران فنی 
وزارت نفت فتوا بدهند دود خروجی لوله اگزوز وسایل نقلیه سنگین گازوئیل سوز نه‌نتها مرهم سینه 
است, بلکه برای جلوگیری از ابتلا په سرطان ریه خاصیت هم دارد! تقریباً چیزی شبیه به خواض درمانی 
شلفم و نشاسته داغ! 











تصرالله راذش همراه 
«پروفسورهای بعد از این » می آید 


نصرالله رادش بازیگر جوان و باذوق تلویژیون په 
زُودی در عجموعه‌ای تلویزیوتی با عنوان «پروفسورهای 
بعد از این » ایفای نقش می کند. 

در این مجموعه جواد رضویان و نادر 
سلیمانی فرد هم ایفای تقش می کنند. 

میراحمد سمنانی تنهیه‌کننده و کارگردان این 
مجموعه است. «پروفسورهای بعد از این »برای شبک 
تهران تهیه می شود. 

ا 


«با هن بمان» رو به بایان 


تا به حال ۹۵ درصد مجسوعه نلویزیونی ها من 
بمان» ضنط شده. است. این مجبوعه قزار است, در 
سی قسعت از شبکه سوم سیما پخش شود. 

قصه این مجموعه درباره دختر خبرنگاری است 
که در جریان تحقیق در مورد زنان بی سرپرست با 
اتفافات و ماجراهایی مواجه می‌شود. 

پکتا ناصر, حمیدرضا پگاه. هما روستاء جمال 
اجلالی. سروش خلیلی. افسانه بایکان, احمد دامود, 
جمشید لابق و...بازیگران این سجموعه هستند. 

با من ہمان را حمید لبخنده می‌سازد. 

ے- کجڈکڈکڑکھڈکنتاسجؤجس(ر رھدسمص!کصو ‏ ۱ 


برگزاری نمایشگاه مردم‌شناسی در زامهرمز 


موّسسه مه رآبین با همکاری اداره میراث فرهنگی, 
تمایشگاهی از آثار تازیخی و مردم‌شناسی به مدت یک 
هفته در محل اداره میراث فرهنگی برپا کرد. 

به کزارش یوسفی خبرنگار مجله در رامهرمز, این 
تعمایشکاه از سه بخش جرا تشکیل شده بود. بخش 
اول شامل آثار و اشیایی بود که نشان دهنده آبین‌ها و 
رسوم محلی و بومی مردم رامهرمرّ بود, بخش دوم 
شامل اشیای دوره قاچاریه, هنرهلی دستی و سرانچام 
بخش سوم را آثار ثاریخی و باستانی مربوط به 
#وره‌های ایلامی: هخامنشی. اشکانی» ساسائی و 





۰ اسلامی تشکیل می داد. 
فیلم های پرفروش هفته 

ہے روز تومان 
e ==‏ 
قان,عشق وموتور ۱۰۰۰ ده ۷ میلیون 
۵ ۷ میلیون 

۳۵ ۹ میلیردن 

۴۳۵ ۷ لبون 

۵ ۳ میلیون 

۵ ۹ فیلیون 
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شقایق فراهانی و آخرین آواز ققنوس 


آخرین آواز ققنوس» دومین فیلم بلند ؛مسعود 
نکاور» بعد از فیلم «پروانه‌های پشت دیوار» در مقام 
کارگرداتی است. این فیلم به طریقه 0:۷۰۴ قیلمبرداری 
می شود و محصول سیعافیلم است. 

خلاصه داستان: 

#آخرین آواز ققنوس» داستان جوانی به نام فرهاد 
(رضا ایرانمنش] ابست. او در یک شرکت وارداتی به 
عنوان مهندس رایانه کار مي‌کند. با آمدن «آناهیتا» 
(شقایق فراهانی) دختر عدیرعامل به شرکت. فرهاد به 
رفتارها و کارهای او مشکوک می شود. او وقتی از افکار 
شوم دخٹر مدیرعامل باخبر می‌شود, تلاش می کند تا او 
و همدستانش را افشا کند. اما ماجرابه‌گونه ای دیگر رقم 
می حورد تا اینکه.. 

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از 


۰ FS ۳ 
۶ 


دا سے ے بس کا سا کا نت کے کا نے 


کارگسردان: 
مسعوذ تکاور 
نویسندگان: فرخ 
اتصاری بصم . 
داریوش عختاری, 

مدر 
تصویربرداری: 
هام قار 
مسعود صبا, مدیر تولید و برنامه‌ریز: طاهره رجبی: 
مجری طرح: شرکت فیلعسازی آوای هنر. 

بازیکران؛ شقایق فراهاتی. رضا ایراتمنش. سجید 
مشیری, شهرام عبدلی,. خسرو فرحزادی, عاطنه 
حیدرزاده, علی بهادری. حشمت‌الله آرمیده. رشا 





غیاث آبادی. علی نورایی. نعیحه نظام‌دوست, فرشید 
نولیی۔ 





سعید سلطانی و باز هم 
رازهایی که برملا می شوند! 


سعید سلطانی کارگردان موفق مجموعه‌های تلویزیوشی 


مپس از باران » و #جوانی» در تدارک ساخت جدیدترین مجموعه ۲ 


تلویزیونی خود با عنوان «خانه‌ای در تاریکی » است. 


خانه‌ای در تاریکی. قصه دختری ثروتمند از ایل بختیاری 
است که ثروت او باعث می شود تا عده‌ای توطئه‌هابی علیه وی 





طراجی کنند. او در این میان: مبارزه را بهترین راہ می‌داند. اما در این راہ رازهایی برای او برملا می شود که... 


تھیەگئندہ این مجموعه اسماعیل عقیقه است. 


خانه‌ای در تاریکی در تهران و استان لرستان چلوی دورب 


ہیں می زود 





«مد رکف اصلی» نسربن مقانلو در تھران 


نسرین مقائلوة بازیگر جوان سینعاء درحال حاضر 
مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی المدرک لصلی »لست 

این عجسوغه را مھدی صباغزاده در ۲۶ قسنت ۴۵ 
دقیقه‌ای برای شبکه اول می‌سازد. 


نگاهی بر آسمائبان 


تکار خانه برگ به متاسیت قرخنده سالرور غیلاد حضرت فاط زھرا(س) 


نمایشگاهی برگزار گرد. 


هنرمندان شرکت‌کننده در نمایشگاه مذکور. از طریق آثار خود سعی در شتاساندن 
ام ابیها داشته و به ثبت گوشه‌ای از عوالم روحانی و معنوی و ویژگیهای ملکوتی حضرت 


قاطمه زھرا ساام الله علیها پرداخته بودند. 


در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از فعالیت پرثمر و پیگیر و ارائه آثار زیبای سیده 


فاطمه چاووشی‌نسب قدردانی به عمل آمد. 


مجموعه آثار ارائه شده در نمایشگاه مذکور, جدا از پرداختن به میلاد باشکوه فاطی 


فرامرز قریبیان, مهدی احمدی. داربوش اسدزادہ 
مھدی میامی۔ محمد ورشوچی و... دیگر بازیگران این 
مجموعےعه هستند. 

مجموعه مذکور دارای مضونی پلیسی . جنایی است و 
سعید حاجی‌میری تهیه‌کنندگی آن زا به عهده دارد. 








زھرا(س, به عاشورای حسینی, غید غدیر خم و دیگر وقایع دینی و ناریخی نیز نگاهی داشتند. 
بر این تمه ماه سا چاری ای تب اترات ۱۸ ا9 سی کرات بو که وی او ماو مها 


باشد. استفاده از نورها و رنگهای آرام د 


بخش, آذار او رابیشتر به فضای معنوی نزدیک کرده بود. 


یکی دیگر از سالنهای نسایشگاه به نمایش آثار جمعی از نگارگران نامدار معاصر اختصاص يافته بود. 


دحوض کوٹر» اثر ایرج اسکندری از لطافت و جذابیتی خاص برخوردار بود. عفت صلواتی هم با شش 


و نیاز حضرت زهرااس)رابه نعایش کد اشن بود 
مانشگاه مذکور جر عون 








اٹز, راز 


ات 












این پار برای تهیه گزارش اید به یک شهرک سفر 
می کردم: شهری که پا وجود کوچکی. نمادها و نماهای 
تاریجی بسنهاری دازد؛ قلعه و خانه هایی که یادآور 
ستله‌های کشت شدن تحیدر ! وقتی که عشق 
زمیلی‌اش به عشق آسعائی تبدیل شد و مجموعه 
زیبای شب دهم را شکل داد و یا غریبی حضرت علی(ع) 
و شهادتش توسط ابن علجم عرادی, مسموم شدن 
املم جسن (ع) و بود. 
نے صیح زود عزم خود را جزم و به سمت شهرک 
سینمایی که در ۱۴ کیلوعتری جاده مخصوص, کرج 
واقم شده حرکت مي‌کنم. پس از دو ساعت به شهرک 
سینمایی غزالی که به همت زنده یاد علی حاتمی ساحته 
شده می‌رسم بعد از چند دقیقه اثتظاز در قسمت 
تگھباتی و صادر شدن اجازه ورود توسط سحسن 
علی اکبری 4 تهیه کننده وارد این شهر هی شوم شهری 
که هر طرف آن توسط قلعه‌های بلئد هحاصره شده 
است. وفتی بعد از غبور از یک جاده خاکی به محل 
اسکان کروه تثریب افتاده » می‌رسم» در قسمٹ چپ 
آلاچیقی را می‌بینم که گروهی از زنان سیاهی لشگر به 
هسراه کودکانشان برای سرف صبحانه نشسته‌اند. و 
در سعت راست. گروهی از مردان؛ سایه‌ای پیدا کرده و 
در زیرش اتراق کرده‌اند. 

من با زاهنعایی یکی از عوامل تولید به ساختمان 
روبروبی که برخلاف دیگر چاها, نه تنها نمای تاریخی 
تدآرد. بلکه كاملا امروزی است می‌روم. دریگی از 
ائاق‌ها اردشیر ایران تژاد ۔ مدير تولید مجموعه .را 
عی‌بینم که به هصراه محسیٰ پویا»- مدیسر 


ربب ی سس تسس سس تست تا سس سےا 

























لین پیائر در ابرآن» 
| اولین پیانویی را که به ایران آوردند. پیانویی 
کوچک بود که به تتاسب وسایل حمل و نقل آن زمان: 
باید انتقال آن از فراتسه به ایران امکان‌پذیر می‌بود. 
بدین جهت این پیانو ققط دارای پنم اکتاو برد که 
صفحه چای انگشت آن از پیائو جدا می‌شد و حمل آن 
راتسهیل می‌کرد. 
سشیر همایون شنهردار » استاد پیانو می ئویسد 
ان پیائو را در سال ۱۳۱۴۲ هجری شخصا به 
اتقاق پدرم در عنژل عرحوم «عضدالدول»" پدر 
افعین ال وله » دیدم که روی آن به زبان قرانسه عبارتی 
نوشته شده بود. حاکی از آن که پیانوی عذکور زا 
ستاپلثرن»به ستحعلی شاه» اهدا گرده است.» 





ااولین کسی که پیانو را کوکٹ ابرانیی کرد 
الل کسی که پیانو را کوک آیرائی کرد و 






















تضصویریرداری +عشغول خوردن صبحانه هستند. 


حسن بویا از غریب افتاده می وید 

بعد از اتمام صیحانه, قرصتی پیدا می شود و با 
حسن پویا درباره عجموعه غریپ افتاده گفتگو 
می‌کنم. او درباره علت قبول کردن کار در این پروژه 
می کیل لے 

نوفتی تهبه کننده فیلمنامه ایل مجموعه را یه من 
پیشنهاد داد۔ جذابیتهای زیادی را درآن ديدم چرا که 
زوی چٹ موشوغ مذهبی ای تابه الان کار نشده بود و 
ما همنشه یکی از سفیرهای امام حسین اغ) را 
می‌شناختيم و آن هم سسلم‌بن عقیل» پود که ایام 
حسین آغ) او رابه کوفه فرستاده ود و هیچ اطلاعی از 
سلیمان ابن رژین سفیر دیگری که به بصره اعزام شده 
بود. نداشتیم و چون دیذم قصه قابلیت کار زنادی 
دارد, تصمیم به قبول کردن این پروژه بزرگ گرفتم,۷ 

او در ادامه می افزاید: اتهیه‌کننده هعميشه تقر اولی 
است. که می‌تواند کیقیت کار را بالاببرد و عحسن 
علی‌اکبری در واقع یکی از همین تهیه‌کنندگان خوبی 
است که هحیشه په دثبال کیفیت بالا بوبه است:" 

در همین موقع ایران نژاد به کنارمان می‌آید و به 
پویا اشاره می‌کند که بچه‌ها برای تصویربرداری آعادہ 
هستند. من تیز په همراه او به محل تصویریوداری 


دود که در هرگام, دو پرده را تغییر کوک داد تا بتواند 
آهنگهای ملی راا آن لجرا گند که کوک پیائو بر این 
آهتگها به همین صورت است. 
سمپهسالا ر ناصرالدين شاه را ۰ اروپا جرت در 
دستگاه سلطنتی آورد که به قراین در آن زمان. کسی 
در تھران به نواختن پیانو وقوف نداشت. 

مرحوم اشخمد صادق‌خان سرورالعلک ہ استاد و 











برای خوش آمد شاه. نواختن پیانو را فراگیرد و با آنکه 
در سنین گهولت بود, برای نیل به مقصود از قریحه و 


هسچنان که هنگام نواختن سنتور, وقتی می خواھند از 
آهنگی به آهنگ دیگر بروند و حتی در حین 





۲ 


حواد شمقدری: ما برای کیفیت 


مطلوبتر محموعه؛ از همه تجر به‌ها 
استفاده کرده‌ایم 





مچموعه غریب افتاده می روم۔ بعد از عبور ار یک جاده 
سنگی که راه رفتن را مشکل حی‌سازد. وارد قسمتی 
می‌شوم که در واقم دکور شهر بصره است. درست 
مثٹل این که با ماشین زمان به هزاروپانصت سال قبل 
برگشته بودم! دیوارهای کاھگلی۔ خانه هایی که به جای 
زنگ کلون دارند و..:بعد ار عبور از چندین کوچه پیج 
در پیج و خاکی وارد میدان اصلی شهر بصره می شوم 
در قسعت چپ میدان سفازه‌ای وجود دارد که در ان 
فردی وسایل سفالی می‌قروشد. ولی انگار صاحب 
مقازہ وضعش حوب شده و هوبایل خود را به 
هزاروپانصد سال پیش برده و اجناس خود را با آن 
خرید و فروش می‌کندا! و در سمت راست, مغازه‌ای 





نواختن همان یک آهنگ برای به دست 
آوردن آن دو صدا تیر خرک سنتور را پس و پیش 
می‌کنند, سرورالملک نیز با تقییر کوک» دو صدای 
موود احتیاج موسیقی ایرانی, کوکی را که حالا مشهور 
په کوک شور لست لبدلغ کرد. 
















واولییٰ نوازنده وبولن ذر ابران» 
ویولن از ادوات و آلات عوسیقی جدید است که 
در زمان فاصرالدین شناه» پس از تاسیس شعبه 
موزیک دارالفنون و آمدن ستشاران خارجی برای 
این شعیه و آوردن سازهای جدید مائند قلوت 
و قره‌نی در ابران معمول شد. هسیودوال» فرانسوی 
که در اواخر عصر ناصری به اپران امد ؤ دو سال 
بیشتر در ایران نماند. معلمی قسمتی از شعبه موزژیک 
دار الفتون را برعهده داشت و استاد و نوازنده ویولن 
بود و این ساز را با قواغد مخصوص ان تعلیم عی‌داد. 
و ظاھراً او قدیمی‌ترین مربی و معلم ویولن بود. 
تحسن مشحون » در کتاپ تاریخ موسیقی ایران 
«حصین هنگ‌آفرین» را قدیمی‌ترین ایرانی نوازنده 
ویولن معزفی کرده است. ولیکن «روح الله خالقی» در 
کتاب سرگذشت موسیقی. هنقی دانشور ۸ 



























وسایل مفرغی دارد و صاحب آن به خزید و فروش 
مشفول است در وسط میدان چند زره‌پوش به همراه 
افراد عامی ایستاده اند که هریک به دلیل گرمای هوا 
سعی می‌کنند. متفرق شوند و سایه‌ای بیایند و به آن 
پتاه ببرند. ولی سماشاءالله شاهمرادی زاده» . دستیار 
دوم کارگردان -ذرحالی که بلندگویی در دست دارد, با 
لحنْ شوخی, دیگران رابه وسنط مندان قرا می‌خواند. 
از طرقی دیگر یکی از ساریانان با یکی از شترها مشکل 
پیدا کرده و شتر برای سواری رضابت نمی‌دهد روی 
مین بخواہد. 

نان در یکی از قلعه‌ها به همراه بچه‌ها تنشسته‌اند 
و من در حالی که عوامل خود را برای تصویربرداری 
آماده می‌کنند. سری به اطراف می‌زنم که ناگهان خود 
را در قلعه ابن‌زیاد می‌بینم, ولی یکی از عوامل کنارم 
می ‌آید و می‌گوید: «خانم بهتر است:فعلا این چا نباشید. 
چرا که دکور آماده نیست و معکن است بعد چیزهایی 
در گزارشتان بنویسید و تیتر بزرگ کنید!» من تیر یه 
ناچار با ک کی کو نایا کم کم وب‌گیچه‌های 
دیگر این شهر می روم۔ در یکی از کوچه‌ها: جایگاهی را 
می بینم که پنج سوراخ په شکل دایره روی دیوار تقش 
شده است, کمی جلوتر عی‌روم و از داخل سوراخ 
نگاهی به داخل می‌اندازم. شمع‌هایی را می بینم که 
سوخته‌اند. از قزار اپنجا سقاأخانه این شهر است. دو 
هرنبه به میدان اصلی شهر بصره برمی‌گردم. حسین 
پارۍ که نقشی سلیمان» را ایا می‌کند. در گوش ای 
نشسته و محمود پاک نیت (در تقش طاهر, برادر رن 
سلیمان) با گریعی عتقاورت از آنچه تاکتون او را دیده‌ام 
به ههراه «توراهاشسی اا که دختر گلات آبننه و عهدی 
هاشمی اسنت و در اين عمجمو مه نقش «ستما را نارزی 
می کند ابستاده‌اند. 

افروز قرار امت ار سکانس ها عبوری عربوط به 
سلعا» و »طاهر » که به دثبال سلیمان هستند. 
تصویربرداری شود. بعد از این که کلاپ ادینه 
بازیگردان این سجموغه نکات لازم را به آنها یادآوری 
یکن ضبط شروع عی‌شود. سلعا و طاهر از 






داعلم السلطان» را نخستین ایراتی 






اولین دانشمند‌ی که در ابران در قن 
نخستین دانشمندی که پس از اسلام در ایران در 
غ صوینی علمی و عملی کتاب نوشت., فیلسوف و 
یاخمیدان و موسیقیدان بزرگ ایران «انونصر 
فارابی » است که در سده چهار هچری می زیست: 
زی وی یط ی ات 
ن کتاب جامع خود را در این رشته نوشت 

او ار جیا به تک یں ذو ورام 
ہن دکریای رازی» نوشتن رساله‌ای را در عوسیقی 
لصب داده‌اند به نام فی جمل العو سیقی, پس از فا ابی. 
یم و دانشمند نمی آیران.«اپوعلی‌شیناه دز کتاب 

















دانشمند کم نظیر ایراْ ابوریحان بیزونی) کتاب 
الاستخرام الاوتار فی ‌الدائرہ را در موسیقی ثوشت, 
از آبن سینا از جغله شاگردان او «ابوعتصور زیله» 
ادر کذشته ۴۴۰ هجری) کتاپ الکافی فی الخوسیقی را 

































محمود پاک ثیت؛ این محموغه اصلا 
شعاری نیست و شخصیتهای تک 
بعدی دارد 





مردمی که مشغول زفت و آمد و خرید و فروش اجتاس 
هستند. عبور می‌کنند. همین پلان چندین ہار پزداشت 
می‌شود.چرا که هر دفعه یکی از عوامل به دلیل این که 
سیاهی لشکرها.مردم عامی ۔گاھی اوقات کار خوت را 
درست انجام نمی دهند ناراضی است و در نهایت بعد 
از چند برداشت «جواد شمقدری» رضایت E‏ 3 
عوامل برای صرف ناهار به محل اسکان 

برمی گردند و من ٹیز فرستی پید سک 710 ۱7۸ 
پاک نیت٤‏ و «چواد شمقدری» کقنگویی کوتاه انجام 
می دهم 


محنود پاک ثیت و شخصیتی که 
متحول می شود 

پاک نیت شرباره نقش خود می گوید: ان نقش 
طاهر را بازی می‌کنم که برادر زن سلیمان است. او 
پسر شحصی به نام ضحاک است. در واقم طاهر در 
ابتدا شخصیت منفی دارد, ولی طی اتفاقاتی که می‌افتد 
به تحول می رسد ي...0 

او به گریم خود اشاره می کند و می گوید: «آقای 
ملا سرع پر تھی سیت2 آن شارت 
خاصی در چهردام دیده شود. به همین دلیل ابن گریم 

او در پایان می‌گوید؛ «اين عجموعه اصلا شعاری 
نیست و هر شخصیت برای خودش شناسنامه ای 
خاص دارف ق تو بسند ذ ہا پر داخت یبای که از 
شخصیتھا داشته, هیچ کدام را تک‌بعدی نکرده 
ONO‏ 


بعد از گفتگو با پاک تیت با شعقدری گفتگو می کثم 





"اولین انجمن موزیک واولین 
کسرت خبر به» 
در سال ۱۲۸۸ هسق ایران به یکی از بزرگترین 
قحطی‌ها و مرگاسرگیهای تاریخ ععاصر خود دچار 


په صدارت رسید. به علاج لوا نینک 
میرزاعیسی ٩‏ وزیر دار الخلافه ۳ که ا همد نىى 
نانوایان۔ سختی پیش از پیش قحط و غلا را موجب 








او میگرید: سن در یک 
سال و نیم گذشته, دتبال 
چندین پروژه بودم که 
متاسفانه هیچ کدام به 
مرحله اجرانی نرسید تا 
این که محسن علی اگپری 
کارگردانی این مجموعه 
رابه من پیشنهاد داد و , 
پی به مطلوب بودن 
آن بردم و این کار 
راپذیرفتم.» 

او در ارتباط 
با این که چه طور 
شد #شسهریار 
بحرا ی ٠‏ 
کارگردان فیلم مریم 
عقدس يبه عنوان 
مشاور وی انتخاب 
شد لست گنفت ۲ 
«امسمال به نام امام 
حسین(م) هزین شده و موضوع اين مجموعه نیز 
درباره سفیر امام حسین(ع) است. بنابراین ما سفی 
کردیم برای کیقیت مطلربتر حجموعه از تمام تجربه‌ها 
استقاده کنیم. به خصوص از آقای بحرانی. چرا که 
ایشان فرد باتجربه ای در کارهای تاریخی هستند:# 

شمقدرى در پایان می‌گرید: تعلی‌زعم تلاشی که 
انجام دادیم تا فا صداگذاری سر صحنه انجام شود 
ولی به دلیل مشکلات زیاد موفق به لین کار تشدیم, 
بنابرانن کار دوبله می شود و تلاش داریم, حتی‌العقدور 
از خود بازیگران استفاده کثیم که جای خودشان 
صحبت کنند :۷ 

بعد از گفتگو با شمقدری با آرزوی موفقیت برای 
گروء آنهاء شهرک غزالی را ترک می‌کنم. ۰ 

0 گزارش از فاطمه عودباشی 


بود. برکنار کرت, کار دیگرش برپایی 
مجلس اعانه پود در رمضان ۱۲۸۸ هاق. هعزمان با 
این رویداد, «ژال باتیست لومر» رئیس موزیکانچیال 
سلطنتی و معلم موزیک. محفل سرگرمی و تفریج 
فرنگیان مقیم ایران. به افتتام نخستین انجسن 
موسیقی تحت عنوان انچن موزیکال عیادرت ورژید 
و در نحستین آقدام خود, چهت معاضدت به مجلس 
اعانث دار الخلاقه به برپایی نخستین کنسرت خربه 
اقندام کرد 










































داولین محمومه آ لات وادوات 
موزیکب در ایران۷ 

در سال ۱۳۰۴ ھہ ق «کلتل اسمیت» انکلینی: 

رئیس تلگرافخانه انگلیس در تهران. مجموعه‌ای از 

الات و ادوات موژیگ مفضض شصت نفره ساخت 

انکلستان را که همه به نشان دولتی ابران عزین بوده 

است از طرف پادشاه و ملکە انگستان به مناصرالدبن 






جامم‌تزین مجسوعه موزیکی بوده که تا آن تاریخ په 
ایران رسیده است. 





















1 سلام غرض می‌کنم خدعت همه عزیزائی که 
این مجله را می خوانند و آرزو می کٹم ذر هر مرحله از 
زندگی که هستند, پیروز و موفق باشند. 

م جه تلقی و تعریفی از موسيقی دارید که 
توانسته‌اید با توحه به آن, الکترونیک را که حیطه 
اصلی کار تان است به موسیقی ربط دھید؟ 

زج من بر یک خانواده معمولی په دنا آمدم, ولی با 
تشویق آنها در این مسیر قرار گرفتم. از ده سالگی 
شروغ به خواندین کردم و در سال ۷۷ پس از گرفتن 
مچوز صدایم. کارم راب صورت حرفه‌ای آغاز کردم 
و سه سال بعد اولین آلبرسم را ارائه دادم که مورد 
توجه مردم قرار گرفت, گرچه باور کردن این موضوم 
هنوز هم برای خودم سخت است! و اما تعریفم از 
موسیقی؛ موسیقی یعنی آرامش!... یعنی خواستن. 
توائسٹن! 

گر یک روز به هر ذایلی حور شویدہ یکی ا 
انن دو را از زندگی تان حذف کنید. تجح می دهبد 


گفت و شنودی با 
مهدی صبور خواننده 
جوان موسیقی پاپ 





کدامیک: محذوف شده باشد؟ 


1 نمی‌دانم. من هر دو این کارها را دوست دارم 
ولی اگر مجبور می‌شدم. آن وقت حتما الکترونیک را 
حذف می کردم, 

مجه تعببری. از پک وکار خوب» توائستہ شمارا 
وادار به اندیشه‌سازی برای یک نرانه کند۲ 

0 وقتی مخاطبی کاستی را تهیه می کند: قبل از 
اینکه چذب آهنگها شود. سحتوای شعزهاست که روی 
او اثر عی‌گذارد. وقتی شعر توانست مخاطب را یه 
مقصدی برساند. ملودی و تنظیم. خود را نشان 
می‌دهند و اگر این سه در هم جفت شوک مطعتنا یک 
ترانه ماندگار خواهد شد. 

ن «ساند کار « با وخوب: ؟ا 

7) هر دو!... کار خوب, اکر در امتحان ممیزی عردم 
نمرۂ بالایی بگیرد, مطمئناً کار عالی‌ست و عالی بودن 
کار بعنی عاندگاری... اما برای رسیدن به اپن نقطه بابد 
نگاههای عمیقی را با خلوص نیت روی کار متمرکز 
کرد. اگر خواننده توانست زحعات تعام انهایی را که 
برای تولید یک قطعه باری اش داده‌اند با احسماسش 
منتقل کند, به طوری که مردم آن حس را دریافت کنند: 
می‌توان أن اثر را یک کار قاہل قبول دائست! 

ما توحه به ابنکه الم شما هم در سال ۸۰ 

v 


گفت وگویی با مریم سعادت ایفاگر نقش ناهید در مجموعه بدون شرح 


بار یکلا ناشید. آفر بن به ناشید 


0 خودتان بگویید. 

0 مریم سعادت هستم. فارغ التحصیل 
کارگردانی نمايش عررسکی و سالهاست که در 
رعینه تثاتر و تلویزیون کار می‌کنم. 

ننە کسی اولین بار به شعا گفت که استعداد و 
توان دازیگری دارید؟ 

0 اولین بار خانم سرضیه بروعند» از من 
خواست که در یک سریال نقشی کرتاه را ایفا کنم و 
ایشان همان زمان به من گفت که استعداد بازیگری 


از کار در «بذون شرح» 
پشیمان نیستم 

mn mm f n ۴× mn FH n 
قرار بگیرم. پشت دوربین با کارهای عرو سکی فعالیت‎ 
هتری داشتم, بعد از اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه کار‎ 
حرفه‌ای راشروع کردم‎ 

ن جه چجبز شھا را وسوسه کرد که په حتبال 
بازیگری بروید؟ 
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یکی از آلبومهای پرفروش موسیقی پاپ بودو. به 
نظر تان بر فروش بودن بک اتر تا چه اندازه هی تواند 
ناشی از خوب بوهن اثر باشد؟ 

0 متاسفانه در جاسعه موسیقی ما یک سری 
صرفا به دنبال تهیه کاست شاد هسنند و کوچکترین 
توجھی به باطن ملودی, شعر و تنظیم ندارند و خب 
مخاطب هم منقابلا په علت حسی که در کاست اعمال 
کاری که شنونده فقط یکیار. نه بیشتر برای گوش 
کردن روی آن وقت بگذارد. اصلا کار نیست! اگر 
خواتتدافی تو اسآ را لتغازۂ از حسهای مخللقہ 
علاقه شنونده را برای چند بار گوش دادن جذپ کند. 
آن وقت تازه می توائد بگوید کار کرده و اگر در بین 
هشت قطعه یک آلبوم. همه اعم از کوچک و بزرگ, یکی 
از انتخاب و زمزمه کردند. آن زعان اوج رسالت یک 
خواننده است که ماهنوز تا آن نقطه خیلی راہ داریم! 

م حابگاله موسمقی پاپ تر جال حاضر کحاست؟ 

بح فعلا جابگاه آنچتانی ندارد و فردم در اکثر 
موازد. صرفا چون پاپ باعث تنوع در موعتیقی شدء 
ان را گوش عی‌کنند! به هرحال مهم این است که په 
جای سطحی گذشتن از آن, تقویتش کنیم نه اينکه از 
توجه مردم سوءاستفاده کرده و هر چیزی رابه اسم 
پاپ به خورد آنها بدهیم و خوشخبتانه هنوز افرادی 
هستند که به علت ارزشی که برای کارشان قائل 
می‌شوند! با استفاده صحیح از ذوق و سلیقه‌شان 
آهنگهای خوبی رابه جامعه موسیقی پاپ ارائه بدهند. 

ن لطفا ‏ کبفیت کاستھلی تولید شدم در موسیقی 
پاپ بگو بيد" 

(] از نظر کیفیت در مراحل ضیط و تولید نسبت به 
آن سوی مرزهای خیلی پایین است. چون ما با کمبود 
دستگاههای حرفه‌ای مواچه هستیم و هنوز استفاده از 
دستگاههای دیجیتال به طور جمعی جا نیفتاده است. 

ن اما بعصی اوقات شاهد بيده‌ايم که جس با 
استفاده از همین دستگاهییای قدیمی, افرادی انار 
خوبی راز خود ار ابه دادەاند. 


3 این برمی‌گردد به میکسور. او اگر په کارش 
علاقه داشته باشد و زحمت خواننده و نوازنده را ار 
بنهد. مطمثناً کمی بیشتر رزوی کار وقت می‌گذاره, نه 





در وجودت هست. 7 نبود کار حوب عروسکی باعث شد من به دنبال 
ن اولین بار چطور. چه رای و چگونه حلوی بازیگری بروم. من کار عروسکی را به بازیگری ترجیح 
ین قرار گوفتبد؟ می‌دهم. درحال حاضر هم هر وقت کار خوپ عروسکی به ن‌حوست دار بد چه زماقی باز یگوی را ترک کنید؟ 
7 من سالها قبل از آنک بخواهم جلوی دوربین من پیشنهاد شود: آن راعقدم بر بازیگری مي‌دانم. 0 هر وقت خسته ہشوم و کار راضی‌ام نکند با 
س ره 0 








EIT FT Wt 


اس 


1۹ سا 





9 1 








ہے ۔ 


nh 


_ اینکه وفتی"کاستی خوانده شد و صدای ہم و زیری 
تتظلیم شده صدای خواننده‌های بعدی را هم روی 


© جرا وان «سان پا هی زا روی کاست خود 
گداشنید* 


0 چون من این قطعه را دوست داشتم, پس با 
توچه به نظرات تهیه‌کننده و پقیه دوستان, کاست را 
هم به همین نام انتخاپ کر دیم. 

0 ان قدزعد الوم حمالد بن تدم وه 

( همین قطعه عبمان با من » که البته په سلیقه تهیه 
کننده جایش درترتیب قطعات جایه جا شد: 

0ر مر تن سدح 


۲ ۴ 
۲ اض مہم 4 
۔ 


کی وی تمسر کہ مو سے 
گر فة حبست 

7 تحمیل کردن غقایدمان به مردمی که خودشان 
قدرت تفکر و تصمیم‌گیری دارند, 

٣ O‏ در فاد ده سہ سے ععطلق ی سای خالعی 
اونگ نو اد 


۱ اج 
۲ ۲ ۳ مھ سھ ہے مات 


ھج احت هر حا 


خاضر: واڑہ سوبنسقی و 
چ ریکی را اسخاب عی کحمد. جوا 

0 خاکستری. چون تلفیقی از این دو رنگ و 
زتگهای عابین آنهاست! 

0 صحلء زندگ 

7 هر جابی که درآن چیزی بیاموزم. صحنه 
ژندکی من است. 

O‏ دو ءت عوسی عا چسست 

0 ایرانی بودن آن! 

.نوج نرانه‌هایی کہ عا می‌سازيم. پناندر کر 
شنکل تبر ی با خر اب کرد حلوء ایی حویت نقش دارد؟ 

© خیلی۔ ما فقط کاقی است اراده کنیم. آنگاہ هم 
می توائیم ابن هویت رابه خطر بیندازیم و هم آن را په 
لقطه کمال برسانیم. 


: ھ۵ قف وه سے پ سای ۳ 3 تی دن ن ا‎ O 


۳ 
ہے م ے 


از ن ج بر 


(] موسیقی سنتی, هویت اصلی موسیقی ماست: 
پاپ تحمیلی است و ان را از جابی غیر از مرزهای 


9 ايرا ن آورده‌اند! 
وی سس ہے نف ۲ ۲ ا۔م دار بش ۳ سی 
0 نے ج افرادی طستبد که در حال ترویج ای 


ج ب سسھم, ەسەم ¦ 


قطیای بازیگری خداحافظی می‌کنم. 

انار به شما گید یک جمله در مور د دنهای 
آ اھکر بکو و دبگو پا ابی دلیا خداخافظی کی ده 
اق کو سد 

[] دنبای بازیگری دئبای وسیع و گسترده‌ای لست 
من هیچ وقت این ذھنیت را نداشته‌ام که بخواهم با 
این نیا خداحافظی کتم و به همین دلیل نمی‌توائم 
جمله‌ای هم به شما بگریم. 

60 ج ڈارع بھ ارجا و ول زی 

[] نقاشی کردن را خیلی دوست دازم اما نه به 
آتدازه بازیگری. 

0 ممصتریں سوالی 
تی جت 

لا چراکار عروسکی نعی‌کنم؟ 

0 سما از حسله صرمندنی هستید که برای 
8 زیاد کار گر ده آیدہ جه در عرصه ایی و چه وو 
وا ہرن. مرا ابر ۱ 
انی ب ہے تجم ما مس 
1 من بچه‌ها را دوست دارم و سالها بزایشبان انر 
#روه کودک و نوجوان شبکه‌های یک و دو کار 


- 4۵ ؛ نارقد 2 جود مان 


ینا کو ٹڈ امنے ۷ 








1 بله!.. عوقعیت ایثطور ایجاب می‌کند. چون 
بخشی ار مردم به علث صحیح برخورد نکردن یا 
موسیقی سفتی يه مرور زمان به سمت و سوی پاپ 
گراہش پیدا کر ده‌اند. 

0 وقتی البوستان به بازار ارائه دادم شد خبلی 
جر جا تر حور ا متلا اینکه صقا شما 
سبیه به دی از خوائند گان کس انحلسی لصت 

ور جلب ایتولینت کہ تاد من کف د 
صدایم خیلی شبیه به صدای سعید است, اما حالا 
فرقی نمی کتد: چه سعید و چه آن خواننده‌ای که مد 
نظر شماست:مهم این اسنت که من اصلا این حرف زا 
قبول ندارم. تقصیر من چیست که صدایم کمی له 
صدای نکی از این دؤ خواننده شبيه آاست؟! 

0 ما عساله دوم وجود دو قطعہ شک و 
مرغ شراین الموم است که عردم قفا این نو راج 
الم االلر سأ لسمستت بو لدة. 

ج اتفافاً موقع ارائه شدن کاست هم این دز آهنگ 
خیلی بحث برانگیز شدند. اما باید بگویم که با لینکه 
کاست تطریباءبه اسم شادعهر درآمد اما این دو آهنگ 
را خود او ٹخوائدہ. این را با کمی دقت می شود 
دریاقت! و من هم از خواننده و آفنگساز این دو اثر 
اجازه مجددخوائی کار را داشته‌ام که این کارها را 
اجرا کرده‌ام, در ضمن من شخصا کار سشیرین: را 
چون یک کار معلی بود خیلی دوست داشتم, ما فقط 
آمدیم و آن رابه یک تزانه شش و هشتی تبدیل کردیم. 
وافعا نمی‌دانم کجای کار ایراد دارن؟! 

ن0 انا در موسیقی غیر از خوانندگی به شاخه‌های 
دیگری کے علاقه حازید٢‏ 

(] بله!. من در کثار ملودی‌سازی, روی بعضی از 
قطعات. گیتار اسپائیش هم می نوازم! 

ں ازل و اند یفطه عمق اوا نفل شھا کحاست ۱ 

1 عشق خوب از خدا شروغ و پس از گذشتن از 
همه عقصدها ماز هم به او ختم می‌شود. خدا کتد که 
هیچ عشقی در ظاهر و باطن با هم فرق نداشته باشد 
ور و یہہ 

جر جرج ود کب مدابید 
سراع خلونم. بيشت علافه‌متذیند که زوی, جه نوع 


علوحٰ اشایی نخوالد 


گار عروسکی را مقدم ہر بازیگری می دانم 


کرده‌ام. دنیای بچه‌ها سراسر لطافت, زبیایی و جذابیت 
اسٹ و آدم وقتی کار می‌کند. هیچ وقت خسته 
نمی شوق 

ن دتی اتسار را به چه تشه می نید و آبا 
توست داسیث رای جمیته در عرصه تلاتر نی 

7 بل برای بازیگری که کارش را از تثاتر شروء 
کرده. جذابترین کار ثتفس در فضای تثاتر است. در 
تثاتر بازیگر احساس کهنگی و تگرار نمی‌کند. بازیگر 
در تثانر تر و تازه سی ماند. 

© وسست نماتر عروسکی درحال جافم جحگینہ 
الست و عند وشت الست گر غروسکی نکر دداندا 

[]خیلی وفت است, متاسعقائ وضعیت و حایگاه 
کار عزوسکی زیاد جالپ نیست. تثاتر عروسکی ما 
فقا یک جشنواره‌ای دارد که دو سال یکباز برگزار 
می‌شنود و مثل نسیفی هی آید و می‌رود و به هیچ وجه 
جریان سازی نمی کند. 
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7 ملودی‌های غمگین. چون حسی است: اما آثار 
شاد در اکثر موارد مقطعی ععل می کٹند. 

۱۲۷ «عاندین » با دجاو جان گی‎ O 

۲7 همه ما برای ماندن آمدہایم و من فقط امیدوازم 
که عهدی صبور به جای رسیدن به مرز عردابی شدن 
به قسمت جاودانگی این ساندن»برسد! 


0 شی مطبوعات در تروچ موسیقی چگونه الست" 

0 فوق‌العاده.. به شرط آنگه خود را به خوب 
نوشتن عادت بدهند! 

نان جرفی عاذو بعر عادد 

2 آچازہ بدهید در این فرصت از آقایان مجتبی 
شاه‌علی, مجید. رضازاده. امیرحسین حامی و.. به 
خاطر کمکهابی که دراین راہ به بتده کرده‌اند, تشگر 
کنم . 

لياش 


ن جرا ابن فدر زیاد در تلویزیون از ھی کنید, 
فکر نمي‌کنید حضور در سربالدای عنعدد و کر 
شتبکه‌هلی ۰ 4 تلف در کار تال ت ٹیر ملطی یگذاردا 

تا به هرحال پیشنهاد شده وی هم پذیرفته ام و 
فکر نمی کتم تامثیر عنفی گذاشته باشد. من از کار در 
این مجموغه‌ها و همچنین مجعوعه بدون شرع 


0ن شر شما تماشاگر چا وفالی اھکر ول و 


را جدی سی نیود؟ 

٦‏ زغانی که با ار احصاس هعدلی بکند: 

0 بر حورد مردم با حوذتان حر ترجه و خان 
جه خاس و دار هي * 


0 من با کار طنز. بازیگری‌ام را در تلویزیون 
شروع کردم. زعاتی که قصه‌های «تایه‌تا# را کار 
می‌کردم: مریم در کوچه و خیابان به من می خندیدند 
و... البته برای من این برخوردها جالب تبود و خیلی 
وقتها از بررخورد مردم جا می خوردم. سا کم کم عادت 
کردم و درحال حاضر از برخوردهای و۸ لذت 
سی‌برم و همه آنها را دوست دارم ' 














نگاهی په آثار زان هنرمند 
((تبچور» در زگار خانه آرڈنگ 


عامت خات 
کل کوزہ کری 


خواھیم دندد 





نگارخانه ارزنگ اخَیزا پذبرای آثار گروخی ١‏ 
هنر مسفن دخارگر بود خېس تکار ها 1 این 
گزارشی ره کر دد اسب کہ جو ہی می خو اسف 


نعایہکا: 


٣‏ جنٹزمند و ٣۵‏ اتر هلر ی 

در این نعایشگاه سی و پنج اثر از جحغ سیزدہ نفرۂ 
این گروه ہا نام انجمن رثان فٹرمند نيپور" در 
زمینه‌های نگارگری. تذهیب. قطاعی. حط نقاشی و 
تذهیب, در معرض دید بازدید کنندگان قرار داشت از 
خصوصیات بارز نکارگری و آثار ارائه شده در این 
نمایشگاہ بهره‌بند شدن از رنگهایی شاد. زنده و پویا 
است۔ روشنابی خاص هر اثر به علت پراکندگی یکسان 
تور در ان فضای عطبوعی را ایجاد کرده و استفاده از 
مضانین خاص مذهب. غرفاتی. تاریخی, اسطوره‌ای و 
ادبی سرعتشا» بسیاری از آثار شده اسٹ, آثاری که با 
زبانی گویاء ملموس و ونگین با مخاطب حرف می زنند. 

در تذهیب » نیز. ظلوبف کاریها و نقوش ریز و رنگ 
بندی مناسپ و شاد همراه قرینه و تکرار جلوه‌ای 
خاص دارد و ته تتها بر روی جلد کب مذهبی؛ چون 
قرآن کریم۔ بلکه بر روی دیونهای اشعار و صفحات 
منقوش ادبیات داستائی و اسطوره‌ای دنیای زیبابی را 
خلق می‌کند و ابات زیبابی چون اشعار حافظ را در 
میان گل و بوته و نقوش منظلم/ در آعوش می‌کشد. 


اويا جوج و ما جوج» به روایت تکار کرات 

در عمق نگارگری به مضسامین معنوۍ و روحانی 
می‌توان تست یافت, از آن جعله است به اوج رسیدن. 
پا نور در ارتباط بودن عفل و عرفان و به کمال رسیدن. 
ارتباط و اتصال و پیوستگی, ذات مطلق و جاوید. 

یکی از آثار یبای ازائه شده نمایشگاه مربوط به 
داستان هیاجوج و ماجوج ۸ھ است که در قران کرنم 
ذکر آن رفته. نگارگر این داستان هراضیه یاسیتی » با 
تصویر کردن اسکندر. دیوها و دیوار اهمی در حال 
ساخت. به ثبت قسمتی از تاریخ پرداخته که از دید این 
هترمند تگاه کردن به این 
تشویق به پیگیری اصل داستان و مطلب می کند. 


داسبتان پنداعور, بیننده را 


زیا جرج و مآجوج گیتی برست 

زمین کشت جای خرام و نشست 

و نیز سحیوپه رزسجو »که «با عرتضی على ۷عآرا 
با خطی چشم‌نواز در مبان طرحی ییا از تدهیب 
نکاشته است., نمريم نجفعلی ك «حمیده خان محمدى» 
و «رو‌یا آل عمران»تیز در قطاعی۔ دیگر ھنرمندان را در 
ابن کار گروهی عسرآهی کرده‌اند. و اشرف شعس 
آریا» که جعله‌ای آشنا را به زیبابی تصویر کرده است 
«عاقبت خاک گل کوزه کری خوآشیم شد.؛ 





نگاه خالق نه محلوی 

گفتتی اینکه واژڈ عتیهور »در لفت به معنای انوع 
زاوبه دید خداوند به مخلوقاتش است,» دلیل انتخاب 
این تام هم با توجه به توضیحات عده‌ای از هترمندان 
حاضر در مراسم افتتاحبه نمایشگاه مذکور این بود که 
«خداوند بدون بزرگ یا خوار شمردن و تقاوت ہین 
مخلوفات خود. بدون نگاه پرسپکتبو,تعام مخلوقات را 
از نفعاتی که نیازمندش هستند. پهره‌سند ساخته و به 
طور عادلانه‌ای آنها را خلق کرده است» در نگارگری 








_طع______--- 


جایی برای پرسپکتپو وجود ندارد! 

علت ماندگاری این هنر نیز, اصیل و ریشه‌ای بودن 
را داشقه باشد. بابد بتولند ارتباطش را با عردم حفظ 
کرده و پایا و زنده باشد. 


گروه نبهور بد رواست ماد یر گروه 


خانم قانم مدیر گروه در خصوص گروہ اسبهور ۱ 
و تاریخچه فعالیت هنری آن می گوید: 

این انجمن قعالیت خود را از 
فروردین ماه هشتاد با حضور سیزده 
8 نفر از بانوان هنرمند شروع کرد. علت 
ایچاد این انجمن. نادیده گرفتن تقش 
۳ زنان در عنر بود. به حصورص 
هترهایی که ريشه در فرهنگ و هنر 
قدیم دارند. چرا که در حال حاضر 
۱ وقتی صخبت از نگازگری می شود, 
از أقایان استاد 
اشاره هی شود. درحالی که هنند 
| بائوان هترهندی که نه تنها در این 
] زمینه, بلکه در عرصه هنرهای دیگر 
8 هم حتی با داشتن فعالیتهای کسترده 
به علت کم توجهیهای مراکڑ هنری و 
8 تيز تواضم خاص بانوان عهجور و 
کمنام مانده‌اند 

وی می‌افزاید: الدر نظر داریم که 
تکتیک در خدعت موضوم باشد و در 
مباحث نگازگری کار مثبتی انجام داده 
باشیم و البته که اگر کارها با موضرم 
| ارائه شود, بهتر خواهد بود.» 

خانم قائم در بخشی از سخنانش 
می گوید: 

از قدیم سیگها: اساض حاصی 
داشتند که می‌توان به مکتب‌های 
نکارگری هرات. مغولھا, اصقهان: 
شیراز و« ARE‏ وای در حال 
مكب اسان اریت حکتا 
آقامیری: بهرگان: مطیع و دیگر 
قدیم تکنیکها با مرتبه اصفهان, تبريز 
قاچار کار شده و در زهان حاضر یا 
عرتبه استادهای فوق » 

نعایشگاه مذکور 


یکن لا 


ےم( | موفقترین نمایشگاههای نگارخانا 
ارونگ بود که با استقبال قوتی نیز 
روبرو شد. 


لازم به ذکر است که طی برگزاری هر نمایشکاه 
یک جلسه پژوهش با چهره‌های برتر هتر ایران و 
کارشناسان هنری در رشته‌های متعدد برگراه 
می‌شود, در همین ارتباط خانم «خواجه توری» مدیه 
کل اداره ارشاد استان تهران در نشستی تحت عنولا 
هقش بانولن در اعتلای هنرهای سنتی ایران» در اب 
نکازخنانه شرکت ز سختانی ایراز گنت 


حوربه صالحم 


شماره ۲۵۹ 
















۱ 









لپ١‏ سینمای جهان 


سرد عنکبوتی» فیلم سال قاچاقچیان تکثیر غير 


قانونی در بریتانیا است. تأکنون حدود ۳۰ هزار کپی از 
این فیلم به فروش رفته است. 


بازمان مبارزه عليه سرقت کپی رایت» تا کنون 


هزار عدد 0۷0 و فیلم ویدیوبی قاچاق رامصادره کرده 
است. در آفریقای جنوبی عقامات ادعا کردهداند که 
تاکنون حدود ۷ هزار 0۷۵ قاچاق را طی ۲۸ ساعت 
مصادرد کر دهاند, 


این کپیها شابل فیلمهایی همچرن عردان 
ساهپوش ۰۲ مرد عنکبوتی و رضایت افریمن است در 


پریتانیا ر به موچب آمار این سازمان. کپیهای قاچاق 


0 روبه افزایش است: بنابه ااعای این سازعان در 
ش حاهه نخست امسال بیش از ۴۹ هزار 0۷۵ قاچاق 
د شده که این رقم طی مان مشابه سال 
ته ۸۰۰۰ غدل بوده اسبت. 


سازعان مذکور معتقد است که ارزش تجارت 


قاچاق 2۷۵ و ویدیو در بریٹائیا ۸ میلیازد پوند یت 


لان آفریقای جنوبی تلاشهای گسترده‌ای را 

Ê‏ معانعت از ورود 0۷0 قاچاق شروع کردهاند. 
کته قابل توجه این که. درست چهار روز پس از اولین 
تمایش عمومی فیلم عردان سیاهپوش ۲ در آمربکا 
لاود ۳۸۰۰ 0۷0 قاچاق در این کشور محمادره شده 


لیت مدیر اجرابی شعبه آفریقای جنوبی سامان 
. مپارزه عليه سرقت کپی رایٹ می گوید: صا شدیدترین 


روش را عليه سوداگرانی په کار گرفته ایم که صنعت 


سینما راتا آستانه فروپاشی پیش برده‌اند.» 


۱ 
۱ 


توسط تیم برقن 


تیم برتن پس از فیلم فراموش نشدنی سیاره 


قیمونها» باز هم سراغ بازسازی رفته است, او این بار 
" شافکار سینمای امپرسیونیسم آلعان عى فیلم «دفتر 


















کال دکتر کالیکاری»راکه در سال ۱۹۲۰ ساخته شده و 
4 عنوان اولین فیلم ترسناک تاریخ سیتعا مشهور 
لچ را بازسازی می‌کند. برای این فیلم نیز عذاکراتی با 
جانی دپ و جک نیکلسن, مایکل کیتن: وینونازلیدر و 
کویستو فز واکن صورت گرفته است. 


استعدادهای بد لکاری کود کان و مشکلات 
ش رکت های تولید برق در آمریکا 

فیلم نیک که به تازگی در ابالات عتحده به نمایش 
مومی درآمده, ذهن مسوولان شرکت‌های تولید برق 
آمریکا را به شدت به خود مشفرل کرده ۱ ست: 
یه از این قرار است که بتابه رولیت فیلم؛ پسربچه ای 
پاران روی پشت بام می رود تا یک جفت کفش 
بال را که از خط انتقال نیرو آویزان است بردارد. 
اوقت هنکامی که دست چسر بچه به کفش هې رسد 
اد برق به دکل برخورد می کند و موجب سقو 

گ عی شود کفشهایی که پسرک در دست داردہ از 
یدیل به ستاره‌ای ہی ہدیل در بسکتبال می‌تعاید, تا 
کک که ہا سایکل جردن» به رقابت عی پرداژد..۔ 
شرکت تولید برق ادیسون در بیانه‌ای ابراز داشته 






بازارگرم کیی قاچاق حر بریتلتیا 














0 منصور نهاوتدی 
است که امکان تقلید کودکان از این صسحنه فیلم مذکرر 
بسیار ریاد است. در این بیانیه به کودکان تذکر داده 
شده که چنین تقلیدی بسیار خطرناک و مخاطره آمیز 
است. معاون شرکت ادبسون هعچنین یادآور شده که 
برق و آرتبست‌بازی اصلاً با همدیگر همخوانی ندارئد 
و بسیار نگزانیم از این که کودکان بنایه تقلید از این 
فیلم موس کنند تا یک جفت کفش را از روی خطوط 
انتقال ئیرو پردارند! 

نکته جالب توچه ایتکه این روزها در بسیاری از 
قسمت‌های آمریکا هنگام غبور از کناز خانه‌هامی‌توانید 
کفش‌های بسیاری را که از کابلهای برق آویزان است 
تعاشا کنید(!) 


نیکلاس کیچ و ھمکاری با جان وو 

نبکلاس کیچ در 
عفر کسرر 
سرنوشت» لیفلی نقش 
می‌کند. فیلم تغیبری 
در سبک سینعایی 
برای این استاد 
فیلمهای حادثه ای 
محسوب می‌شود و 
داستان در قرن وزدهم میلادی عیان کارگران ایرلئدی 
و چینی راه آهن در غرب آمریکاروی عي‌دهد. 

وو می گویدا «برخوردهای فرھتگی و نژادی 
بسیاری ميان کارگران وجود داشت, اما سرانجام 
سار رفاقت شکل می گرفت و در رصیدی ب 
آرزوهایشان به هعدیگر کمک می‌کردند.» 


مایکل عدسن به دنبال سر ببایه گدار 

مایکل مدسن بازیگر آمریکابی که بافیلم مسگداتی به 
شهرت رسید, این روزها با سفر به لندن دریه در دنبال 
سرمایه‌گذاری می‌گردد تا جدیدترین قیلعش یعتی 
طاچاقچیان محله بدنام» را بسازد. نهیه کنندگی این 
فیلم پا خود اوست و از دیکر بازیگران این فیلم می توان 
از کریستوفر تپن و مارتین کمپ نام برد. ر این فیلم 
مابکل مدسن تقش اصلی را ایقا خو اهد کرد. 

بیشترین امید مدسن طزح موسسه سرمایه‌گذاری 
بریتانیا پعنی 888 است. کارگردائی فیلم به عهده نیک 
ایگن است که قبل از این تجریه سباخت چندین کلیپ 
ویدیویی رابرای #دوران دوران» میک جاگر و اثیکس 

ته, مایکل عدسن که وسترن پرهزینه #لویری»را 
در برنامه کاری اش دارد دز کیل ببل با کوئینتن تارانیتو 
عمکاری حواهد زاشت, 


هری پاتر این بار با یک کار گردان مکڑیکی 
آلفونسوکو آردن +کارگزدان مکزیکی, سوعین فیلم 
از عجموعه «شری پاٹرہ را با نام نهری پلتر و زندانی 
آزکابان + را جلوی دوربین, می‌برد. آو در سال ۲۹۹۸ 
اقتباس سیٹعابی »آرزوهای بزرگ»را یا بازی گوتیت 
پالثر و وانین هاک ساخت «کو‌اردن در عورد فرصتی که 


lll. 
۳۵۹ رھ‎ 


TET aa‏ سومین۔ 
پاتررایه دست 


فیلم ازمجموعه هری 


آورده می‌گوید: از ۱ 
این که می‌توانم در به - 
تصویر درآوردن این | 
دلستان پیبیار زب و غنی لاک دلاشته باق بسیار 
خوشحالم و امیدوارم حاصل این همکاری فیلم جذابی 
بالشد. با 

فیلمبرداری هری پاتر و زتیانی آکابان از اوایل 
سال ۰۴ ۰ آغاز سی شور و ین سان بلاق #- ۰ به 
نمایش در مي‌آبد. تهیه کننده فیلم کرپس کلمہوس 
است که قبلمهای قبلی مجموعه بعنی سنگ جادو و 
هری پاتر و عالان اسرار »را کارگردائی کرده است که 
دوعی پائیژ امسال په تعایش عموعی در می آید. 


جد ید تر ین «بند پانا جونز» این بار بدون. 
حضور هریمن فورد 

طب شنیده‌های جدیدو پرخلاف ادعاهای رسمی 
هریسن فورد در چهارمین فیلسم از مججوعه 
ایندیاناجونز شرکت نخواهد داشت. جر لوکاس 
تهیه‌کنتده و استیون اسپیلبرگ کارگردان پروژه تولید 
فیلم را قطعی می دائند. اما هزیسون قورد ترجیح داره 
است تا کامل شندن فیلمنامه سکوت اختیار کند. از 
مدعی شدہ اسنٹ: سر این که تضمیم گرفته ایم این 
قیلم را بسازيم شکی نیست, به شرطی که فیلمنامہ به 
تابید هعه ما برسد که فکر نعی‌کنم. چنین امری 
امکان پذیر باشد.» 

بیشترین فشارها بردوش قرانک دارایائت 
تایید هریسن فورد ۶۰ ساله واقع شود. بزرگترین 
مشکل دارابونت این است که در فیلعنامه جدید به چه 
نحوی فاصله ۱۳ ساله ہین 
فیلم قیلی و فیلم جدید را 
توجیه کند. 

نورد مى كويد نفمساله 
تماشاگران قبول می‌کنند 
که ایندیانا جوٹز مسن‌تر 
شده است. انا همچنان او را 
قبول دارند و به نظر من 
نیست. با این همه به نظر می‌رسد مسن‌تر شدن 
هریسن فورد او رابیش از انداژه وسواسی گرده آست. 


ناپلئون استنلیی کوپریکك! 

بزرگترین آرژوی استتلی کوبریک تا هنگام مرگ 
ساختن فیلمی بر باره زندگی ناپلئون بناپارت بود. 
بنایه گفته بیان هارلان» برادر زن کوبریگ. استئلی 
بیچاره بیش از ۱۸ هزار کناب و سند در باره زندگی 
ناپلئون جمم‌آوری کرده بود و طی ۳۰ سال جسٹ و 
جو وتحفیق از ۷۰۰۰ مکان وافعی عکس برداشته بود 
اسا دست تقدپر اجازه هنرتمابی پیشتر را یه لین لستاد 
معلم سینما که بعضی او را دیوانه و بعضی تایقه 
می‌دانند, نداد. و حالا مشتاقان آثار کوبریک باند به 
جای این فیلم کتاب او را با نام ناپلئون استنلی 
کوبریک .بزرگترین فیلمش که ساخته نشد » بخوائتدا 








اپ وش 7 مجمدر سا مهد رادو 


مار 


ماه بالای سرآبادی‌ست 
اهل آپادی در خواب 
روی این مهتابی» خشت غربت را می ہویم 
باغ همسایه چراغش روشن 
من چراغم خاموش 
ماه تابید به بشعاب خیار 
به لب کوزۂ آب 








غوکها می خوانند 
مرغ حق هم گاهی 
کوه نزدیک صن اسست: 
پشت افراها: سنحدھا 
و بیابان پیداست 
سنگها پیدا نیست 
گلجه‌ها پیدا نیست 
سایه هایی از دور 
مثل تنهایی اپ _ 

مثل اواز ید | پید۔ است 
دب کال EN‏ دو و حب بالا تر از ہام 
انان ابی نیست 

روز آبی بود 
یاد من باشد فردا 
پروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم 
ناد من باشد فردا لب مسج 
طرحی از بزها بردارم 
طرحی از حاروهاء سایه‌هاشان در اب 
یاد من ہاشدء هرجه پروانه که می‌افتد در آب 

زود از اب درارم 

یاد من باشد کاری نکنم 
که په فانون زمین بر بخورد 
یاد من باشد فردا لب جوی 
حوله‌ام را هم با جوبه بشویم 
یاد من باشد تنها هستم 
ماه بالای سر تنهایی‌ست 





سهراب سپهری 


شب و علی 

علی آن شیسسر خدا شاه عرب 
انی داشته با این دل شب 

شب زاس زار علی آگاه انت 
ت 


سب هم ê‏ > 


۲ در و دیوار بے ژنھےار آید 
فجسر تا سينة آفاق شکسافنت 


چشسم بیدار علی خفته نیافت 
پادشناهی که یه شب برقع پوش. 
می کشد بار گدایان بر دوش 
عشقسبازی که هماغوش خطر 
خشت در خوابگه پیخس سر 
در جهانی همه شور و همه شر 
ها لی شر کي بتر 
شبسروان مست ولای تو علی 
جان عالسسم به فدای تو على 
۱ : شھریار 
از کہوڈ شانه‌ها 
شمه 
نامی از آفتاب 
بر گرده‌ام می سوزد 
شفاعت در باست 
خاکسترم 
برمی خیزم 
از کو د شائه ها 
در تانس رنگین کمان 
رستمالله عرادی > مسجدسلیمان 
بخوان 


سکسوت آینه میل شکستگی دارد 
دلم به قدر نگساه و تو خسستگی دارد 

بخوان که یمن صدایت همیشه آغازی است 
بیا! هميشه حضزرت خحستگی دارد 

طناب محکم عشق است بین ما اما 
زمانه فصد فریب و گسستگی دارد 

دوباره دره جدایسی و تازیسانه رچ 
نرو! !برای دلم سب رشکسستگی دارد 

خلاصه فاصله بین من و تو جایز نیست 
هميشه عشق هراس از دودستگی دارد 

تمام دار و ندارم؛ تمام هسستی من 
به جشمهای سیاه تو بستسگی دارد 
محسن حضر تی‌نژاد - باشت > گچساران 








نف ہ و دریا 

آستین بر دروازه‌های آب می کوَہم 
تا کنارۂ دلخواء 

نصیب پاران گردد 
پس گردونه‌ای 
اژالفین 
و اسبانی از نقره و گیاه 
و هر کجای آممان را بخواهم 
قلمرو دل می سازم 

هرمز علی پور 


قاب بی عکس 
من و ماه و غم و یک قاب ہی عکس 
دلسی در ماتم و یک قاب بی عکس ( 
نام خاظسراثت سسسوخت حالا 
بیبن من ساندم و یک قاپ ہی عکس 
مینا باباخاتی - کرچ 
شماره ۰۵٩‏ 








۱ 
































داد سب ین بو 


گاه‌گاهی» با نگاهی بضض ما رامی‌شکست (پاشکوه و پرغروزی 


شاخه گلهایی که بر راهش نهادم روز و شب واس ابن دل تنها 
جون هميشه پیش پا یا خشک شد با می شک ت اتو یه همدم صبوری 
تا که دل می خواست بنویسد, خداحافظ لا 
دست می لر زید و دل پنهان و پیدا ہی شکست تو واسم يه همزبونی 
گقت من هم می روم فردا ز پیشست... حیف شد تو عزیزی مهربونی 
کاشک سی در پشت شیها پای فردا می شکست 
۱ رقت و آن شب بیستون با یاد شیرین می گریست 
پید مجنسسون از نسیسم عطر لیلا می شکست 
بد او تتهای تھا دل به یادش بی قرار 
یا که اندر خویشتن چون موج دربا می شکست 
داریوش محمدی علاسوند 























تو که رفتی همه از ماندئمان سیر شدیم 
تا رسیدن به تو ما خسته و شبگیر شدیم 


تو که رفتی شسوق پرواز کبسوترها مرد 


۵ مددبه حسبئی نژاد- نمین 
چون در ابتدای راهید. خواندن هر مجموعه 
شنفری برایتان مفید است. فعلا حافظ. سعدی: 













پاباطاهر و... برای شروع خوب است. پشست این پنجره‌هاء آه زمینگیر شدیم 
2 ھ للا کلاتتری > ساری پشست پرحین نگاهت دل ما می روید 





























شاید نامه‌تان به دستم نرسیدہ باشد. به هرحال 7 ما در آن آبه چشسان تو تفسیر ٹندیم 
نامه ذوم و هر پنج شعرتان را خواندم. می توائید عشق شما تو که رفتی همه با چشم سخن می گفتنذ 
شاعر خوبی بشوید. به شرطی که اسیر تسامح و : کو شیاه زر ور اندوه دل آبضه ۳ 
کی و تب رہ 
زیان نگافت را مےدر ۲ باور نمی ر ۱ 4 : زار ر : 
په من بیاموز هر روز فکر روز گذشته؛ ولی دریغ پیر ما! در غم تو ما به خدا؛ پیسر شدیم 
تا بعد از هر دیدنت فکسری برای لحظۂ آخر نمی کنند عباس سوری - تویسرکان 
با خود نگویم کافر تسود اہم ولسی تابر ادران 
چو یڈراسٹت رحمی به عشق پاک برادر نمی کنند نقد پم به زئدەیاد حاج اصفر میر ایی نژاد 
: ۰ ۱ 4 + ۶ ج .ہ و.- 
_ | تلنەھایتان را خواندم. منتظر آثار بہت تان خستم: چشمی برای عشق شما تر نمی کنند 


سارا دشتی. خرمشهر - ناصر غکس پور ایان که یاد بال کر ےو نمی کت 
کرمانشاه - على سینا محمدپور. بندر کناوه - تکتم 
مولایی. علیآباد - بهنوش بهروز, مشھد - شمایلی 
حاجی‌زاده. بجنوره - عرتضی دهداریه, اھواز ۔ لیلا 
| ابیز ای و قاطمه احمدی کوثر, اردبیل, 


حاصل 












ای که با من بسته‌ای پیمان عشق 










پاورم باش و بسر فرمان عشق 
سرشتند از ازل با غم گلم را شاد این مدعا باشد خسدا ۱ 
شکستند از جفا اخر دلم را شیر غرائم در این میدان عشق 

به دست باد پاییزی سپردند سرگذشت عاشفی باشد دراز 





به یکیاره تمام حاصلم را 
اسماعیل مزبدی + علی آباد کتول. 


پشئو از من قصۂ طونان عشق 




















درپی یافتن پیکر نیمه‌جان یک دختر دانشجو در 
اطراف شهرری که توسط خودروهای عبوری به 
بیمارستان انتقال یافت. پرده از ماجرای وحشتثاکی 
برداشته شد.به این صورت که دو روز بعد وقتی این 
دختر مظلوم به هوش آمد. غنوان کرد زمانی که سوار 
یک خودروی مسافرکش شدم. دو سرنشین این 
خودرو به بهانه رساندتم به عقصد. ناگهان مسیر خود 
راتقسر دادند و هرچه داد و قریاد زدم نتیجه نداد تا 
آینکه آتها خودرو زا در بیابان متوفف کرده و مرامورد 
حمله قران دادند. و پس از آن پیکر نیمه‌جانم زا در 


حاشیه جاده رها کرده و متواری شدند. 
درپی فاش شدن اپن ماجرا موضوم علی شکایتی 


در شعبه ۱۶۱۰ ویژه رسیدگی به جرایم خاص مورد 
رسیدگی قرار گرفت و قاضی دادگاد, دستور 
دستگیری دو متهم را خطاب به ماموران ستاد ویژه 
قوه قضاییه صادر کرد و پس از پیگیری ماموران 
موفق شدئد این دو چوان شرور را دستگیر و پس از 
بازجویی و اعتراف به بزه ارتکابی. در شعبه ۱۶۱۰ 
عجتمع قضابی ویژه محاکمه و به اعدام محکوم کنند. 
حکم اپن دو متهم در چند روز آینده به صورت علنی 
به مر حله لجرا در خو آهد امد. 

جام جم ٠٠٢‏ شھریور 





پیرمرد ۶۵ ساله‌ای که با نشنر آگھی استخزام 
دختران و زنان جوان رابه خانه خود کشانده و اقدام 
به آزار و اذیت آنها می کرڈ دستگیر شد. 
این پیرهرد که فریدون نام داردپس ازبازگشت از 
اروپا یه آیران در حوالی میدان ولیعصر تهران خانه ای 
ره رده و سپس با درخ آگهی استتداب نشی در 
روزنامه‌هاء ژنان و دختران جویای کار را به خانه 
شیطاتی خود می‌کشاند.ااینکه یک روز متهم که خود 
را استاد دانشگاه و پروفسور زبان انکلیسی معرقی 
می‌کرد. از طریق درج آگهی مجدد. زن جوانی را به 
خانه کشاند, اما هرچه برای خوراندن ثوشیدنی 
سکرآور به زن جوان اصرار کرد با مقاومت او مواجه 
شد و نه‌تنها استاد قلابی در اچزای نقشه خود ناک 
مائد. پلکه زن جوان از چنگ او قرار کرد و ضمن مطرح 
کردن موضوم با هسبرش, فردای آن روز زن و 
شوهر به خاله شیطانی فریدون رفته و ابتدا با مشت و 
لگ به جان ار افتاده و او را روانه بیمارستان کردند و 
سپس ماٴموران کلانتری را در جریان قرار دادند. 

درپی این ماجرا با شکایت تعداد زیادی از زنان و 
دختران که مورد آزار و اذیت این مرد قرار گرفت 
پودند, پرونده‌ای در دادگاه عمومی تهران تشکیل شد 
و متهم در جریان بازجویبها عدعی شد که گفته‌های 
شاکیان دروخ محض است اما قاضی دادگاه با صدور 


حکمی از ماموران خواست تا عکانی که متهم په 
عنوان محل کار از آن استقاده می‌کرده را بازرسی 
کنند که در بازرسی‌ها به انوام مشبرویات ای 
فیلم‌های مبتذل و انوا آب میوه و شربت پرتقال 
آغشته به داروهای ببهرشی دست یافتند. این دارو 
برای تظریۃ پزاليکی للاوگی ۔خلصیت مرفزازی 
منگی۔ توهم. اضمطراب و غیجان و خواب آلودگی در 
مصرف کننده ایجال میک . 

ابرار ۲۰۰ شهر یوز 


یک مرد ایرائی از سوی رسانه‌های همکانی 
آمریکا به عنوان قهرعان اسدادرسانی در حادثه ٩۱‏ 





این مرد که شهرام هاشمی نام دارد. ۱۱ سپتامبر 


سال گذشته هنگام رفتن به یانکی در محل 
وال استریت دو شهر نیویورک عتوجه صدای مھیبی 
شد و به طرف ساختمانهای تچارت جھائی دوید. ار 
بعد از پوشنیدن لباس یکی از آتش‌نشانان وارد 
ساختمانهای تخریب شده شد و چندین تفر را از خطر 
مرگ نجات داد 
شهرام هاشمی در گفت‌وگو با هفته‌نابه نیوزویک 
عنوان کرد: فرهنگ سه هزارساله کشور عزیزم ایران 
به من ایٹار۔ فداکاری و ازجان‌گذشتگی آموخثه است. 
ابن ماجرا مرا به ناد هشت سال جنگ دز ایران انداخت 
که هميشه نگران حملات شیمیایی ارتش عراق بودیم. 
وی افزود برای من خیلی تعچب آوز بود گه در 
حادثه ۱۱ سپٹامبر عردم به جای کمک‌رسانی به 
هموطنان خود و آسیپ‌دیدگان با فرار گرده و یا در 
گوشه‌ای ایسناده و تماشا می‌کردند. واقعاً جای 
تاسف نودا! 
اعتماد - ۲۳ شهر پور 


دختری با شکایت چهار نامزدش توسط ماموران 
بازد اشت شد. 

یکی از چهار جوانی که عليه این دختر ۱۷ سنال 
شکایت کرده‌اند. به قاضی دادگاه گفت: حد ود یک سال 
قبل به خواستگاری نیلوفر ادختر متهم) رفتم و حلی 
نزاسم مقصلی با هم نامرد شدیم. با گذشت مدتی از 
نامزدی, متوجه رفت و آمد جوانانی که بیشترشان 
دسته کلهابی با خود داشتتد. شدم و هرگاه درباره این 
افراد می‌پرسیدم. مادرش می‌گفت: اینها معلم‌های 
خصوصی نیلؤفر هستتد و با خواستگارانی هستند که 








۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
تصحح سس سح 


به آنها می‌گوبیم دخترمان نامرد کر ده لست. اما وقتی 
یگ روز په دیدن ٹامرّدم رفته بودم: چوائی را درحال 
بیرون آمدن از خانه ديدم و به تضور اينکه معلم 
ریاضی نیلوقر است. از ار درباره وضعیت درسی 
تاعردم سوال کردم. جوان غریبه یا ناراحتی به من 
گقت: من معلعش نیستم. من نامرد نیلوفر هستم. پس 
از کشف این قضیه, عا با معلم‌های زبان. فیزیک و 
ریاضی هم ضحبت کردیم و فهمیدیم نها هم مراسم 
نامزدی با تبلوفر برگزار کرده‌اند و در این مدت 
خانواده دختر از آنها به بهانه‌های مختلف کلاهبرداری 
و اخاذی می‌کرده است. 
قاضی دادگاه پس از شنیدن شکایت چهار نامزد 
از نیلوفر توضیح خواست و او گفت: من و خانواده‌لم 
به هیچ وجه قصد کلاهیرداری نداشتیم و فقط 
می خواستیم بهترین شوهر را انتخاب کنیم. قاضصی 
دادگاه پس از تحقیقات به‌خاطر سن نیلوفر پرونده او 
رابه دادگاه اطفال قرستاد تا در آنجا محاکمه شود۔ 
اعتماد ۰ ۲۰ شهر بور 





ستتی فز و مکار د 

هفنه گذشته عاعوران کلانتری ۱۱۱ عفت چنار 
درحین کشت زنی ناگهان از فاصله چند عتری داخل 
یک کوچه فرعی متوچه مردی شدند که قصد سوقت 
از فردی خوابیده را داشت. 

ماعوران به سزعت وی را دستگیر کردند او در 
بازجویی اولیه ابتدا قصد انکار هرگونه سرقتی را از 
جوان خواب آلوذ داشت. اما پس از بازجویی پلیس: لب 
ننه اعتراف کشود و گفت: سدت زبادی است که به 
صورت. دوره‌گردی به کار بستنی‌فروشی مشغول 
هستم, اما از آنجایی که فروش بستتی کفاف خرچم را 
نعی‌داد تصعیم گرفتم با آلوده کردن بعضی از 
بستنی‌ها به قرصهای خواب‌آور و فروختن آن به 
مشتریهای مخصوص, آنان راتحت تعقیب قرار داده و 
پس از خواب رفتن آتان, پولهای نقدشان را به سرقت 
میرم * 

متهم در بازجویی‌های پلبس تاکنون به ۲۰ فقره 
سرقت با این شکرد در پارک سرخه‌حصار. ترمینال 
جنوب و پارک قدائیان اسلام اعتر اف کرده است. 

متهم با قرار در بازداشت به‌سر می برد تا تحقیقات 
تکمیلی در خصوص پرونده صورت گیرد. 
آفرینش ۲۱ شهریور . 





هوس کرده بو 


صاحب یک مقازه آب میوه‌فروشی در خیابان 
استقلال کرعان هنگامی که در مفازه خود را کشود, در 
کمال تعجب داخل مغازه با یک گرگ روبرو شد و از 
حال رفت» پس از به هوش آمدن از ماموران 
آتش‌نشانی کمک خواست که در نتیجه عاعوران 
موفق شدند گرگ را در داخل مغازه مهار و تحویل باغ . 
وحش پارک مطهری کرعان دهند. 
نحوه ورود گرگ به داخل مغازه دربسته هنور 
روشن نشده است. 
ایران ۲۱ شهر بور 
ze‏ 


شماره ۳۵۹ 













رادیو تایباد در خاموشی 


تایباد شهر عرزی در نزدیکی افقانستان دارای 
از بدو آغاز کار خود هیچ فعالیت درخور توجهی 
نداشته اسست. صدای این رادیو تنهاً هنگام اعلام 
ساعت شنیده می شود! درحالی که این رادیو می‌تواند 
منسائل مبتلابه مردم منطقه را طرح و برای آموزش 
أنها فعالیت کند و لاقل اخبار منطقه را دراختیار مردم 
قرار دهد 
افالی منطقه تایباد اعد دارند که این رادیو قعال 
شو د. 


نادر کیانی . خبرنگار اطلاعات هغنگی 


جرا مامای روستا حمایت نمی شود 


دهستان میناآباد از توابع نعین از سال ۷۲ بەطور 
رسمی دارای مامای روستا شده است. این ماما جای 
مناسبی ندارد و مثاسفانه از طرف دولت مکانی 
مئاسب برای وی درنظر گرفته تشده است. 

این دهستان بیش از دو هزار نفر جمعیت دارد و 
مردم در مواقع تیاز به درعان ناچارند په مراکز 
بهداشتی و درعائی نزدیکترین شهرستان عراجعه 
کنند که هم هزینه زیادی صرق می‌شود و هم پاعث 
اتلاف وقت اسہمت 

حمایت از مامای روستا باعث خواهد شد تا درعان در 
روستاصورت گیرد. 

از مسوولان محترم تقاضا داریم در این زمینه 

فریبا رسولی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 























بلی باریک در محله بنگله 


محله‌ای به تام هشت بنکله که یکی از بهترین 
عکانهای شهرستان مسجد سلیغان است وجود دارد 
که متاسفانه درست وسط این محله یک پل یک طرفه 
وجرد دارد که خودررها برای عبور از آن بایستی 
بایستند تایک طرف عبور کل و بویت طرف دیگر شوت 

عجیب است که مسوولان مسجدسلیدان هیچ‌گاه 
به فکر رفع این مشکل نمی اقتند تا اقل رانندگاتی که 
عی‌خواهند از روی اپن پل عبور کفتد با خطر و سایر 
عشکلات مواجه نباشند. 

آز طرف دیگر این شھز فاقد پآرک و افکانات 
تفریحی است. عردم مسجدسلیدان امکاثاتی را 
عی‌خواهند که حق طبیعی آنها است, چرا این حق را از 
آلا دریغ می‌کنند؟ 


ساره ۳ 


شهرکی به نام سووستان در ضلع شرقی 
شهرضا ساخته شده است که بخشی از آن به واجدان 
شرابط واگذار شذه است, 

بثیاد مسکن برحال ساخت و ساز این شهرگ 
اسح کسانی که مستحق گرفتن خانه و دازای شراط 
لازم هستند چند ماهی است که به این بتیاد سر 
می‌زنند. اما متاسفانه آنها می گویٹد هتوز اعتبار لازم 
برای ساخت خانه‌ها را دریافت نکرده‌اند. 

انتظار هی رود ساخت این خانه‌ها مه خن اعت 
صورت پذیرد ٹا بی‌خات ها هرچه سریعتر 


غلامعلی قاضی شهرضا ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جرا استگاههای انویوس 
جابجا می شود! 





مدتی است که هرازگاهی جایگاههای اتوبوسها را 
در میداء واقع در خیابان شهید فیاض بخش برداشته و 
مجددا نصب می‌کنند. اخیرا باز هم جایکاه خط پارک 
شهر .شکوقه را برداشته‌اند وهمچئین جایگاه بعضی 
از خطوط به همین درد دچار است. این سوال پیش 
می آید که چرا برای الجام این گزنه امور برنامه‌ریزی 
دقیق انجام تعی‌پذیرد, تا اینکه جلو خرچهای اضافی و 
بیهوده گرفته شود و در هزینه‌های دولتی 
صرفه‌جویبی صورت گیرد؟ عسوولان شرکت واحد 
اتوبوسرانی بهتر است برای رعایت حال مسافران. 
جایگاههای ایستگاه اتوبوس در عبداء و مسیر راہ را 
اخذاث تفابند. 
داوود حتم پورخامنه‌ای . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قطع بدون اطلام برق 


عدتی است بدون اطلاع قبلی عطی چند عرحله در 
روز برق منازل و مغازه‌های شهر مشهد قطم می شود. 
با وجود فوای گرم و نیاز په وسایل سرمایشی 
قطم برق چه توجیهی دارد؟ آیا مسوولان برق 
متطفه‌ای قکر قاسد شدن مواد غذایی مردم و با فکر 
خراب شدن وسایل پرقی را نمی‌کنند؟ چرامسوولان 
برق نسبت به مردم و نیازهای آتھا بی‌توجه‌اند؟ 
مردم تنها خواستار این هستند که مسوولان 
مربوطه قبل از فطع جریان برق اطلاع بدهند. 
عباسعلی وحبد حنفی 








ee sa r r 


۳ عمومی پا : 
خود را تافته جدابافته می پندارند! 


هرگاه شکایت. انتقاد و با برخواستی در 
روزنامه‌ها چاپ می‌شود. روابط عمومی سازمان 
ذیریط مسوول پاسخگویی و موظف به رسیدگی 
دقیق به جراید است. اما متأسفانه روایط عمومی 
برخی از سان‌هانها خود را تافته جدلبافته هی هلاج و از 
کوچکترین ارائه پاسخ. خودداری می ‌ورزئدا یا اینکه 
پاسخ غیرمنطقی و کلیشه‌ای برای جراید می فرستند 
که این روش در شان و مثزلت نهاد و سازمانهای 
دولتی نیست. از آنجایی که اطلاع‌رسانی دقیق 
سازهانها و دانستن. حق مسلم مردم است, برخی از 
کارمندان روابط ععومی‌ها به چای رسیدگی په 
مشکلات و درخواستهای مردم: چوب لای چرخ کارها 
می‌گذارند و یا بزخی از روابط عمومی‌ها آنقدر 
دیرهنگام نسبت به ارسبال پاسخ اقدام می‌کنند که این 
کاز باعث بدنیقی و متشننج ساختن جو و افکار عمومی 
می‌شود, روابط عبومی‌ها با رسیدگی به انتقادهای 
مطرح ده در روزنامه‌ها و ارسال یه موقع 
پاسشهای شفاف و خالی از اغراق گوبی می توائند 
ذهنیت افراد حقیقی و حقوقی را نسبت به مسائل و 
مشکلات. روشن ساخته و مردم را بیشتر به آینده 
افيد وار کنند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


انتقاد فر ماندار رآمهرمز 
از وزارت نیرو ۱ 
عهندس ریخته‌گرزاده فرماندار رامهرمز در جلسه 
شورای اداری این شهرستان با انتقاد از چگونگی 
روند ادانه اجداٹ سد مخزنی جره این شهرستان 
اظھار داشت عملیات. احدات این سند مخزنی 2 
شهرستان داشته باشد از سال یا جم 
این بود که وزارت نیرو با اختصناص داین لعتیارات 
لازم آڻ را در مهرماه سال ۷۸ افتتام تعاید ولی 
مناسفانه هنوز بعد از گذشت ۷ سال از این تاریخ 
احداث سد فقط ۷۵ درضد پیشرفت فیزیکی دالشته 
است و ما هر ماهه شاهد اعتحساپ کارگران این سد به 
علت به موقع پرداخت نکردن حقوق آثان هستیم. . . 
وزارت تیرو بارها قول مسامد داده است تا با 
اختصاص اعتبار, مشکل این سد را که بیش از :۳ هزار 
هکتار مین کشاورزی رامهرمز را به زیر کشت 
محصولات کشاورزی خواهد برد. حل کند ولی عملاً 
تاکنون هیچ اقدام مثبتی دراین زمینه مشاهده 
نمی گردد۔ حتی یک ہار نام این سد جھت گرفتن وام از 
طریق بانک جھانی هم ره شد؛ اما معلوم نشد به چه 
علت نام آن از گرفتن سدهای وام گبرنده حذف گزدید. 
فرماندار راتھرمز اظهار داشت اکز قزار است 
اشتفالزابی پایدار داشته باشیم بابد کار اصولی 
انجام دهیم وی از وزیر تیرو, استائدار و تعایندگان 
خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواستاز 
رسیدگی و اختضاص دادن اعتبارات لازم جهت این 
سد مهم آبی شد: 
رامهرمز محمدعلی پوسفی خبرنگار 
اطلاعات هقتگی 








ووؤشی پس از شانزده سال حضور در اولد ترافورد 





اسسال شانزدهعین سال حضور »الکس فرکوسن» در اولدترافورد است. با 
حضور وی تیم محبوپ انیس متحول شد و هواداران منچستریونایند که بعد از 
لسرعت یاسبی» دیگر قهرعالی را از یاد برده بودند, دوباره از فوتبال شیاطین سرخ 
لذت هی بر نّف. 

زمانی که فرگوسن در سال ۱۹۸۴ به اولدترافورد آمد. شش مربی پیش از او سعی 
کردہ بودند موفقیت‌های گذشته منچستریونایتد راتکرار کنند ولی موفق نشده بودئد. 
اما قرگوسن آمده بود که افتخارات دیگری را برای ابن باشگاه به آرمغان آورد. سه 
سال بعد از پیوستن فرگوسن به بونایتد. این تیم از شرایط مععولی به تیم اول 
انگلستان تبدیل شد. ظرفیت ورزشگاه اولدترافورد نیز با این موفقیت‌ها به چند برابر 
افزایش یافته و باشگاه بدون توقف رو به پیشرفت بود. قهرماتی بوتایتد در جام 
قهرعانی باشگاههای اروپا و جام بین قاره‌ای باعث شد که فوتبال انگلستان دوباره در 


دید جهانیان قرار گیرد. 
از استر لینک تا یو ذایتد 


فرگوسن با کارنامه‌ای خوب وارد اولدترافورد شد. او که از باشگاه استرلینگ 
شروع کرده یود در آبردین په شهرت رسید و در آنجا بود که نام خود را بر سر زبانها 
انداخت. آبردین می ٹوائست برای او نردبانی باشد پرای رفتن به سلتیک و گلاسکو اما 
فرگوسن اعتقاد داشت که آبردین می‌تواند بزرگترین باشگاه اسکانلند باشد. او با 
آبردین فوتبال اسکائلند را متحول کرد. س جام حذفی پیاپی بین سالهای ۸۲ تا ۸۵ و 
بک قهرمانی در چام برندگان چام در سال ۱۹۸۳ موجب شد که فرگوسن مورد توجه 
باشگاههای خارجی قرار گیرد. 

وفتی او به منچستریونایتد رفت, فوتبال انگلستان تحت تا ثیر قهرعاتی‌های متعدد 
لیررپول بود و هواداران یوئایتد از رقیب شمال شرقی خود متزجر بودند. جالب 
اینجاست که لبورپولی‌ها سخت خواهان حضور فرگوسن بودند و حتی هموطن او 
داکلیش به او تلفن زد و گفت که فرگوسن اشتباه پزرگی را مرتکب شده که به پونایتد 
ملحق شده است. 


مکان یاز دهم در لیک بر تم 


پوناپتد در اولین فصل با فرگوسن به رتبه پازدهم لیگ برتر رسید و تنها یک 
پیروزی خارج از خانه آن هم مقابل لیورپول نصیب آنها شده بود. اما در قصل بعد آنها 
پس از لیورپول نایب قهرمان شدند. فرگوسن از همان زمان با بازیکنان خاطی 
برخورد می‌کرد. «نورهن وایت‌ساید» و «پل مک گراشا» اولین بازیکتانی بودند که 
توسط او تنبیه شدند. هر دو بازیکن قبل از اولین قهرمائی بونایتد حجبور به ترک 
باشگاه شدند. 
















فصل ۸۸۸۹ و ۸۹۹۰ برای فرگوسن فصل 
خوبی نبود. او ۱۳ میلیون پوند خرج تیعش 
کرد۔ ولی آنها در خطر سقوط قرار داشتند و 
حتی با پنج گل از هعشهریشان منچسترسیتی 
شکست خورده بودند. در آن موقع این شعار 
در اولدترافورد به کوش می رسید: «فرگی 
برو!ہ 

ہا وجود این منچسٹریوثابتد ہا غلبه بر 
تیم های ناتمنگهام فارست. هرفورد. نیو کاسل شغیلد یونایتد و اولدهم در همان سال به 
دیدار ثهابی جام حذفی انکلیس راہ بافت و در فینال تیم کریسٹال پالاس را مغلوب 
کرد. در آن زمان بود که سیستم فرگوسن کم‌کم شکل گرفت و جوانان این تیم به 
هماهنگی و پخنگی رسیدند 

با پیروزی سه بر یک منچستریونابتد در مقابل لیورپول در اول ژانویه سال ۱۹۸۹ 
هواداران دوباره به تیمشان امپدوار شدند. 





تشنه قهر مانی !! 

در عاه می سال ۱۹۹۱ وقتی که در روتردام. منچستریونایتد با پیروزی تر 
بارسلونا جام برندگان جام اروپارافتم کرد ھیچ کس فکر نمی کرد که این برد سراغاز 
یک دهه درخشش در سطح انگلیس و اروپا باشد 

رقیب اصلی ۶ منچستریونایتد برای قهرعانی: بو کاسل بود. تیمی که يا 
انکوین کیگان» قضصد داشت قهرمانی را از چنگال منچستریونایند خارج کتد, اما با 
تساوی روز پایاتی نیوعاسل در مقابل فارست جام قهرمانی بار دیگر به قرگوسن 
لبخند زد. 

فرکوسن همیشه از بازیکتانش پیروزی می‌خواست. او قبل از آغاز هر فصل نزد 
انها می رقت و از آنها می پرسید ایا تشنه موققیت هستند یا خیر؟! او در شرایطی این 
سوال را مطرم می‌کرد که در چشم تک تک شاگردانش خبره می‌شد. شاید او استاد 
تاکتیک و روش بازی نباشد. ولی خیلی عالی خواسته اش را از بازیکنان طلب می کرد۔ 

#ترور بروگینگ #ستاره اسبق وستهام و تیم ملی انگلیس می گوید 

«فرگوسن هرگر تعی‌ترسد که بازیکنی را که کارش را خوب انجام نمی‌دهد 
تعویض کندہ بازیکن ذخیره هم وقتی به زمین می‌آید فقط به این می‌اندیشد که 
وظیفه‌ای را که او از آنها خواسته: انجام دهند.» 


خوش شانس ترین مر ہی دنیا 

خیلی‌ها می‌گویند فزگوسن مربی خوش شانسی است. خود او در مورد شانس 
می گوید: فصلی بدون مصدومیت و محرومیت, این یعتی شائس!» 

اما باید قبول کرد که او عربی خوش‌شائسی است, اکر او جام خذفی را در سال 
۰ فتع نکردہ بود, از این باشگاه لخراج می شد۔ از سوی دیگر اولین قهرمانی او دز 
لیگ برتر هم حکایت جالبی دارد. منچستریونایند باید شفیلدو نزدی راشکست می داد 
و این مهم در شرایطی برای آنها رقم خورد که تا دقیقه ٩۰‏ تیم شقیلد با یک گل جلو بود 
و در وقتهای تلف شده بود که #استیو بروس»دو کل زد و قهرمانی را تثبیت کرد و این 
در شرایطی است که هتوز هیچ کس پیروزی حماسی بوناپتد مقابل بایرن در فینال 
چام قهرمانی اروپا را در لحظات پایانی فراموش نکرده است. 

حالا از فقط به یک چیز می اندیشد؛ قهرمانی در لیگ برتر و جام قهرمائان ازو پا در 
آخرین فصل حضورش در اولدترافورد. او تصمیم قاطع داشت که بر پایان فصل 
گذشته برای هميشه از سمت مربیگری شیاطین سرخ کذاره‌گیری کند, اما شاید حس 
جاه‌طلبی اش باعث شد تا او برای فتم یک جام داخلی و یک جام خارجی دیگر وسوسه 
شود 

او که بر فصل پیش نتوانست ھمراہ با منچستریونایتد به عنوآن قابل ذکری دست 
یاید, حالا برای فرار از دست منتقدانی که می‌گویند عمر مربیکری او در اولدترافورد 
تعام شدهء یک سال دیگر در سمت قبلی اش باقی ماند تا از حیثیت شانزده ساله اش در 

او قبل از آنکه به سعت مدیریت باشگاه منچستریونایتد نائل شود باید یک سال 
دیگر روی نیسکت داغ مربیگری بنشیند و تیمش را برای چندمین ہار به قله قهرمانی 
بن‌سازی. 
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شماره ۳۰۵۹ 







به اعنقاد بسیاری از مربیان زن ورزش, جاینگاه 
ورزش دختران در عدارس شتاخته شده نیست و با 
فشکلات عد بد ای مواحه ایست, 

تعدادی از معلمان شر کت کننده در مسابقات علعی, 
فرهنگی و ورزشی معلمان زن ورزش سراسر کشور 
یر ساری, در این رابطه اظهار داشتند: تبود معلم 
ورزش در دوره ابتدایی, فقدان عربیان متخصص رن 
| و ورزش: عمبود فضا برای ورزش خواهران و 
محدودیت زمانی از مشکلات اصلی ورزش دختران 
در مدارس است. 

خانم «فاطمه شکوهی» یک مغلم ورزش از 
شهرستان شهریار استان تهران گفت: ورزش معلمان 
ودانش آموزان دختر دبچار فقر امکانات و فضاست. 

وی افزود: ورزش و آموزش برای دانش‌آموزان 
اختر باید از مقطع ابتدلیی آغاز شود ولی عتاء‌سفانه ما 
تر این مقطم معلم ورزش نداریم. 

بتابر اظهارات وی به دلیل رشد سریع دلنش‌آموزان دختر 
ؤار طرفی غدم آموزش آنان در مقطع ابتدایی؛ در دوره 
ژاقنمایی و دبیرستان نمی‌توان آنها را دز حد یک 
4رزشکار متوسط نیز آموزش داد. 

حانم «شکو هی ۷ بادآور شد: با هفته‌ای یک ساغت‌و 
تیم که تتھا ۴۵ دقیقه لز آن لستفاده مفید ورزشی دارد چگونه 
می‌توان دختران را آموزش داد؟ 

وی نبود فضای عناسب و مطلوب برای ورزش 
فختران را یک معضل اصلی برآی دانش‌آموزان دختر 
ند و گفت: ورزش با لباس پوشیده و نبود امکائات 
فی ندارد. 

یکی دیگر از معلمان ورزش از استان اصفهان 
اچ متاسفانه حتی بک کتاب ورزش ویژه آموزش 
اٹزری نداریم. 

خانم «فاطمه اسلاعی» افزوں در زهینه ورزش 

فزاهران به صورت سلیقەای کار می شود و این با 
اضول ورزیدگی جسماتی مناقات دارد 











وی در ادامه تصریح گرد: علاقه و شور و اشتیاق 
دانش آموزان دختر نبت به ورزش در دوران اتد ایی 
باید سامائدھی شده و تحت توجه بیشتری قرار گیرد. 
امابه دلیل عدم وجود امگانات در این مقطع متا سفان 
اکثر دختران عقطم راهنعابی و دبیرستان در زنگهای 
ورزش کوشنه نشینی و صحبت کردن در کتار حیاط 
حدرسته راہر ورزش ترچیع می‌دهند. 

این مرہی. وجود سالنهای سرپوشیده را برای 
وررش خواهران الزامی دانسته و آدامه داد- نمی توائیم 
ورزش جواهران را در فضایی که محفوظا از دید 
ناسحرمان نیست انجام دغیم. 

دی ادامه این کفتگی, حاتم «شایسته صادقی» از 
مازتدران اظهار داشت یر حال حاضر بیشتر مدارس 
غیرانتفاعی قاقد حیاط است و دائش آموژان در 
ساختعانهای مسکونی که استیجاری هستند. مشفول 
تحصیل می باشند. 

وی گفت: نمره قبولی ورزش برای دائش آموزان 
سلیقفی لبست. در ضورتی که این کار خلاف قائؤن لست 

حائم 1 محترم عظیمی) از کرمانشاه گفت. 
زشته‌های ورزشی نظیر بسکتیال, والببال و هندبال 
نیاز به سالن سرپوشیده دارند که در مدارس این فضا 
وجول ندارد. 

وی با انتقاد از کمبود امکلنات و کم پومن زمان ورزش 
گفت: انتظارات والدین ناتش آموزان از معلمان ورزش 
بسیار زیاد است و علی‌رغم وجود نگرش منفی فرزندانشان. 
تنها انتظار گرفتن نعره بالای ۱۸ را از آنها دارند. 

مدير کل بربیت بدنی دختران وزارت آموزش و 
#رورش نیز ایچاد فضاهای مناسب در مدارس 
دختراثه به منظور برطرف کردن تیازهای حرکتی 
دختران دانشآموز رال مھمترین برنامه‌های این اداره 
کل ذانست: 

حانم «مهین فرهادی زاد» گفت: با وجود تلاشهای 
انجام شده و ارائه طرحهای مذکور. دختران هسهنان از 


بر آینده ورزش و جامعه ما نیز 
تاثیرات منفی بجا خواهد گذاشت 


فقر حرکتی رنج می‌بوند و با توجه به مسائل 
فرهنگی خاص این قشر, آنها نیازمند حسایت 
بیشتر از سوی مسوولان هستند. 
وی از طرح پهبود کیفیت برنامه‌های تربیت 
بدنی و استفاده از فضاهای سازمان تربیت بدئی 
نام برد و گفت: برای عنی‌سازی ساعات دوس 
نوبیت بدئی به عنوان یک اہزار سناسب. عوامل 
مختلقی دخیل هستند. 
خانم «فرهادی زاد» از تربیت تیروی انسائی. 
مشارکت خانواده‌ها و اولیای مدارس در شناخت 
مشکلات ورزش دختران دانش‌آموز, تقویت 
عانونهای ورزشی ویژه دختران په عتوان این 
عوامل نام برد و افزود- در سال گذاشته ۱۵ 
پوستر آموزشی به مد ارس ارسال شد و درحال 
حاضر سنه هزار و ۳۲۰ کانون ورزشنیٰ در بخش 
دحتران فعال هستند که این تعداد کافی تبوده و 
نیا حرکتی دانش آموزآن دختران را تاسین نمی‌کند, 
حانم «فریبا محمدیان» معاون قتی ورزشی ادازه 
کل تربیت بدنی دختوان دانش آموز, سرمالیه‌گذاری 
بیشتر بر روی ورزش آموزشگاهها را لازحه پیشرقت 
ورزش در کشور دانست و گفت. فقر حرکتی 
دانش آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر غلاوه بر 
اثرات عنقی که بر روی دانش‌آموزان دارد, بر آینده 
ورزش و جامعه ما نیز تامثیرات منقی بجا خواهد 
گذاشت 
وی افزود: متاسفانه عدازس در سطح تھران از 
نظر فصا. ابزار. امکانات ورزشی و مرپی متخصض در 
سطلح‌های مختلفی قرار دارند و در کتار مدارسی که از 
امکانات بالا۔ سالنهای روباز و سرپوشیده, وسبابل 
ودزشی و مرییان کازشناس و فتخصص 
برخوردارند. مدارسی تيز وجود دارند که حتی حبانط 
قابل ملاخظه‌ای برای قعالیت‌های ورزشی تدارند. 
بتلبه نظر اهل فن و کارشنناسان. شایسته اس 
برای فقر حرکتی دختران دانش‌آموز او رقم 
ناهتچاریهای جسعاتی آنها به عتوان رتان و مادران 
آینده جامعه, کامهای مؤثرتری برداشت و به زنگ 
ورزش نیز چون درس ریاضتی و دیگر دروش 
تگریسته شود. چراکه در صورت تحقق این امر. قدم 
بزرگی به سوی رشت و سلامتی و شادلبی دلنش‌آموران 
به ویژه دخترآن نرداشته خو اهد شد, 
اکنون که قصل تعطیلات را پشت سر می‌گذارین: 
مسوولان ذیربط می توائند با قراغ‌بال و عاری از شفله‌های 
رورمره در آنديشه رقع این مشکلات باشتد و با 
نشست‌های گوناگون با صاحب‌نظزآن دیدگاهها و 
راهکاری اثر پخش آنان را چمم آوری کرده و در پرتو 
حمایت مقامات, موائع موجود را از سر واه بردارند. 
برای نبل په این هدف بايد په‌دور از حرق زدن و 
شعار, آستین همت بالا زد و با اختصاص بودچه و 
امکاثات مناسب در انديشه رفم این معحضل بود. 
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60 رور اردوی بدئسازی در تهران, سپس ۱۳ 
روز تعرین و بدنسازی در ایادان و دوففته اردوی 


ما توانستیم در این مدت به انجام برسانيم. البته هقنه 
گذشته و در جربان تعرینات بدنسازی سه دیدار 
تدارکاتی هم انجام دانیم تابچه‌ها در کوران عسابقات 
قرار بگیرند. که روی هم رفته نتیچه‌اش مثبت بوده 
است: از یکشنبه همین هفته هم دور جدید تمریناتمان 
را در آنادان آغاز کرده‌انم و قصد داریم با انجام 
دیدارهای تدارکاتی بیشتر تیم را یه آسادگی مطلوب 
برای حضور در لیگ برتر پرسانیم. روی هم رفته 
تاکتون روند آعادسازی ٹیم از نظر کادر فنی راضی 
کننده نویه انست. 

9 در ای 

ناماطوری برنامه رنزی کردیم تا بتوائیم در هفته 
اول مهرماه برای انجام دو دیدار تدارکاتی با تیمهای 
الوصل و الشیاب اهارات به این کشور سفز کتیم, البته 
برپابی این اردوی یک هفته‌ای عنوط به عثبت بودن 
نتابج عذاکرات ئنسٹولان باشگاه یا هعتاهای 
اماراتی شان آاست 

@ بر گت 


کل اسانسی ما این است کا به غین آن سه . 
چهار تفر از بچه‌ها بقیه از دسته اول به رفایتهای لیگ 
برتر قدم می‌گذارند و تجربه حضور در این دسته را 
ندارند. البته برای رفع این مشکل چند دیدار ندارکاتی 













د7٤)‎ 


پرویز مظلومی: 
فرق چندانی بین من و پورحیدری وجود ندارد 


این روزهاو در آستانه شروع دومین دورہ لیگ بر تره بازار اردوهای تدار کاتی در قهران ذاغ داغ است و 
تر مرہیان لیگی ترجیح می‌دهند تا تبمھاہشان را برای تدارک و آمادہ سازی مطلوب تر به تهران بباورنده 
هفته گذشته مجموعه ورزشی انقلاب تاران عبیزبان بروبچه‌های صنعت تفت آبادان بود. ها که برای دومین 
بار طی بک عاه گذشته به تهران آمده ودند تا روز پنج شنبه در این مجموعه زیر نظر پورخیدری و عظلومی 
دور سوم تعربناتشان وا به پابان رساندند. کر این راستا فرصتی دست داد تا با حضور در تمربنات این ٹیم با 
برویز مظلومی عربی نام آشتای فو تبال کشور که پس از ترک استقلال مسئولبت مربیگری این تیم رابر عیهده 

















با تیمهای لیگی در نظر گرفته‌ایم تا در هفته اول 
مسابقات در مقابل سپاهان اصفهان با مشکل مواجه 
نشویم. 

9 ھا د ۔ لاو 


در این بین تفاوتهای زیادی وجود دارد شما در 
تیم استقلال با جمعی بازیکن علی پوش روبرو هستید 
که از گیراہی بالابی برخوردارند و در سطح مطلوبتری 


گرفته مصاحبه‌ای اتحام بدھیم که دو زیر از نظر تان می گدر ۵ : 





در همه جا مشکل وجود دارد و آبادان نیز از این 
عوامل دست‌اندرکار از مدیریت پاشگاه تا مواداران 
همه در خدمت نیم هستئد و این خود بسیاری از 
مشکلات را حل می‌کند و ماهم وظیفه خود می دائیم 
که با تلاش بیشتر همه رایکدل و همصدا کتیم. سشکل 
انسلی ما,دز حال حاضر زمین تفرین است که با توجه 
به بو کشت بودن زمین ورزشگاه آبادان:در زمین 
دیگری تمرین می کتیم که از وضعیت چندان مطلوبی 


فوتبال بازی می‌کنند. در عوض اکر بخواهید برخوودار نیست. 
برئامه‌های تاکتیگی‌تان وا در تیمھابی نظیر صتنعفت ® «سصب. ر ف 
تفت پیادہ کنید نباز به جلسات تمریتی بیشتر و تکرار 1 ۳ 
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دارید۔ الپته على رغم ابن نقیصه انکیزه بازیکنان 
صنعت تفت در یادگیری خیلی زیاد است و این خود 


)يدون هنک هیچ تیعی ایده ال نیست, ما در دقیفہ 
نود توائستیم بازیکنانی نظیر سبدعباسی, قلی اف و 


در کادر فنی تیم ایجاد انگیزه می کند. بخشی زادہ را به ترکیپ نفرات خود اضافه کنیم ول 
۵ در این منت نا ےت ۱ با این وجود کمیودهایی هم در جمع نفرات مابه چشم 


شماره ۳۰۵۹ 








می‌خورد که با توجه یه پایان مهلت تقل وانتقالات 
چاره نداریم جز اینکه از بازیکتاندان در پستهای 

8 با توحه به اینکه کادز فتی صنعت نفت. خیلی 
ثپر انتخاپ شد. این عوضوع نمی نواند برای شما و 
تیستان در جربان بازیهای لیگ مشکل آفرین باشد! 

0مسلعاً ما اگر زمان بیشتری داشتیم, بازدهی 
پیشتری هم نصبیعان می شد. اما در همین زعان اند ک 
قم کارهای بسیاری انجام دادیم و بی‌وفقه و بدون 
حتی یک روز استراحت تعریناتمان را پیگیزی کردیم. 

9 پس می توان به آینده این ٹیم امینوار بود؟ 

من که خیلی امیدوار هستم. این تیم در کنار 
بازیکتان باتجربه‌اش از جوائان مستعد و آینده‌داری 
سود می‌برد و با وجود تماشاگران خونگرم آبادانی 
بعید می‌دانم تیمی بتواند در اینجا موفق باشد. در 
آیادان پرخلاف چاهای دیگر فقط پرچم زرد دیده 
هی شود و با این حمایت ما در دیدارها خانگی مشکل 
چنداتی نداریم, فقط کافی است که روی بازیهای حارج 
از خانه تمرکز بیشتری داشته باشیم. 

۵ باشناختی که از صلعت نقت دار بد اگر خر پایان 
قشل با این تیم به عنولن ششعی ر قایتها دست پایید 
تا چه حد راضی کننده خواهد نود؟ 

از حالا می‌گويم که راضی خواهیم بود. قصد ما 
ین است که در اولین سال حضور صنعت نفت در 
۱ لیگ برتر با آگاهی از این موضوع که لمسال همه تیمها 

آماده و پرقدرت هستند این تیم را در میاثه‌های جدول 
حفظ کنیم۔ کماابنکه به رده‌های بالای جدول هم چشم 
خواهیم داشت. 

۵ شا فصل گذشته قصد داشتید به طور عستقل 
قیمی را حدایت کنید. جطور شد که باز خم در کب آقای 
اوز حیدری و به عموان مربی اتحام وظیفہ می کتید؟ 

0زمانى سن ان سارت را کردم که آقا 
پورحیدری اعلام کرده بود دیگر ثمی‌خواهد در هیچ 
قیمی مربیگرئ کند: بدین ترتیب با واگذاری سحت 
قدیریت باشگاه استقلال به ایشان خودیخود من 
یرون عی‌ماندم و می‌بایست به عنوان مشاور بر کنار 
آقای قتم الله زاده انجام وخلیفه می کردم۔ اما چون من 
کارم را داخل زمین چمن و مربیگری می‌دانم وغاشق 
این کار هستم دنبال این بودم که په طور مستقل 


شا رے ۲۳۰۵۹ کح 





۳ لیگ برتر تر از حمله سے تیم 
صنعت نقت پیشنهاداتی داشتم, بعد 
از مذاکرات اوليه با مسئولان تیم 
صئعت نقت به اتفاق آقای رشیدی 
تصمیم گرقتیم تا از وجود اقای 
پورحیدری نيز در کادر فنی ٹیم 
اتف ادة گئیم چرا که صلا 
ندانستیم ایشان به دور از فوتبال 
باشند. من هیچگاه با منتصورخان 
مشکلی نداشتم چرا که هر جا 
ایشان حضور داشته من هم په 
عنوان دستبارش فعالیت کردهام و 
با توجه به اختیاراتی که وی یه هن 
می‌دهد قرق چندانی هم بین سا 
وجود ندارد 

۵ پس داستان مربیگسوی شعا 

هنحنان ادلمه دار د 

برای من یک افتخار است که در کثار حربیان 
بززگ کار کنم و هیچ فرقی هم ندارد که تفر اول ہباشم 
یا نفر دوم اعثال پورحیدری و پروین زحسات زیادی 
برای فوتبال این ععلکت کشیده‌اند و برای من که 
هميشه به دنبال یادگیری بودهام هیچ چیز بھتر از 
مربیگری در کثار آنها نیست. 

۵ با توحه به اینکه کمتر عربی در سال اول حضورش 
در ابر ان عوفق بوده. شما فکر می کنمد «رولند کته تا 
چه حد بت‌اند در استقلال به موفقمت یرسد؟ 

با توجه په تعریناتی که وی انجام می‌دهد و 
ھمچنین دیسیپلینی خاصی که در جریان تعرینات از 
خودش په نعایش می‌گذارد» من ایشان را یک سربی 
جدی و با دانش دیده‌ام, او عاسلا تیم استقلال را 
حرفه‌ای تعرین می‌دهد و این بازیکنان استقلال 
هستند که باید با جدیت بیشتر از داشته‌های آقای کخ 
تهایت استفاده را ببرند. من فکر می کتم آگر چوپ لای 
چرخ این غزبی آلمانی نگذارند و همکاریهای لازم رابا 
ار داشته باشند او خواهد تواتست در این تیم به 
موفقیت برسد. استقلائی‌ها اگر واقعاً تییشان را 
دوست دارند بايد در این راه به او کمک کتند. په نظر 
من ار می‌تواند حتی برای فوتبال ایران مفید باشد. 

۵ در پانان ارزبابی شعا از بر خوردهای اخبر که به 
کنارەگبری امیر قلعه نوعی از باشگاه استقلال 
انخاممد حت أ 

یه نظر من بهتر بود آپن موضوع در داخل 
باشگاه به گونه‌ای حل عی‌شند و به بیرون درز نمی کرد 
تا استقلال دوباره اسیر مسائل حاشیه ثمی‌شد. امیر 
موقعی که پا من سحبت می‌کزد می‌گفت من خودم 
گخ رابه استقلال آورده‌ام پس کسی که کخ راآورده 
اید به او اعتقاد داشته باشد و در کنارش کار کند. حال 
شی دائم آنجا چه اتفافاتی افتاد که به این سرعت شاهد 
چنین تغبیر و تحولاتی در باشگاه بودیم. امیو از 
دوستان من است و اهل یادگیری و پیشرفت, و برای 
من هم جای تفجب داشت که در چنین مقطعی از 
استقلال کناره‌گیری کرد یا این وجود هر جا که هست 
برایش آرزوی موفقیت می‌کنم. 













کر نود 
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اعزامی که پوسان کزه جنوبی وا برعیده ادا و فیز با 
توجه به مراتب تعهد و دلسوزی شما په سرپرستی 
فدواسیون قوتبال برگزیده عی‌شوید. ‏ 

عھرعلیزادہ در حکم خود بر 






دست‌اندوکاران در فراهم گردن شوایط مناد 
مختلف برای حضور پرروحیه تیم و گس 
دز این رقایتها تا کید کرد. EEL‏ 

در ین ین حکم از خدمات ارژتده ہنیس مفایی 
مھ راس SE‏ نت ها 
تقدیر و تشگر شده است: ۳ 
آخرین تعرین آمادسہازی تیم فوتبال امید کشسورمان 
روز شنیه در محل کمپ تیم‌های ملی واقم در عجموعه 


ورزشی آزادی برپا شد و پس از آن نفرات تیم آمید همراه 
پا هفت لژیوثر دعوت شده برای شرکت در رقابتهای 


"چهارجانبه ال.جی عازم شهر تبریز شد 


رقابتھای چهار جانبه ال‌جی از بعدازظهر دیروز : 
سه‌شننه .با دیدار تیم‌های پاراگونه و آفریقای چٹوبی آغاز 
شڈ و پس از آن تیم ابید کشورمان به مصاف تیم مراکش. 
رفت. 

جفتنی لست درحال حلضر ۲۵ باژیکن بر اردوی ٹیم اميد 
به سر می بزند که پس از اتام این رقابته ۱۷ بازیکن رده 
ستی امند و سه بازیکن آزاد از سوی کمیته فش به کمیته 
برگزاری بازیهای آسیایی پوسان معزفی خواهند شندء 


٢‏ اولین گروہ از ورزشکاران ایرائی وارد پوسان شدند,. 

این گروہ شامل دو سوارکار هعراہ با پٹ رامس اسب 
بودند که پرای شرکت در چھاردھمین دوره بازبهای 
ا اولیل هفته جاری وارد پوسان محل برگزاری 

سوارگاران اعزامی کشورمان به این بازیها که پیشینه 
مطلوبی هم در مسابقات بین المللی پرش با اسب دارند. 
عبارتند از 

خانم تارا اردلان و آقایان رامین شنکی: امیر کلانتری: 
ارسیا اردلان و سیدعلی نیلفروشان. 


ملی‌پوشنان جوان تیم والیبال کشورمان با درخشش 
در مقایل تیم کره چنوبی در مرحله تیمه‌نهایی بازدهعین 
دورہ رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا . اتیانوسیه انتخابی 
رقابتهای والیبال فهرمانی جهان به دیدار تهابی این پیکارها 
راع یافت. 
@ نیم والیبال جرانان کشورعان که در چهار دیدار 
قبلی‌اش با اقندار بر تیمھا یمن هند. چین تابپه و قطر 
پیروڑ شده بود. در صورت غلبه بر تیم چوانان چين در 
دیدار نهابی به عنوان تنها تماینده آسیا و اقیالوسیه جواز 
حضور در رقابتهای جهانی رابه دست خواهد آورد. 
۳ 
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